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  مقدمه

كه  �مبرشپيارا سپاسگزارم كه دين مبين اسلام را به ما بخشيده است، و درود بر  خدا

كه  �او را براي ابلاغ آخرين فرمانش برگزيده است و درود بر ياران و ياوران پيامبر

سلام بر قاريان و مفسران كتاب اند، و و سنت به جوامع بعدي بودههاي وصل كتاب  حلقه

كه جوامع اسلامي را از الفاظ و معاني آنها  �االله االله و راويان و شارحان سنت رسول

  ند. ا آگاه نموده

است البته بيشتر از » تاريخ حديث«گذارنيد، موضوع بحثش  و بعد، كتابي را كه از نظر مي

ديدگاه اهل سنت مورد بررسي قرار گرفته است. و چون تاريخ هر امري ـ اعم از جاندار و 

آن امر و گامي در سير قهقرايي جان ـ يادآور تحولاتي است كه در مسير رشد و تكامل  بي

دهد، و حديث هم به معني  ها را نشان مي از صعود و نزول و فراز و نشيب آن، مراحلي

امري است كامل و ثابت و لايتغير، بنابراين » �اقوال و افعال و اخلاق و تأييدهاي پيامبر«

هايي است، كه در ضبط  به معني بررسي تحولات و مشاهدة فراز و نشيب» تاريخ حديث«

و جدا  �ها، و همچنين اثبات استناد آنها به پيامبر ر صحيفهها و ثبت آنها د احاديث در سينه

اند، و به اقتضاي دلايل زير، در زمان  كردن صحيح و غير صحيح آن استنادها به وقوع پيوسته

اصحاب و تابعين و اتباع تابعين و در تمام ادوار تاريخ اسلامي، همواره نسبت به حفظ و 

آنها و توجه به سلسلة از طريق ضبط و ثبت  حراست احاديث، و مشخص كردن صحيح آنها

  اسناد روايت آنها، اهتمام كامل به عمل آمده است. 

هاي مؤكدي را در جهت حفظ و  كه فرمان �: اطاعت از دستور صريح پيامبر اول

  صيانت احاديث و انتشار آنها صادر فرموده كه در صفحات بعدي از آنها بحث خواهيم كرد. 
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هر مطلبي را تنها خواهي مسلمانان، و اينكه  گرايي و حق قيك حالت خاص ح م:دو

به خاطر حق بودنش بپذيرند، نه به خاطر عناوين مقدسي كه دارد، توضيح اينكه عادت 

پيروان اديان قبل از اسلام بر اين بوده به مجرد اينكه مطلبي را با نام و عنوان مقدسي 

و يا ابراهيم و موسي و عيسي پيامبران چنين فرموده  �مثلاً خداوند متعال« د:شنيدن مي

بدون مشاهدة دليلي بر صحت و حقانيت » اند عليهم السلام چنين دستور داده بزرگ خدا

پذيرفتند و در اعماق دل خويش جا  بودن عنوان آن، آن را ميآن و تنها از حيث مقدس 

   ة:دادند اما بعد از نزول قرآن كريم، با توجه به آي مي

� !$ ‾ΡÎ) y7≈ oΨù= y™ ö‘r& Èd, ptø: $$ Î/ ....�  ) 24 /فاطر(  

   »فرستاديم )براى بشارت و انذار(ما تو را بحق «

هاي قرآن مشاهده  و با توجه به اينكه بيش از دويست و چهل بار كلمة حق در آيه

گرديد، در رد و قبول مطالب تحول عظيمي به وجود آمد و مسلمانان پيرو قرآن تا آن 

را به مجرد اينكه با نام و عنوان اه گرديدند كه هرگز مطلبي خو گرا و حق اندازه حق

كردند، و بلكه تنها زماني مطلب را قبول  مقدسي ذكر گرديده از كسي قبول نمي

   د:كردند كه با برهان خاص خو مي

� ö≅è% (#θè?$ yδ öΝä3 uΖ≈ yδ ö�ç/ βÎ) óΟ çFΖ ä. š Ï% Ï‰≈   )64 /نمل (  � ¹|

  »دليلتان را بياوريدگوييد برهان و  بگو اگر راست مى«

 �خداوند متعال ت:گف گرديد، مثلاً هر گاه كسي مي صدق و حقانيت آن ثابت مي

كردند كه  راند ـ تنها زماني آن مطلب را قبول مي چنين فرموده ـ و مطلبي را بر زبان مي

هاي قرآن نيز از راه اعجاز  بود و حقانيت قطعي همة آيه هاي قرآن مي مدلول يكي از آيه

چنين فرموده  �پيامبر اسلام ت:گف ا براي همگان ثابت شده بود، هر گاه كسي ميآنه

كردند كه يك  كرد ـ تنها زماني آن مطلب را از او قبول مي است ـ و مطلبي را ذكر مي

سيرت  با يك سلسلة متصل از رجال صادق و پاك» محدث«نفر كارشناس احاديث يعني 
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كرد، و  معلوم مي �استناد آن مطلب را به پيامبرو داراي حافظه عالي، ضبط و ثبت و 

علم الحديث «دانشمندان اسلامي، تدريجاً در جهت پيشبرد همين هدف، علمي را بنام 

وضع نمودند كه به شهادت تاريخ ـ تاريخ اديان و تاريخ اسلام ـ به كارگيري » درايتي

چنان علمي، مختص ها با وضع  و معلوم كردن صدق روايتگرايي  اين شيوه در راه حق

  گرايي مشاهده نشده است.  اي از اين حق گونه سابقه مسلمانان بوده، و در اديان ديگر هيچ

/ مائده«و » 59نساء/«و » 132و3عمران/  آل« :گانة كلام االله هاي ده با توجه به آيه: سوم

   ه:ب كه برخي» 12تغابن/«و » 13مجادله/«و » 33محمد/ «و » 46و  20و  1انفال/ «و » 92

� (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™   )59(نساء/                              � �9$#§

  »اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا«

   ه:و بعضي ب

� (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™u‘uρ �                                           /1(انفال(  

  »عت كنيداز خدا و پيامبرش اطا«

اين ده آيه ده بار به طور مؤكد، اطاعت از و خداوند متعال در اند،  آغاز گرديده

پيامبرش را متعاقب اطاعت از خود و متصل به آن ذكر كرده است، و بديهي است 

كه مجموعاً حديث » �اقوال و افعال و تأييدهاي پيامبر«اطاعت از پيامبر جز اطاعت از 

دوم احكام ز ديگري نيست، بنابراين احاديث و سنن منبع شوند چي و سنت ناميده مي

 �است و پيامبر» قرآن منبع اول و حديث و سنت منبع دوم«دين مبين اسلام هستند 

طبق حديثي كه امام مالك در موطّا آن را روايت كرده است به اين مطلب اشارة نزديك 


	� ����� � :به تصريح كرده است. در حديث كه فرموده� �
�� �� ������ ��� ,�� ��	 ��
��
�� ��  ! "� #��
گذارم، كه  را به عنوان تركة خود براي شما به جا مييعني دو چيز  $

مادامي كه آنها را دستاويز خود قرار دهيد قطعاً گمراه نخواهيد شد و آن دو چيز كتاب 

  است.  �خدا و حديث پيامبر خدا
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  : نحل حكم آية چهل و چهار از سوره به م:چهار

� !$ uΖ ø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) t� ò2 Ïe%!$# tÎi t7çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö� s9Î) �  ) 44 /نحل(  

سازي كه به   ايم تا اينكه چيزي را براي مردم روشن قرآن را بر تو نازل كرده«

  ». سوي آنان فرستاده شده است

براي مسلمانان تبيين  هاي مجمل و عام و مطلق كلام االله را موظف است آيه �پيامبر

نمايد و احكام مندرج در آنها را همراه شروط و قيود لازمة آنها با افعال و اقوال و 

   ة:گونه كه بعد از نزول آي تأييدات خود يعني احاديث و سنن، بيان نمايد همان

�  %& '(�� �� )*
  )43/بقره(  �!, -,+

  » و نماز را بر پا داريد «  


� . «: فرمود ����/0 �(/��0��*��-«    

  .ترجمه: آن چنان نماز بخوانيد كه من نماز مي خوانم

ها را از قرائت و  هاي هر نمازي را و تركيب ركعت با قول و افعال خود تعداد ركعت

   ة:قيام و ركوع و اعتدال و سجود و غيره تبيين نمود و بعد از نزول آي

�  %�
   )43(بقره/  �!, �2(�� ��1'

  »و زكات را بدهيد«

با اقوال خود، اموال مشمول حكم زكات و حد نصاب و دورة  �پيامبر

را بيان كرد، و همچنين تبيين شرايط وجوب روز و مبطلات آنها وجوب 

احكام معاملات و مناكحات و دعوي و آن و مراسم حج و عمره و اكثر 

افعال و اقوال و  يعني«بينات و جنايز و غيره، بنابراين احاديث و سنن 

علاوه بر اينكه خود مرجح و منبع دومي است، براي » �يدات پيامبرتأي

نشان دادن احكام دين اسلام در استفادة احكام از مرجع و منبع اول يعني 

علاوه بر  �قرآن نيز تسبب تام و تمامي دارند، و حديث و سنت پيامر
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اينكه در ذات خود، و به عنوان اينكه مرجع دوم احكام اسلامي است، از 

ن جهت نيز كه وسيلة تبيين مرجع اول احكام اسلامي است حايز اهميت اي

  باشد.  اي مي العاده و فوق

گيري احكام دين مبين  در شكل �و همين اهميت بيش از اندازة احاديث پيامبر

اسلام، موجب پيدايش دو اثر بسيار مهم گرديد يكي اثر منفي و ديگري اثر مثبت، اثر 

ش بدون وقفة دشمنان دين در راه جعل احاديث و انتشار آنها منفي عبارت بود، از تلا

هاي جنگي، به  در جوامع اسلامي توضيح اينكه دشمنان اسلام بعد از شكست در صحنه

مبارزات فرهنگي و سعي در مخدوش كردن ايدئولوژي و منابع احكام اسلامي روي 

هايي بوده است  جعل آيههاي قرآن به طور قطع مانع  آوردند و از آنجايي كه اعجاز آيه

چارة كار خود را منحصر در اين ديدند، كه به وسيلة افراد متظاهر و زاهدنما و مزدور 

ها و براي حق نشان دادن اباطيل و مطالب متضاد با نصوص  براي تفسير نادرست آيه

هاي قرآن را از  ها و احاديث صحيح، احاديث را جعل كنند و از اين راه آيه صريح آيه

گويي منصرف نمايند و عقايد اسلامي را غير معقول و احكام دين مبين اسلام را  عواق

متضاد و متناقض نشان دهند و در نتيجه جوامع غير اسلامي را از دين اسلام متنفر و 

جوامع اسلامي را نيز در مواردي دچار شك و ترديد و سردرگمي و احياناً دچار جدال 

   : هايند، و ثمرة اين شجرة خبيثهاي مذهبي نم اختلافات و جنگو 

� 34�
 '5�� )6 )7 ). )� '�,8 ,
 �9):;�   )65 /صافات (  � 4,

  » ] است هايش مانند سرهاى شياطين [بسيار بدنما و زشت شكوفه«

هاي  در مذاق دشمنان اسلام تا آن اندازه شيرين بود كه در برابر دسترسي به آن، مرگ

كردند،  پذيرا بودند، و حتي به آن مباهات مي سرخ را و رفتن بر بالاي چوب اعدام را

خلافت مهدي عباسي به وسيلة استاندار  هجري در زمان 160گونه كه در سال  همان

كيفر جعل احاديث اعدام گرديد، و جالب اين بود كه  هبصره، عبدالكريم بن عوجاء ب
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مئن شد كه به اين جنايتكار هنگامي كه لبة تيز شمشير را در برابر گردن خود ديد و مط

من چهار هزار حديث را براي شما جعل « ت:رسد، با صداي بلند و غرورآميز گف قتل مي

  ». ها هستند ها و حلال ام و عموماً دربارة حرام كرده

   ه:، عبارت بود از اينك�و اما اثر مثبت اهميت بيش از اندازه احاديث پيامبر

ديث را به سقوط در جهنم تهديد نمود جاعلين احا �: در همان آغاز امر، پيامبر اولاً

و به حفظ و انتشار احاديث مستند اكيداً دستور داد و به كساني كه نيز كه حافظة ضعيفي 

  داشتند اجازه داد كه احاديث را بنويسند. 

و در دوره خلفاي راشدين در مدينه (دارالسنه) انجمن  �: بعد از رحلت پيامبر ثانياً

هاي بزرگ  فراد متخصص در روايت احاديث را به استانمحدثين تشكيل گرديد و ا

ديد كه گر و تنها احاديثي تعليم و تعلم ميفرستادند.  بصره و كوفه و شام و غيره مي

نه روايت به  �روايت حديث به عين عبارت پيامبر -1 د:داراي اين چهار شرط باشن

كرده باشد (متابع)  كس ديگري آن را روايت -3و عدم تضاد با روايت ديگر.  -2معني 

اي بودند  گانه هاي چهار متن ديگري مشابه او وجود داشته باشد (شاهد) و اينها سنگ -4

  الحديث درايتي گرديدند.  كه زيربناي علم

عصر تابعين براي قبول يك حديث : بعد از پايان عصر اصحاب و فرارسيدن  ثالثاً

بر آنها » عدالت راوي«ي را بنام و شرط ديگركردند  تنها به آن چهار شرط اكتفا نمي

اميه به  و براي معلوم كردن اين اصل در دوران حكمرانان شعبه دوم بنياضافه نمودند، 

) 96) و عبداالله بن عباس (م ـ 93بن مالك (م ـ  وسيلة دو شخصيت بزرگ صحابي (انس

يله گرديد و چند سال بعد به وسريزي  مطالب مربوط به جرح و تعديل راوي طرح و پي

بن معين و احمد بن حنبل به  شعبي و مالك تكميل و بعدها به وسيله ابن مبارك و يحيي

(يعني عادل نبودن و عادل اوج خود رسيد، و به موازات طرح مباحث جرح و تعديل 

ريزي گرديد و بخش  بودن راوي)، (علم الرجال) نيز براي شناختن راويان احاديث پي
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د مرسل و مسند و معلق و مفصل و غيره از افق افكار مانن» مصطلحات حديث«مهمي از 

  شناسان سر بيرون آوردند.  رجال

كه دايرة انتشار دين اسلام تا آنجا : در دوران خلافت عمر بن عبدالعزيز  رابعاً

ها براي حفظ احاديث و زبان آنان براي انتشار  گسترش يافته بود كه تنها حافظه انسان

گرديد به  ها و حافظة كاغذها احساس مي ز شديد به زبان قلمكرد و نيا آنها كفايت نمي

كيد نوشتن أهاي علم كلام فرمان  ابتكار آن فرمانرواي عالم و عادل و يكي از تئوريسين

زيادي به هاي احاديث صحيح صادر گرديد و جمع  احاديث صحيح و تدوين كتاب

  تدوين كتب احاديث اقدام نمودند. 

سلام در جهت حفظ و حراست احاديث و ثبت و ضبط آنها : جوامع علماي ا خامساً

از احاديث جعلي و غير صحيح تمام  �و جدا كردن احاديث صحيح و مستند به پيامبر

تلاش و كوشش خود را به كار انداختند و مراحل ششگانة سير تكاملي نگارش و 

جرد ) هجري تا زمان حاضر شامل مرحلة نوشتن م99تدوين كتب حديث را از سال (

نويسي و  احاديث صحيح و مرحلة نوشتن احاديث و تغيير و توضيح آنها و مرحلة مسند

ها  »دارالحديث«نويسي و مرحلة تكميلي را با تأسيس  نويسي و مرحلة سنن مرحلة صحيح

هاي  هاي جديد و نوشتن شرح بر كتاب و تأليف كتاب تهاي مناقط دوردس و مسافرت

ها و تأليف جوامع و تأليف زوايد و مستدركات و  سننموطّا و مسلم و بخاري و بقية 

مستخرجات و كتب اطراف و كتب تخريج و معاجم و اجزاء و كتب موضوعات پشت 

نيز كاملاً الحديث درايتي  و به موازات پيشرفت نگارش كتب حديث علمسر انداختند 

مانند » يالحديث درايت علم«هاي  هاي مفصل و مبسوطي در بخش پيشرفت نمود، و كتاب

الحديث، و جرح و  علل حديث، و مختلف الحديث، و ناسخ و منسوخ حديث و غريب

العارفين و  الحفاظ و هديه گونه كه از تذكره تعديل حديث تأليف گرديده است، همان

الحديث روايتي) و در بيان  شود، چند هزار كتاب در ثبت احاديث (علم غيره معلوم مي
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الحديث  ث و جدا كردن روايات جعلي از آنها (علمهاي حفظ و حراست احادي راه

  درايتي) تأليف گرديده است. 

ها  تحولاتي كه در راه مسير تكاملي ضبط و ثبت احاديث و تصحيح روايتو همان 

انديش  دهد كه در آنها علماي ژرف هايي را نشان مي ظاهر گشته و فراز و نشيب و صحنه

گونه  ها از هيچ روايتاديث و تصحيح و دلسوز اسلام در راه حفظ و حراست اح

نگر نيز به  ها جاهلان سطحي كنند، و در گوشة آن صحنه فداكاري و جانبازي دريغ نمي

شوند. و افراد ديگري  آويخته ميعلت اعتراف به جعل چهار هزار حديث به چوبة اعدام 

كه نه با سوء قصد بلكه براي ترغيب و ترهيب، احاديث را جعل كرده تكذيب 

و مطالعه و آگاهي از مطالب تاريخ نامند  مي» تاريخ حديث«گردند، همان تحولات را  يم

انگيز است كه در اين راه طولاني و در تمام  بخش و غبطه حديث از جهتي بسيار مسرت

گرا، در حالي سير تكاملي  نگر و حق ها حق بر باطل غلبه كرده و دانشمندان ژرف صحنه

ها  اند، كه در كنار آن صحنه هايي پيش برده در صحنه احاديث صحيح راثبت و ضبط 

شوند و  خبر به كيفر جعل احاديث بر بالاي چوب اعدام ديده مي جاهلان از خدا بي

نظر به جرم جعل احاديثي براي  زده و كوتاه لوح و شيطان ن از خدا باخبر اما سادهجاهلا

و ند، دگر مير مشاهده يزه ب به نيكوكاري و ترهيب از بدكاري كاملاً خجل و سرترغيب 

گردند زيرا تجارب بسيار مفيدي  كنندگان تاريخ حديث با دست پر برمي از جهتي مطالعه

اند كه آنان نيز در عصر خود متناسب با شرايط روز به حفظ و انتشار  را به دست آورده

همتر پردازند، و آگاهي از مطالب تاريخ حديث از طرفي ـ و از همه م احاديث صحيح مي

با استفاده از آن را در اختيار خود خواهند داشت كه » سنج حديث«ـ دستگاه بسيار دقيق 

كنند، بلكه درجات صحت  نه تنها حديث صحيح و روايات نادرست را از هم جدا مي

كنند مثلاً طبق سنجش آن  هر حديثي را نيز ـ از چند درصد تا صد درصد ـ معلوم مي

شود و معلوم  بازگو مي» و قد روي«مطلبي كه با عبارت  گونه كه روايت دستگاه همان

اي از  نيست چه كسي از چه كسي روايت كرده، در درجه صفر صحت و هيچ بهره
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صحت مطلوب در حديث صحيح ندارد، همچنين احاديثي كه تنها طبراني يا ابن ماجه يا 

ا ابوداود يا بخاري اند، با احاديثي كه تنه نسائي در مجتبي يا در سنن كبري روايت كرده

درجات صحت آنها كاملاً متفاوت است و دانشمندان اند  و يا مسلم يا متفقاًَ روايت كرده

دستگاه «كنند  به هنگام استنباط احكام از تفاوت درجات صحت آنها كاملاً استفاده مي

  ». الحديث درايتي سنج = علم حديث

علمي كه داراست، متأسفانه در  با آن همه ارزش و اهميت ديني و» تاريخ حديث«اما 

هاي مستندي به زبان روان فارسي، و مطابق با ذوق و سليقة  منطقة ما هنوز كتاب

خوانندگان اين منطقه در آن تأليف نشده است، و ارادتمند به اقتضاي احساس مسؤليت 

به بار كار پرمشقت تأليف را  ديني، ناچار شدم براي تأليف چنان كتابي، بار ديگري كوله

ماه، چنان كتابي را پاكنويس كنم و آمادة چاپ و انتشار   دوش گيرم، و در مدت شش

در نمايم و در دسترس خوانندگان قرار دهم، و كساني كه از كمبود منابع و مراجع 

هاي عمدة منطقه آگاه هستند و به شيوة تأليفات تحقيقي و مستند و همراه مرجع  كتابخانه

دانند كه در طول مدت تأليف اين كتاب، چقدر از  خوبي ميما نيز آشنايي دارند به 

ايم مطالب  ايم تا توانسته روزي خود كاسته عرض و طول و كميت و كيفيت آسايش شبانه

هاي تذكره و  عربي و كتاب» تاريخ حديث«هاي  تحقيق شدة اين كتاب را از قلب كتاب

م و آن مطالب پراكنده را، شناسي و غيره بيرون بكشي شناسي و كتاب و مؤلفعلم رجال 

تاريخ حديث و «بندي و تنظيم نماييم، تا كتابي به نام  اي طبقه همراه اسناد خود، به گونه

و مستند به زبان فارسي روان در دسترس مطلوب  به طور» ضبط و ثبت احاديث

 خوانندگان قرار گيرد، و اين نكته را تنها به اين منظور يادآور شدم كه مؤلف در تأليف

اين كتاب تمام توان خود را به كار گرفته، پس اگر نقص و قصوري در آن مشاهده شود 

نگري و سطحي نگاري نبوده، بلكه مبني بر اين است كه تنها  مبني بر اهمال و سطحي

كه از هر گونه نقص و قصور به كلي مبراست بنابراين در اين كتاب و كتاب خداست 

ي وجود دارد، كه اگر كسي مرا از آنها آگاه نمايد هايم قطعاً نقص و قصور بقية كتاب
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آورم  ياري به حساب مي ممنون خواهم شد، و همين آگاه كردن را از مقولة تعاون و هم

  گيري متعصبانه.  نه از مقولة نقد خصمانه و خرده

هايم را در راه خدمت به احاديث  نمايم، كه پاداش تلاش از خداوند متعال تمنا مي

تكريم و  نه در حد شايستگي عمل بلكه متناسب با كرم خود و متناسب با �االله رسول

تاريخ حديث «و اين كتاب خاتمش به ما عطا فرمايد،  �عنايت خاصش نسبت به پيامبر

استقبال ـ تأليف نگارنده ـ مورد » شناسي كليد حديث«نيز مانند » و ضبط و ثبت احاديث

گردد، و اجر و ثواب استفاده از آنها، قصور اهل علم و فضل واقع و بارها چاپ و منتشر 

  كسور عبوديتم را در بارگاه تعالي جبران نمايد آمين يا رب العالمين. 

  

  عبداالله احمديان 

  29/1/82مهاباد ـ 



  

  

 

ijk  

  ����روايت حديث در زمان پيامبر

در زمان حيات  �با توجه به كمال اهميت حديث در بنا و بيان احكام دين اسلام، پيامبر

�>� � د:فرمو كرد و مي ش، در عين اينكه مسلمانان را به حفظ احاديث كاملاً ترغيب ميخوي
�=�>�� 0���?� @*  A�B�اي را كه سخن مرا شنيده و آن  خدا شاد و شادمان كند بنده ي:يعن �$1" <

را حفظ كرده است ـ همچنين مسلمانان را به نشر و تبليغ آن با عين لفظ و عبارت حديث 

���CD � د:فرمو نمود و مي يتشوق م� �#�� �:*  �
 E�F�� �G�BH @*  -I��� "� �<�  �� 0>!�
گونه كه خود  كه حديثي را شيند و همان اي را شادمان كند بنده شاد وخدا  ي:يعن $2 ��@

كننده  شنيده است ـ بدون تغيير لفظ و عبارت آن را به سمع ديگري رسانيده است كه بسا تبليغ

تر باشد، و اكيداً و شديداً مردم را از جعل احاديث و روايت  شنونده قوياز حافظة اش  حافظه

JB:?� I � د:فرمو و ميداشت  مطالب نادرست بنام احاديث برحذر مي ����
�� A�B �*:�� �0�> #K
 ��
من ببندد پس نشيمني را كسي كه به طور عمد و با حالت آگاهي دروغ بر  ي:يعن. ��$3 �����.

  رود).  كنندة حديث قطعاً به دوزخ مي در آتش دوزخ آماده كند (جعل براي خود

  

_________________________________________________________________________ 

 ، كتاب العلم. 2سنن ابن ماجه، مقدمه و سنن ترمذي، ج  -1

 . 77صالح، ص ، به نقل علوم الحديث، صبحي 173الكفاية، خطيب، ص  -2

. آن را نقل كرده و در ذيل 161حديثي است به اتفاق متواتر و ابن حجر عسقلاني در نزهة النظر، ص  -3

روايت  �آن نوشته شده است كه يك صد صحابي و از جمله عشره مبشره اين حديث را از پيامبر

به نقل علوم  8/229، و به صحيح مسلم 202، ص 1اند، به صحيح بخاري در ارشاد الساري، ج  كرده

 مراجعه شود.  8الحديث، ص 
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   �كتابت حديث در زمان پيامبر

هاي اوايل وحي به علت احتياط و جلوگيري از آميختن قرآن و حديث،  در سال �پيامبر

ـ به طور كلي نوشتن احاديث را ـ چه به طور » كتاب االله«و پيدا شدن كتابي در برابر 

زوة شخصي و چه به صورت كتاب و براي عموم ـ ممنوع اعلام كرد و صحيفه و ج

> ��N���L�HM ! 0 د:فرمو �BH ! ,�O*
�� P2�?�� QR 0��> S�
 �� ! 0��> ���	�M$1 از زبان  ي:يعن

من چيزي ننويسيد، و هر كس غير از قرآن چيز ديگري را از زبان من نوشته آن را پاك 

  يت كنيد كه هيچ مانعي ندارد. كند و از زبان من حديث را روا


� V�BH� S��PT8� 0U ��0 د:گوي و ابوسعيد خدري صحابي نيز مي� P� �0����� ��T8� �$2 

اين اجازه را به من  �اجازه خواستم كه حديث را بنويسم و پيامبر �از پيامبر ي:يعن


�� . ��W د:گوي نداد. و همچنين ابوهريرة صحابي مي�� L�X "����� �	� �O� ! V�F�HM� S
 �YZ� �� ?P!B��� "� #��
 QR A�U��
- W�+ \]�� �=��:*  V�F�H� ���+ ?P���	�  EK��� �K= �� W�?�

 �� �M� �	��+ �� ��M������
� "� #��
 @� S�	�� ��$3 .فرمود اين چيست كه  �پيامبر ي:يعن

مگر كتابي غير  د:ايم. فرمو هايي هستند كه از تو شنيده نويسيد؟ عرض كرديم حديث مي

هاي قبل از شما را گمراه نكرد جز اينكه،  خواهيد؟ هيچ چيزي ملت از كتاب خدا را مي

  اند.  هايي را با كتاب خدا نوشته كتاب

  كه كتابگردد،  اط ميباز اين حديث ـ كه راوي آن ابوهريره است ـ به خوبي استن

موم ممنوع گشته است، زيرا تنها احاديث در آن زمان تنها به صورت كتاب و براي استفادة ع

_________________________________________________________________________ 

و تقييد العلم، خطيب بغدادي،  170و علوم الحديث ابن الصلاح شهرزوري، ص  8/229صحيح مسلم،  -1

 . 8به نقل علوم القرآن، صبحي صالح، ص  32تا  29ص 

 . 52تاريخ حديث، ص ، به نقل از تقييد العلم، خطيب بغدادي، به نقل از 297تدوين السنه الشريفه، ص  -2

 همان.  -3
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در اين صورت است كه كتابي غير از كتاب خدا در دسترس مردم خواهد بود، اما نوشتن 

هاي ضعيف نه تنها  آنها به صورت جزوه و صحيفه براي استفادة شخصي و كمك به حافظه

   ت:آن را ممنوع نكرده بلكه طبق احاديث زير آن را جايز اعلان فرموده اس �پيامبر

  اجازة نوشتن جزوة احاديث 

حاضر  �محدث از ابوهريره نقل كرده كه مردي از انصار در محضر پيامبرترمذي 

توانست بيانات  نمي هكرد، اما به علت ضعف حافظ ميو بيانات او را استماع گرديد  مي

از ضعف حافظة خود شكوه كرد و  �پيامبرپيامبر را به خاطر بسپارد، روزي در محضر 


�[� د:فرمو �جويي نمود. پيامبر چاره*
U �:� �$1 از دست راستت كمك بگير  ي:يعن

  ات ضبط شود).  حافظه(احاديث را بنويس و چند مرتبه آنها را بخوان تا در 

همچنين ترمذي محدث در سنن خود از ابوهريره نقل كرده كه بعد از فتح مكه 

كي از مسلمانان به نام (ابوشاه يمني) اي را ايراد فرمود و در پايان آن ي خطبه �االله رسول

اگر ممكن است دستور بفرماييد اين خطبه را براي من بنويسند.  ت:گف �به پيامبر

��� �J�^ 0UM د:فرمو �پيامبر�
  يعني اين خطبه را براي ابوشاه بنويسيد.  �$2


�Y �: پرسيد �همچنين در روايتي آمده است كه عبداالله بن عمروعاص از پيامبر S�
�  ��
چه در حال رضايت و چه  ت:شنوم اجازه دارم آن را عبداالله گف آيا هر چه از تو مي $� *@

�:�, �شنوم اجازه هست آن را بنويسم؟  در حال عصبانيت هر چه از تو مي W�+ W�+�M 0���

_________________________________________________________________________ 

، ص 4، و معالم السنن، خطابي، ج 111، ص 2و سنن ترمذي، ج  67تقييد العلم، خطيب بغدادي، ص  -1

 . 10به نقل از علوم الحديث، صبحي، ص  184

و اضواء علي السنة  62، ص 2الدين سيوطي، ج  و تدريب الراوي، جلال 38، ص 5سنن ترمذي، ج  -2

 به نقل از مجله المنار.  48ريه، ص المحمديه، ابو
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 A� �?H �M� ]�T 0�$1 .هر چه از من: بلي چه در رضايت و چه در عصبانيت فرمود �پيامبر 

  گويم.  ز حق چيزي را نمياين حالات من ج همه يس زيرا درشنيدي بنو

 ي:يعن 2»قيدوا العلم«: فرمود �همچنين از عبداالله بن عمر روايت شده كه پيامبر

به بند كشيدن علم به چه  �االله پرسيدم اي رسول د:گوي دانش را به بند بكشيد عبداالله مي

  شود.  با نوشتن آن حاصل مي د:صورتي است؟ فرمو

  هايي در دست اصحاب  يفهصح

اي از احاديث به صورت كتاب و براي  هيچ نوشته �طبق اسناد مذكور، در زمان پيامبر

در دسترس » صحايف«هاي كوچك به نام  عموم وجود نداشته بلكه تنها به صورت جزوه

ها را با سندهاي متفاوت در قوت و  اند و تعدادي از آن صحيفه برخي از اصحاب بوده

   د:ان رح زير گزارش كردهضعف به ش

 ت:االله عنها گفته اس المؤمنين عايشه رضي )، ام1(م ـ  �صحيفة ابوبكر صديق -1

كرده و نوشته بود، ناگاه شبي از تا پانصد حديث جمع  �3االله احاديث رسولپدرم «

گشت و من از مشاهدة اين  و همواره از پهلويي به پهلوي ديگر ميها آرام نگرفت  شب

اين ناآرامي بر اثر درد و ناراحتي است يا « م:و نگران شدم و عرض كرد وضع غمگين

آن احاديثي كه  ت:، و وقتي كه روز شد به من گف»خبر ناخوشايندي به تو رسيده است

پيش توست بياور، و وقتي آن نوشته را آوردم آتش را خواست و آن را سوزاند و به او 

_________________________________________________________________________ 

، تأويل مختلف الحدي 207، ص 2، مسند امام احمد، ج 71، ص 1جامع بيان العلم، ابن عبدالبر، ج  -1

و المحدث  26و الماع، قاضي عياض، ص  105، ص 1و مستدرك حاكم، ج  365ابن قتيبه، ص 

، ص 1جامع بيان العلم و فضله، ج و  17، به نقل علم الحديث، صبحي صالح، ص 2، ص 4الفاضل، ج 

 . 49و تاريخ عمومي حديث، ص  9و علوم الحديث، ص  73

 همان.  -2

 . 21و علوم الحديث، زيرنويس، ص  5، ص 1تذكرة الحفاظ، ذهبي، ج  -3



  19     بط و ثبت احاديثتاريخ حديث و ض

 

ترسم بميرم و اين نوشته  مي ت:جواب گفعرض كردم چرا اين نوشته را سوزاندي؟ در 

ام  اند روايت كرده بنام من باقي بماند، من احاديثي را از كساني كه مورد اطمينان من بوده

آنها واقعيت را براي من روايت نكرده باشند، و در نتيجه من سبب شوم و ممكن است 

   1كه خلاف واقعيت بنام احاديث روايت گردد.

جحفه روايت  محدث در صحيح خود از ابي 2: بخاري �صحيفة علي مرتضي - 2

نه، غير از  ت:آيا در نزد شما كتابي وجود دارد علي در جواب گف م:گفت �كند كه به علي مي

و به غير از آنچه در اين ، 3كتاب خدا و درك و فهمي كه به مرد مسلماني داده شده است

در چه چيزهايي وجود دارد؟  5گفتم در اين صحيفه، 4صحيفه هست چيزي در نزد ما نيست

كشته حكم ديه و آزاد كردن اسير و اينكه مسلمان به قصاص قتل كافر جواب گفت موضوع 

برگي بود نوشته شده و به قبضة « ت:و قسطلاني در شرح اين صحيفه نوشته اس» شود نمي

اي  شمشير او آويزان بود، و بر حسب روايت نسائي، علي مرتضي در اين هنگام نوشته

به غير « ي:كه عبارت علي مرتض 7دهند ميو برخي ترجيح بيرون آورده،  6غلاف شمشيرش

منشور وحدت شهروندان مدينه بوده، كه اشاره به همان » از آنچه در اين صحيفه هست

در سال اول هجرتش به مدينه، به منظور حفظ حقوق تمام شهروندان ـ اعم از  �پيامبر

_________________________________________________________________________ 

 همان.  -1

 . 214، ص 1ارشاد الساري، شرح بخاري، ج  -2

 همان.  -3

 بوده است. داراي صحيفه  �بنابر منابع شيعه حضرت علي -4

 همان.  -5

 همان.  -6

 . 20و  19صبحي صالح در علوم الحديث، ص  -7
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��#� د:اد آن منشور را با همين سرآغاز بنويسنمسلمان و غير مسلمان ـ دستور د �K=1  B*_
� . �0���� W `��+ �� 3*��a� ! 3��ba� 3U "�2  B=�c ! �� dO�� �9:�� �� ! #�G� Y=� !

6���� P!F �� %BH�! � ��� �e� �9:�$  كه در اين منشور عبارت��f
O(�� JK= Y=�$  پنج مرتبه

هاي مهم آن  از بخش...» حكم ديه و آزاد كردن اسير و « تكرار شده است و مطالب مذكور

  منشور بوده است. 

ها و به گفته ابن اثير  ) كه از بزرگترين جزوه65بن عمروعاص (م ـ  صحيفة عبداالله - 3

آيد، و عبداالله با  ها به شمار مي ترين صحيفه مشتمل بر يك هزار حديث بوده و از معروف

يادداشت كرده است، زيرا روايت گرديده كه روزي عبداالله به  اين احاديث را �اجازه پيامبر

 3كتابتآمد و عرض كرد آيا هر چه از تو شنيدم اجازه هست آن را به قيد  �خدمت پيامبر

بلي، عبداالله گفت چه در حال شادي و رضا و چه در حال قهر و  د:فرمو �درآورم؟ پيامبر

كتابت درآور، زيرا در هيچ شرايطي من جز بلي همه را به قيد  د:فرمو �عصبانيت؟ پيامبر

و روايت گرديده است و مندرج  4و اين صحيفه در مسند امام احمدگويم  حق چيزي نمي

) نوة عبداالله بن عمروعاص 120معروف است و عمروبن شعيب (م ـ  5»صحيفه صادقه«به 

روعاص روايت ) تابعي بزرگوار اين صحيفه را از عبداالله بن عم103و همچنين مجاهد (م ـ 

_________________________________________________________________________ 

مراجعه  1روايت اين منشور از ابوعبيد و ابن هشام و به وثايق سياسي، دكتر محمد حميداالله، شماره  -1

االله است  و رسول �و ترجمه عبارت فوق: اين مكتوب محمد پيامبر 19الحديث، ص   شود. به نقل علوم

ر بين مؤمنين و مسلمين از قريش و اهل يثرب (مدينه) و كساني كه از آنان تبعيت كرده و به آنان د

 گمان آنان ملت واحدي هستند، جدا از مردم.  ملحق و در جهاد با آنها هستند. بي

 همان.  -2

و  2و جلد  4و المحدث الفاضل، تأليف رامهرمزي، ص  58تهذيب التهذيب ابن حجر عسقلاني، ص  -3

 . 84و تقييد العلم، خطيب بغدادي، ص  125، ص 2/2طبقات ابن سعد 

 همان.  -4

 همان.  -5
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فرد ) 120اند، زيرا عمروبن شعيب (م ـ  شخصاً اين صحيفه را ديدهو اين دو راوي اند  كرده

روزي « ت:بسيار نزديك به خانوادة عبداالله بن عمروعاس بوده و مجاهد نيز خود گفته اس

به ملاقات عبداالله بن عمروعاص رفتم و به آن صحيفه كه در زير فرش جلو او بود دست 

آوردن آن منع كرد، گفتم عجيب است تو تا حال هيچ چيزي را از من مرا از بيرون بردم 

است شخصاً احاديث مندرج در آن را از خود » صحيفه صادقه«اين  ت:اي! گف نكردهدريغ 

  و كسي واسطه نبوده است.  1ام شنيده �پيامبر

 ه:كمحدث روايت كرده است  2) ترمذي15صحيفة سعدبن عباده انصاري (م ـ  -4

اي از احاديث و  اي در اختيار داشت كه در آن پاره سعدبن عباده انصاري صحيفه

 4را گردآوري كرده بود، اين صحيفه بعدها توسط فرزند همين �االله رسول 3هاي سنت

اي از همان  صحابي روايت گرديد و بنا به نقل بخاري محدث اين صحيفه نسخه

را به دست خود استنساخ كرده و مردم نيز آن است كه احاديثي  5صحيفة عبداالله بن اوفي

  اند.  را در محضر او سماع و قرائت كرده

كه به اعتقاد مسلم حديث در صحيحش اين ) 78عبداالله (م ـ  6صحيفة جابربن - 5

صحيفه دربارة مراسم حج مشتمل بر احاديثي بوده است و احتمال دارد كه برخي از احاديث 

ذكر شده باشند، و امري كه اين احتمال را  �مفصل پيامبر الوداع و ضمن خطبة آن در حجه

من « ت:گف ) دربارة اهميت اين صحيفه مي118بخشد اين است كه قتادة تابعي (م ـ  قوت مي

_________________________________________________________________________ 

 همان.  -1

 سنن ترمذي، كتاب الاحكام باب اليمين مع الشاهد.  -2

 . 13، به نقل از علوم الحديث، ص 173و عرض الانوار، ص  17صحيفه همام، ص  -3

 ، به نقل تدوين حديث. 16صحيفه همام، ص  -4

 . 9صحيح بخاري، كتاب جهاد و به نقل السير الحثيث في تاريخ تدوين الحديث، ص  -5

 . 110، ص 1و تذكرة الحفاظ، ذهبي، ج  5/344طبقات ابن سعد،  -6



 تاريخ حديث و ضبط و ثبت احاديث        22

 

دهم و بعيد نيست احاديثي را  اهميت مي 1براي حفظ صحيفة جابر به اندازة حفظ سورة بقره

 2ر آنها را روايت كرده، از همين صحيفهبن قيس يشكري يكي از شاگردان جاب  كه سليمان

نقل كرده باشد، و شايان توجه است كه براي روايتي ارزش قايل شويم مبني بر اينكه وهب 

هنگامي كه جابر حلقة  3احاديث جابر را از املا كردن او روايت كرده) 114بن منبه (م ـ 

يث هم از صحيفة جابر داد و احتمال دارد آن احاد تشكيل مي �درسش را در مسجد پيامبر

ها اين است كه آن صحيفه در بين مردم  نقل شده باشند، و كمترين نتيجة اين گزارش

معروف بوده، و ممكن است بعضي از شاگردان جابر آن استنساخ كرده باشند هر چند امروز 

  شود.  ها ديده نمي اثر محسوسي از اين نسخه

بسياري در آن نوشته شده بود، و كه احاديث ) 60صحيفة سمرة بن جندب (م ـ  -6

و از آن صحيفه  4نسخة بزرگي بود كه بعد از وفات سمره پسرش آن را به ارث برد

اي باشد كه سمره براي  همان رسالهرود اين صحيفه  كرد و گمان مي مي 5روايت

در رسالة سمره كه براي « ه:ابن سيرين درباره آن گفتفرزندانش ارسال داشته و 

  ». وجود داشت 6تاده، علم بسياريفرزندانش فرس

كه به يادداشت و نوشتن بسياري از احاديث و ) 69صحيفة عبداالله بن عباس (م ـ  - 7

برد، و به طور  علمي مي 7ها اقدام نمود و آنها را با خود به محافل در لوح �االله سيره رسول

_________________________________________________________________________ 

 . 182، ص 4تاريخ كبير، بخاري، ج  -1

 . 215، ص 4تهذيب التهذيب، ابن حجر عسقلاني، ج  -2

 . 14مراجعه شود، صبحي صالح، ص  16صحيفه همام، ص  بن منبه و به همان كتاب، شرح حال وهب -3

 . 198، ص 4تهذيب التهذيب، عسقلاني، ج  -4

 همان.  -5

 . 236همان، ص  -6

 . 9و السير الحثيث، ص  123، ص 5طبقات ابن سعد، ج  -7
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و شاگردش ، 1شتر بوداش بار يك  هاي به جا مانده تواتر نقل گرديده كه بعد از وفاتش كتاب

شد آنها  كرد و اگر كاغذ تمام مي خواند يادداشت مي سعدبن جبير آنچه ابن عباس بر او مي

نوشت و بعد از مراجعت به منزل، آنها را  را بر لباس خود و گاهي روي كف دست خود مي

 ها نزد همگان معروف و نمود. و صحيفة ابن عباس مدت مي 2هايي از كاغذ منتقل به برگ

است و مردم  3استفاده از آن متداول بود، و فرزندش علي اين صحيفه را از پدرش ارث برده

هاي تفسير  كه كتاباند  تا آن اندازه در هر زماني آن را مورد استفاده و روايت خود قرار داده

هاي ابن عباس گرديده است، اما معلوم نيست خود آن صحيفه درچه  و حديث پر از روايت

  ه چه شكل و علتي از بين رفته است. زماني و ب

) 101بن منبه (م ـ  صحيفة گردآوري ابوهريره كه شاگردش تابعي معروفي همام -8

از او روايت كرده است و بعد به صحيفة همام معروف گرديده است و اين صحيفه از 

گونه كه  چندين جهت جايز اهميت است. يكي از اين جهت كه اين صحيفه همان

حاديثش را روايت و همام آن را تدوين نموده عيناً به دست ما رسيده است و ابوهريره ا

گونه كه صحيفة عبداالله بن عمر را  بناميم همان 4»صحيفه صحيحه«شايسته است آن را 

و براي اولين بار محقق پژوهشگر دكتر محمد حميداالله از دو اند  ناميده» صحيفة صادقه«

ام در دمشق و برلن خبر داد، و آنچه ما را از نسخة خطي و مانند هم از صحيفة هم

كند اين است كه احاديث موجود در آنها تمام و كمال  صحت مندرجات آنها مطمئن مي

اين صحيفه نيز در صحيح بخاري در اند و بسياري از احاديث  در مسند امام احمد آمده

_________________________________________________________________________ 

و شذرات الذهب، ابن حماد  136و تقييد العلم، خطيب بغدادي، ص  216، ص 5طبقات ابن سعد، ج  -1

 . 114، ص 1لي، ج حنب

 . 21و  20الحديث، صبحي، ص  به نقل از علوم 179، ص 6و ابن سعد، ج  128، ص 1سنن دارمي، ج  -2

 . 216، ص 5طبقات ابن سعد، ج  -3

 گونه كه در كشف الظنون است.  همان -4
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هفت حديث شوند و اين صحيفه مشتمل بر يك صد و سي و  ديده مي 1ابواب گوناگون

است و جهت اهميت ديگر اين صحيفه اين است كه به صورت علمي و عيني بيشتر از 

هاي ديگر دلالت دارد بر اينكه زيرا همام در سال چهل متولد و ابوهريره  صحيفه

استادش در پنچاه و هشت متوفي گشته و بديهي است تدوين اين صحيفه به وسيلة 

يرا تمام احاديث موجود در اين صحيفه را زه است، همام قطعاً قبل از وفات استادش بود

از ابوهريره استماع نموده است و وجود اين صحيفه و امثال آن اين شايعه را كه حديث 

  كند.  مي 2فقط در آغاز قرن سوم تدوين شده است به كلي تكذيب

  حديث در دورة خلفاي راشدين 

د و اخلاق و احكام دين در عصر خلفاي راشدين كه بر اصالت و خالص بودن عقاي

ها و نفوذ عقايد اديان ديگر در دين اسلام به  و از بدعتگرديد،  اسلام بسيار تأكيد مي

هاي پراكنده نهايت احتياط را رعايت  آمد، براي قبول روايت شدت جلوگيري به عمل مي

 3شاهد و متابع«كردند و طبق توضيحات آتي چهار اصل مهم علم الحديث يعني  مي

داشتند، و انجمن  را در پذيرفتن هر حديثي منظور مي» و روايت به عين لفظ تضاد،

تشكيل گرديد، و افراد متخصص در روايت حديث را به بصره و  4محدثين در مدينه
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و كوفه اعزام نمودند ولي نوشتن احاديث به صورت كتاب و براي استفادة عموم و  1شام

ممنوع بود و  �ن همانند زمان پيامبرهاي حديث در زمان خلفاي راشدي تدوين كتاب

و » ابوبكر صديق و عمر فاروقشيخين = «اينك تفصيل اين مطالب كه تحت دو عنوان 

  گردد.  بيان مي» النوري و علي مرتضي عثمان ذي= صهرين «

  » �ابوبكر صديق و عمر فاروق«حديث در عصر شيخين 

نخستين و  �پيامبرنيز مانند عصر حيات  �در عصر خلافت ابوبكر صديق - الف

ها و  آخرين وسيله نقل و نشر احاديث، روايت آنها به وسيلة زبان و ضبط آنها در سينه

از آن بحث كرديم در دست صاحبان هايي كه قبلاً  ها بود، و برخي از صحيفه در حافظه

رسيد و در اين عصر خبري از  آنها باقي مانده و بعد از وفات آنها به دست وارثين مي

و چون ابوبكر ردن احاديث و نوشتن آنها به صورت يك كتاب در بين نبود، جمع ك

آن بر جامعة آن روز و بر تمام مسلمانان  �صديق نخستين كسي بود كه بعد از پيامبر

احاديث (منبع دوم دين هايي كه به عنوان  زمان امارت داشت، و در رد و قبول روايت

هم در حال حيات نبود كه  �ه او بود. و پيامبرشدند، مسئوليت كلاً بر ذم اسلام) نقل مي

به همين علت ابوبكر صديق در قبول دربارة صحت يك حديث به او مراجعه نمايند. 

بود يعني صحابي از  مي 2»مدبج«شد يا از نوع  كردن حديثي كه به تازگي روايت مي

آورد، و  مل مي) نهايت احتياط را به ع�صحابي روايت كرده بود (نه مستقيماً از پيامبر

   د:در رابطه با همين احتياط به كارهاي زير اقدام نمو

 �حديث بود، كه آنها را نه مستقيماً از پيامبر 3اي كه مشتمل بر پانصد صحيفه -1

بودند، آن صحيفه را سوزاند، مبادا در ميان » و از نوع مدبج«بلكه از اصحاب شنيده بود 
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آن را نفرموده باشد، و راوي از روي  �پيامبر آنها مطلبي بر خلاف حق و واقع بوده و

  : شد و اينك عين عبارت ابوبكر صديقاشتباه يا ضعف حافظه آن را روايت كرده با

��
5X W�+1  ! �?N! ! ���*gh� B+ ,Yc. �> V�F�H� �9
� P�	�� EB�> 0= ! i��� P�
j P�
�� 0�NBH �
 �	�2 k�T ��?� B+$ المؤمنين  ترش امابوبكر صديق در پاسخ دخ ي:يعن

پدر چرا اين صحيفه را سوزاندي ـ گفت خيلي نگران بودم و  3گفتكه به او  �عايشه

ترسيدم بميرم در حالي كه اين صحيفه در نزد من باشد و مردم احاديث مندرج در آن  مي

و ممكن بود احاديث در آن وجود داشته باشند كه من از صحيفه را از من روايت كنند، 

ام، و واقعيت غير از آن باشد كه آن مرد براي  طمينان و وثوق خود نقل كردهمردي مورد ا

   4».من نقل كرده و من همان خلاف واقع را نقل كرده باشم

كرد، ابوبكر صديق تنها  يك نفر در رابطه با دعاوي حديثي را نقل مي 5هر گاه -2

 6يده بود و روايتشن �كرد كه شخص ديگري نيز آن را از پيامبر وقتي آن را قبول مي

الارث به ابوبكر  براي دريافت سهممادربزرگي » جده«گونه كه روزي  كرد، همان مي

بينم و از اين هم خبر  در كتاب االله سهمي براي تو نمي« ت:مراجعت كرد ابوبكر گف

 �من در خدمت پيامبر« ت:مغيره گف» سهمي براي تو تعيين كرده باشد �ندارم كه پيامبر

آيا شخص ديگري شاهد اين « ت:ابوبكر گف» جده داد 7شم از تركه را بهبودم كه يك ش
_________________________________________________________________________ 
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مود محمدبن سلمه اين مطلب را گواهي ن» نمايد؟ واقعه بوده و اين مطلب را گواهي مي

عمل كرد وبا وجود نهايت آزاد بودن اصحاب در اظهار نظر و  1و ابوبكر به اين روايت

ابوبكر صديق يعني درخواست متابع و شاهد،  رد و قبول عمكرد اُمرا، كسي بر اين اقدام

و زمينه نيز براي اين اقدام و قبول آن قبلاً فراهم شده بود و آن اينكه در ايراد نگرفت 

يك سند مالي و هاي قرآن براي صحت  دين اسلام طبق نص صريح يكي از آيه

و مرد جلوگيري از خطر فراموشكاري پس از نوشتن آن سند نيز دو شاهد لازم است، د

  يا يك مرد و دو زن : 

� (#ρ ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ Èø y‰‹Íκy− ... �  ) 282 /بقره(  

  »را شاهد بگيرد )مردان خود(و دو نفر از«

بنابراين براي ثبوت روايت حديثي، كه سند جاودانه سندها و مصدر و منبع يك 

  باشد.  حكم ديني است چگونه وجود دو شاهد لازم نمي

را جمع كرد و به آنها گفت گاهي  2مردم �ابوبكر صديق �بعد از رحلت پيامبر -3

كند، شما از روايت  كند كه ديگري ضد آن را روايت مي يكي از شما حديثي را نقل مي

اين نوع مطالب به كلي خودداري كنيد و هرگز مطلب ضد و نقيض را بنام حديث نقل 

يد، و دربارة اينگونه نشو 3تا در حال و آينده سبب تفرق و اختلاف مسلماناننكنيد. 

مطالب ضد و نقيض هر كس از شما سؤال كرد، بگوييد قرآن در بين ما و شما است 

بدانيد، و زمينة قبول اين دستور هم قبلاً فراهم  4حلال آن را حلال و حرام آن را حرام

قطعاً مجعول يا  �نسبت يكي از آنها به پيامبرشده بود، زيرا از دو مطلب ضد و نقيض 

_________________________________________________________________________ 
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د نداشت پس طبق اصل ه بوده، و چون براي قبول يكي از آنها مرجحي وجواشتبا

گردند و جز  هر دو روايت ساقط مي» شوند دو دليل متعارض هر دو ساقط مي«معروف : 

  متسك به قرآن چارة ديگري باقي نخواهند ماند. 

حديث در عصر خلافت عمر فاروق : فاروق در راه احتياط نسبت به روايت  -ب

در جهت حفظ و حراست از ابوبكر صديق هم چند قدم جلوتر رفت، و حديث 

از جعل و اشتباه و همچنين در جهت نشر بخش اصلي و صحيح  �احاديث پيامبر

   د:احاديث در جهان وسيع اسلام به اقدامات زير مبادرت ورزي

فاروق براي قبول حديث يك نفر مربوط به دعاوي نه تنها شاهد و متابع را  -1

كرد، او را  و شاهد و متابعي را پيدا نميبود،  است، بلكه اگر راوي مردي ميخو مي

گفت از كرد، از جمله ابوموسي در بيان علت برگشتن خود از منزل فاروق  مي 1مجازات


� �N&N �� د:ام كه فرمو شنيده �پيامبرBH� PT8� � �T��PT�� �2 @cQ��$ يكي هر گاه  ي:يعن

رود خواست و اجازه نيافت بايد برگردد. فاروق گفت  اگر از شما سه مرتبه اجازة و

كنم،  شنيده باشد تو را مجازات مي �كسي را پيدا نكني كه او هم اين مطلب را از پيامبير

و ابوموسي به مجلس انصار شتافت و جواني را بنام ابوسعيد با خود آورد كه بر صحت 

   3روايت او شهادت داد.

قط جنيني كه آثار حيات در او مشاهده شده باشد، و همچنين در مورد احكام س

فاروق با اصحاب مشورت كرد، و مغيره در اين مورد حديثي را نقل كرد، فاروق گفت 

_________________________________________________________________________ 
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 1بايد بر صحت روايت خود شاهدي را بياوري و محمدبن مسلمه صحت روايت اين

مي كه حديث را تأييد كرد و از جمله فاطمة بنت قيس زن صحابيه را روايت كرد هنگا

رفتم و عرض كردم آيا استحقاق نفقه را در  �خدمت پيامبرباينه داد،  2شوهرم مرا طلاق

استحقاق نفقه نداري، فاروق اين روايت يك  د:فرمو �ايام عده دارم يا خير؟ پيامبر

   د:فرماي نفري را قبول نكرد، و گفت خدا مي

� �)�;� ,	 ,  )V;
 ,H ;� l� '� )=�)�l	   )6/ طلاق (  �  -, ;

] به اندازه توانگرى خود آنجا سكونت دهيد كه  زنان طلاق داده را [تا پايان عده«

  »خود سكونت داريد

و چون لازمة اسكان نفقه است پس به حكم اين آيه نفقة زنان مطلقه واجب است، و 

ما به روايت يك زن كه ممكن است قضيه را فراموش كرده باشد، كتاب خدا را كنار 

��mگذاريم،  نميMB�M C%���� W�?U "� #��
 k.��
�� !� �nfH �9��:� E$�  

 �و فروختن آن براي اينكه به مسجد پيامبر 3و همچنين دربارة خانه ملكي عباس

كه در اين مورد روايت گرديد فاروق آن را وقتي قبول كرد كه به  ياضافه شود، حديث

  سبب شهادت ديگري صحت روايت راوي اول ثابت گرديد. 

داد كه با عين  كرد و منبع صدور احكام شرعي قرار مي را قبول ميوق احاديثي فار -2

راوي، و براي عمل به اين  4روايت شده باشند، نه با لفظ و تعبيرات �عبارت پيامبر

اصل خودش پيشقدم بود، همچنان كه بلاذري در انساب الاشراف با يك سند متصل ـ 

نيز جزو اين سند هستند حميد بن عبدالرحمن كه امام ابوحنيفه و محمدبن سعد و عبدال

_________________________________________________________________________ 
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كند كه يك نفر مطلبي را از فاروق سؤال كرد، و فاروق او را جواب داد و  ـ نقل مي


�B�o- P� J ��0 ت:سپس گف� P� M�� �	�N �Bp q?�� !� V�Bp�$ اگر من عمل بدي  ي:يعن

يثي را براي شما دانستم كه از حديث چيزي را زياد يا كم كنم، در اين مورد حد نمي

ديث، ايان احوكردم، و شرط ديگري براي قبول حديث اين بود كه راوي يا را مي 1روايت

و آخرين شرط علاوه بر عدالت و تقوي، اهل حافظه و درك و توجه كافي نيز باشند. 

بول يك حديث اين بود كه راوي توضيح دهد اين حديث را قبل از مسلمان شدن يا ق

از ، قبل از هجرت يا بعد از هجرت در چه زماني و در چه شرايطي بعد از مسلمان شدن

نسخ  و تقييد و يصتخص  در موضوعها  زيرا يادآوري اين مطلبشنيده است،  �پيامبر

ها را  كامل به آساني به مطلبغيره كاملاً مؤثر بود، و راوي نيز در صورت داشتن حافظة 

  داد.  توضيح مي

ليم و تعلم احاديث و نشر آنها را در جهان وسيع اسلام فاروق براي اولين بار، تع - 3

هاي صحابي و محدث و معروفي را مانند  و براي همين منظور شخصيت معمول نمود

بن مسعود و غيره را، از اطراف به مركز  عامر، و عبدااللهبن  ابودرداء و ابوذر غفاري، عقبه

  اصحاب جمعيتي را ـ شبيه انجمنو با همكاري آنها و بقيه محدثين ، 2فراخواند» مدينه«

محدثين ـ تشكيل داد، و اين جمعيت كه محل ثابت آن مدينه بود، علاوه بر كارهاي تحقيقي 

و تلاش در راه جدا كردن احاديث صحيح از روايات جعلي يا اشتباهي يكي از وظايف 

يم و را در رأس جمعي از محدثين براي تعلمهمش اين بود كه يكي از اعضاي اصلي خود 

   ه:فرستاد از جمل هاي دور و نزديك مي تبليغ و نشر احاديث صحيح به استان
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ها با حبس در مدينه تعبير  همين فراخواني به منظور تشكيل جمعيت محدثين در مركز در يكي از روايت -2

 هاي دور فرستاده است.  شده است اما چنين نبود. چون فاروق خود آنها را براي تعليم حديث به استان
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(عبداالله بن مسعود) به دستور فاروق در رأس جمعي به كوفه اعزام ابن مسعود  - الف

   1گرديد.

  فرستاد.  2بن حصين به بصره فاروق، عبداالله بن مغفل را همراه عمران -ب

و به  ،3داء را در رأس جمعي به شام فرستادبن صامت و ابودر فاروق، عباده - ج

  ننمايند.  4سفيان ـ استاندار شام ـ اخطار كرد كه از احاديث آنها تجاوز معاويه ابن ابي

فاروق نخستين كسي بود كه در دوران خلافت خود به فكر نوشتن تمام احاديث  -4

جر و انصار و يك و بعد از چند بار مشاوره با اصحاب مها، 5و مكتوب كردن آنها افتاد

ماه ترديد و اداي نماز استخاره به دليل اينكه اگر تمام احاديث نوشته شوند و به صورت 

شود، و توجه و علاقة  درآيند در مقابل كتاب خدا، كتاب ديگري قرار داده ميكتابي 

از اين كار صرفنظر كرد و فاروق در توضيح اين شود،  ير ديده متمردم به كتاب خدا كم

هاي  ي از اهل كتاب پيش از شما با بودن كتاب خدا، كتاب ا عده« ت:چنين گفدليل 

نمودند، و در نتيجة اين عمل، كتاب خدا  6ديگري را تدوين كردند، و به آنها اشتياق پيدا

  توانيم مطالب ديگري را با كتاب خدا درآميزيم.  بنابراين ما نميرا كنار گذاشتند 

هاي دور و نزديك و  اب از مركز مدينه به استانهاي محدثين اصح اعزام هيئت - 5

گسترش تعليم و تعلم حديث در جهان وسيع اسلام در عصر فاروق، موجب گرديد كه 

بيش از حد لازم به روايت احاديث و بحث از احاديث سرگرم شوند، ديگر مانند مسلمانان 

_________________________________________________________________________ 
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از رآن و بحث و گفتگو هاي ق و زمان ابوبكر بيشتر اوقات آنان در تلاوت آيه �زمان پيامبر

ي  تر شدن كفه گرديد و همين تغيير و تحول در روش مسلمانان و سنگين آنها مصروف نمي

احاديث در مقابل قرآن موجب نگراني فاروق گرديد، و زمزمة ممتد روايات احاديث در 

قرآن، در حكم زنگ خطري بود، كه فاروق از هاي  محافل مسلمانان به جاي ترنم دايمي آيه

نيدن صداي آن و عواقب وخيم آن به كلي هراسناك شد و تمام سعي خود را به كار ش

كه به عبادت سابق انداخت كه به موازات اهتمام لازم به روايت احاديث، مسلمانان را وادارد 

ها و بحث و گفتگو  برگردند، و بيشتر اوقات خود را به تلاوت آيه �خويش در زمان پيامبر

ها بگذرانند، و تنها در حال مشاوره و نشان دادن دليلي براي حكمي از از معاني و پيام آن

ها و تشكيل جلسات تعليم و  هاي محدثين به استان احكام شرعي، يا به هنگام اعزام هيئت

 1تعلم از احاديث و روايت آنها بحث شود و در همين مورد است كه قرظة بن كعب

تا محل (صراه) با ما كرد خودش  ق روانه ميهنگامي كه عمر ما را به سوي عرا« د:گوي مي

بلي به خاطر  م:كنم؟ گفتي دانيد چرا شما را همراهي مي مي د:آمد و در بين راه از ما پرسي

آري ولي در ضمن احترام موضوع ديگري هم هست و آن اينكه  ت:احترام و تكريم، گف

فضاي مسجد و شهر  هاي قرآن رويد كه مردم آن سرزمين با تلاوت آيه شما به شهري مي

انداز  اند و مانند زنبور عسل در كندو، زمزمة تلاوت آنها در فضا طنين خود را رونق بخشيده

و قرآن را با چيز است، مراقب باشيد كه آنها را با روايت احادي از اين كار باز نداريد، 

_________________________________________________________________________ 

و تاريخ عمومي  206، ص 3، عمربن خطاب و طبقات ابن سعد، ج 7، ص 1الحفاظ، ذهبي، ج  تذكرة -1


�L�X W�:�� Y*:� � �T� �*> P �:�9 �نقل كرده:  204، ص 4از تاريخ طبري، ج  77حديث در ص 
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گفت: قرآن را (از هر  هاي خود مي كرد وي را بدرقه كرده و در ضمن توصيه را براي شهري انتخاب مي

كم نماييد و من در اين كار با  �مطلب غير قرآني) تجريد كنيد و جدا نماييد، روايت حديث از محمد

 شما شريك هستم. 
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ر اين كار، خود را سرگرم نكنيد، و د �ديگري آميخته نكنيد و به روايت احاديث از پيامبر

   1».من هم با شما شريك هستم

هاي فاروق را بارها آزموده  بيني بزرگان اصحاب كه شدت اخلاص و حكمت و ژرف

او نمودند، اين بار نيز به نداي مخلصانة  بودند، و هميشه به هشدارهاي او توجه خاصي مي

ردم به روايت آور او از سرگرم كردن م درة رعب 2مثبت دادند، و برخي نيز از ترسجواب 

بيشتر اوقات خود را  �احاديث دست برداشتند و در نتيجه عموم مسلمانان مانند زمان پيامبر

نمودند. به عنوان مثال همان قرظة بن  مصروف ميها و بحث از معاني و پيام آنها  به تلاوت آيه

ها را از  بحث به كوفه رسيد و مردم به دور او حلقه زدند، كه» دارالسنهّ«كعب وقتي از مدينه 

!� ت:قرظه گفها سرگرم نمايد  و آنها را به روايتشروع كند احاديث  )�*> ���e$3  عمر ما را از

 �) يكي از ياران پيامبر80اين سرگرمي منع كرده است و همچنين سباب بن زيد (م ـ 

يك بن مالك از مدينه تا مكه همسفر بودم و سعد در طول اين سفر حتي  من با سعد د:گوي مي

يكسال با عبداالله بن عمر هم مجلس شدم و  د:گوي حديث را هم روايت نكرد، و شعبي نيز مي

   4حتي حديثي را روايت نكرد.در طول آن سال 

شود كه در عصر فاروق، تعليم و تعلم احاديث در  از اين توضيحات به خوبي معلوم مي

و يح همراه شاهد و متابع جهان اسلام به طور منظم گسترش يافته، اما به جز احاديث صح

شرايط ديگر اثبات صحت، روايت نشده، و مسلمانان به جاي كثرت روايت احاديث و 

  هاي قرآن و بحث از معاني و پيام آنها بودند.  بيشتر سرگرم تلاوت آيهبحث از آنها 

_________________________________________________________________________ 
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   �و علي �عثمان �حديث در عصر صهرين دو داماد پيامبر

النورين نيز تدوين  : در عصر عثمان ذي �نالنوري حديث در عصر عثمان ذي - الف

كتب احاديث مجاز نگرديد، و قواعد و اصول جديدي هم اضافه بر قواعد و اصول و 

و قبول صحت احاديث وضع نگرديد، و بلكه بر رعايت همان اصول و شرايط و اثبات 

د بود، قواعد تأكيد به عمل آمد، و جريان نقل و روايت احاديث كاملاً عادي و طبق قواع

كه از يك طرف جهان اسلام از عصر فاروق  �هاي آخر خلافت عثمان اما در سال

تر و كثيرالملّه، شده بود، و از طرف ديگر عثمان آن نفوذ و قدرت و صلابت و  گسترده

برخي انحرافات از قبيل ديوانسالاري و مديريت و توان كنترل فاروق را نداشت تدريجاً 

هاي  گرايي ظاهر گرديدند، و در كنار آنها هجوم روايت تجملبروكراسي و فئوداليزم و 

هاي وارداتي بر خلاف ميل عثمان به صحنه ريختند و اين تغيير  نادرست و بروز فرهنگ

و تحول ناخواسته از دو جهت معلوم گرديد يكي از فرياد عاجزانه عثمان بر بالاي منبر 

ابن سعد از محمودبن لبيد، روزي (مدينه دارالسنه) كه بر حسب روايت ابن عساكر و 

�G�BH E!�� P� CBHM �YtM1 W� . "��  j <�� ه:عثمان بر بالاي منبر فرياد برآورد ك
0U� B9> 0� �U @* - �*> ! C�	U $االله هيچ كسي مجاز نيست حديثي را از رسول ي:يعن� 

اين فرياد دو روايت كند كه من آن حديث را در عصر ابوبكر و عمر نشنيده باشم، و از 

ي  گردد يكي اينكه احاديث عصر ابوبكر و عمر بايد مجموعه ميمطلب به خوبي استنباط 

اند و الاّ كسي از نداي  مشخصي بوده باشند و مسلمانان عموماً از آنها آگاهي داشته

دانست چه چيزي را مجاز و چه چيزي را ممنوع اعلان  فهميد و نمي عثمان چيزي نمي

عصران او هم احاديث زمان ابوبكر و عمر را با  گر اينكه عثمان و همنموده است و دي

  اند.  همان شروط اثبات صحت آنها، كاملاً قبول داشته

_________________________________________________________________________ 

و طبقات ابن  29و قبول الاخبار، ص  97، السنة قبل التدوين، ص 363، ص 1مسند امام احمد، ج  -1

 . 100، ص 2سعد، ج 
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جهت ديگر كه چنين تحولي را در روايت احاديث نشان داد اين بود كه روايت 

ها در  كردن احاديث صحيح و واجد شرايط و خودداري از سرگرم كردن مردم به روايت

خلافتش تنها در حد يك توصيه يا صدور ر هاي آخ ر عثمان و مخصوصاً در سالصع

ها  تخلف از آن بود، به همين جهت سرگرم كردن مردم به روايت 1حكمي بدون مجازات

اي كه به اين  گرفت برخي از روي علاقه خوردن صورت مي  چون بدون ترس از تازيانه

آيا  ت:گونه كه ابومسلمه به ابوهريره گف همانكردند،  خود ميي  كار داشتند آن را پيشه

در زمان عمر نيز مانند امروز در سرگرم كردن مردم به روايت احاديث آزاد بودي؟ 

كردم  اگر در زمان عمر مردم را به روايت احاديث سرگرم مي ت:در جواب گف 2ابوهريره

  خوردم.  حتماً تازيانه مي

نيز  �عصر خلافت علي مرتضي: در  �حديث در عصر خلافت علي مرتضي - ب

  هاي بسيار مفيد به عمل آمد.  ها اقدام تدوين كتب احاديث مجاز نگرديد، و در رابطه با روايت

كتاب مخصوصي از احاديث را در نزد  �برخي شايع كرده بودند كه علي مرتضي - 1

در رتضي كند كه فقط او و خانوادة او به اين كتاب دسترسي دارند و علي م خود نگهداري مي

 ت:و گف 4كه در اين باره با او بحث كرد، اين شايعه را به شدت رد كرد 3پاسخ ابن جحيفه

و ما در بحث صحايف . 5»چيزي در دسترس ندارمغير از اين صحيفه (يك برگ نوشته شده) «

  ايم.  در همين كتاب به تفصيل اين مطلب را از صحيح بخاري نقل نموده

_________________________________________________________________________ 
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هاي اهل كتاب به شدت مبارزه  داتي از طريق روايتعلي مرتضي با فرهنگ وار -2

در دست علي اي كه در عصر عثمان به زمين گذاشته شده بود بار ديگر   كرد و تازيانه

سند را بازگو  هاي نادرست و بي گوياني كه روايت مرتضي به كار افتاد و قصاصان و قصه

بن مسيب نقل كرده كه  سعيدگونه كه  ها تهديد نمود، همان كردند به ضربت تازيانه مي

هاي اهل كتاب قصه نادرست داود و اوريا  مرتضي فرمود هر كس به استناد روايت 1علي

نقل شده كه  2زنم، و در فروع كافي تازيانه ميرا نقل كند او را يكصد و شصت 

  گويي را تازيانه زد و از مسجد بيرونش كرد.  قصه �اميرالمؤمنين علي مرتضي

  اميه  حكومت بنيحديث در دوران 

نيز مجموعة معيني از احاديث كه » سفيان معاويه بن ابي«اميه  در زمان نخستين حاكم بني

شدند، و  عصر فاروق بودند، به وسيله محدثين اصحاب روايت ميواجد شرايط 

هاي  مسلمانان از آنها آگاهي داشتند، ولي در كنار اين مجموعه از احاديث، سيل روايت

بيني  كه همان اخلاق و راه و روش و ژرفجا را فراگرفته بود، و معاويه  اهل كتاب همه

جلوگيري به عمل هاي اهل كتاب  عمر فاروق و علي مرتضي را نداشت از روايت

به جز احاديثي كه در عصر فاروق  �اما از روايت هر مطلبي بنام حديث پيامبر، 3نياورد

كردند به شدت ممانعت  را روايت مي صحت آنها تأييد شده بود، و محدثين معروف آنها

و در اين مورد از روش صريح عثمان و از روش صمني علي مرتضي مبني بر نمود، 

به مردم چنين اخطار پيروي نمود، و طي فرمان شديداللّحني  4تأييد احاديث عصر فاروق

_________________________________________________________________________ 
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كنم كه هيچ مطلبي را به عنوان حديث نقل نكنيد، مگر  من به شما اخطار مي ي:يعن

مردم  �مطلبي كه در زمان عمر به عنوان حديث نقل شده است، زيرا عمر دربارة خداي

گونه كه به طور صريح بر تأييد احاديث عصر  آميز همان ترساند و اين فرمان تهديد را مي

همچنين به طور ضمني از آغاز شدن مرحلة خطرناكي از جعل عمر دلالت دارد، 

اند از  نمايد كه گفته احاديث را تأييد مي 2نويسان دهد و نظر تاريخ احاديث خبر مي

ها و پديدة تشكلات گروهي، و نياز به  هاي چهل و يك به بعد به سبب ايجاد گروه سال

جعل احاديث پرداختند، و اين امر  ها به تبليغات به وسيلة احاديث، برخي از افراد گروه

و فريادها گرديد و در   اميه شدت پيدا كرد و موجب سر دادن اين فغان در حكومت بني

گرديد، و در  3و موجب اعدام چند نفر از جاعلان احاديثدورة عباسيان شديدتر شد 

 اميه، رعب و هراس مردم از جعل احاديث به آنجاها رسيده بود كه آغاز حكومت بني

گاهي نسبت به صحت يك حديث صحيح و واجد شرايط نيز دچار شك و ترديد 

محدثين بزرگوار اصحاب هر حديثي را صحيح و واجد شرايط شدند، هر چند  مي

دانستند، رو در روي مقتدرترين حكمران روزگار و عليه منافع و آراء او  صحت مي

به دادند،  گونه اهميتي نمي چاو هيكردند و به مخالفت  نقل و روايت مي» يعني معاويه«

ها كه معاويه شخصاً  در يكي از جنگ« د:گوي مي 4مثال زير توجه نماييد كه ابواشعث

فرمانده سپاه بود، و به غنايم زيادي دست يافتيم، و جامي از طلاي خالص نيز در ميان 

تي اين غنايم بود، معاويه دستور داد كه براي پرداخت سهمية سپاهيان فروخته شود، و وق

_________________________________________________________________________ 
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اين معامله را ...» الذهّب بالذهّب « ث:بن صامت رسيد با نقل و روايت حدي خبر به عباده

اعلان نمود، و سپاهيان نيز به محض شنيدن حديث يك عمل حرام و خلاف دين اسلام 

بن صامت هر يك آنچه را كه از فروش اين جام طلا به آنها رسيده بود به  از عباده

قتي اين خبر به معاويه رسيد با حالتي از خشم و خروش، بر صاحبش پس دادند، و و

كرد، بر مردم فرياد كشيد كه اين چه  عباده را تهديد ميمنبر رفت، و در حالي كه تلويحاً 

ها در  كنند كه ما با وجود اينكه مدت نقل مي �وضعي است كساني حديثي را از پيامبر

ايم، عباده از جاي خود  را نشنيدهو از ياران او بوديم اين حديث  �خدمت پيامبر

 1برخاست، و با صراحت و قاطعيت بار ديگر حديث نامبرده را روايت كرد، و بر معاويه

باكي آن را  شنيده باشيم با كمال بي �فرياد كشيد كه ما محدثين هر مطلبي را از پيامبر

اني و اندوه خواهد غبار نگر ناراحت باشد و مي 2خواهد روايت خواهيم كرد، معاويه مي

كنيم كه حتي تنها يك شب تاريك در  اش بنشيند، و به اين مطلب توجه نمي بر چهره

  ». حضور پيدا كرده باشيم �االله سپاه رسول

  جال پيدايش جرح و تعديل و علم الرّ

در دوران پنجاه و نه سال حكومت امويان يعني از آغاز تا عصر خلافت عمروبن 

و مكتوب كردن آنها اقدامي به ابق نسبت به تدوين احاديث هاي س عبدالعزيز مانند دوره

عمل نيامد، اما به علت انقراض عصر اكثر اصحاب كه عدالت آنان مورد اتفاق بود و 

يافت و فرارسيدن عصر تابعين كه  بدون واسطه تحقق مي �روايت آنان از پيامبرغالباً 

اصحاب روايتي تحقق پيدا عدالت آنان نياز به تحقيق داشت و گاهي به واسطة غير 

كرد كارشناسان امور احاديث، لازم شمردند كه براي اثبات صحت حديثي، اضافه بر  مي

شاهد و متابع و عدم تضاد، هوش و حافظه و روايت به عين «هاي سابق  رعايت اصل

_________________________________________________________________________ 

 همان.  -1

 . 81، ص 7شرح نووي بر مسلم هامش ارشاد الساري، ج  -2



  39     بط و ثبت احاديثتاريخ حديث و ض

 

رعايت شود، و براي تحقق اين » عدالت راوي«اصل ديگري نيز بنام » �عبارت پيامبر

هجري در ) 96) و (90هاي ( را وضع نمودند و در بين سال 1جرح و تعديلاصل قوانين 

بن  اميه به وسيله دو شخصيت بزرگوار اصحاب انس دوران حكمرانان شعبة دوم بني

» جرح و تعديل راوي«مطالب مربوط به ) 96(م ـ  3) و عبداالله بن عباس93(م ـ  2مالك

) و ابن سيرين (م ـ 104(م ـ  4شعبي ريزي گرديد، و چند سال بعد به وسيلة طرح و پي

) و 148(م ـ  5هاي تابعين و در اواخر دورة تابعين به وسيلة اعمش از شخصيت) 110

) مطالب مربوط به جرح و تعديل راوي يعني صفات 179) و مالك (م ـ 160شعبه (م ـ 

يل) كرد كه روايت او را رد (جرح) يا قبول (تعد هايي كه كسي را شايسته مي و ويژگي

 7) و ابن عيينه181(م ـ  6قرن دوم به وسيله ابن مباركنمايند تكميل گرديد، و در اواخر 

تر گرديد و در اوايل قرن سوم  ) كامل198) و عبدالرحمن بن مهدي (م ـ 197(م ـ 

معين (م ـ  8بن توضيح و شرح مطالب مربوط به جرح و تعديل راوي به وسيلة يحيي

  ) به اوج خود رسيد. 141حنبل (م ـ  9) و احمدبن233
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و به موازات طرح مسايل جرح و تعديل راوي و آگاهي از خصوصيات و 

گونه كه سفيان ثوري (م ـ  نيز وضع گرديد، همان 1»علم الرجال«هاي راويان  ويژگي

Y*:� � �a ���!�% � د:كن سبب سرگرمي خود را به (علم الرجال) اينگونه بيان مي) 161
#K	��� �w ���*:� � x�.����$ گرفتند  مي هنگامي كه برخي از راويان دروغ را به كار ي:يعن

علم «ما هم براي اثبات دروغگويي آنها تاريخ (و علم الرجال) را به كار گرفتيم و 

و اخلاق و كه به معني آگاهي كامل از شرح حال راويان و آگاهي از عقايد » الرجال

هاي آنان بود هيچ راهي را براي  تاعمال و زمان و مكان تولد و وفات و مسافر

دروغگويي در روايت احاديث باقي نگذاشته بود به عنوان مثال عفيربن معدان گفته 

با ما نشست و روايت  آمد و در مسجد» حمص«به  3هنگامي كه عمربن موسي« ت:اس

استاد شايسته و واجد صلاحيت خودتان برايم روايت كرده كه «احاديث را با اين عبارت 

ما كيست؟ او را نام ببريد تا او را بشناسيم. آغاز كرد، به او گفتم آن استاد شايستة .» ..

   ت:گف

اي و اين احاديث را از او  معدان است، گفتم تو در چه او را ملاقات كرده 4خالدبن

گفت در جمع سپاهياني  اي؟ گفت در سال يكصد و هشت گفتم در كجا؟ استماع نموده

اي شيخ از خدا بترس و دروغگويي را « م:م شده بودند، به او گفتكه به ارمنستان اعزا

ترك كن. خالدبن معدان سال يكصدو چهار متوفي شده و طبق اين ادعايت بايد تو 
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باشي و علاوه بر اين خالدبن  1خالدبن معدن را چهار سال بعد از مرگش ملاقات كرده

 2است بلكه در جمع سپاهيان معدان هرگز در جمع سپاهيان اعزامي به ارمنستان نبوده

  اعزامي به روم بوده است. 

بعد از وضع قواعد علم الرجال و آگاهي از زمان و مكان تولد و وفات راويان احاديث و 

   د:امكان يا عدم امكان ملاقات آنان با يكديگر، براي وضع مصطلحات زير، راه باز گردي

  وصل شود.  �مبربه پيا 3يخبري كه به وسيلة غير صحاب» مرسل« -1

  وصل شود.  �4خبري كه به وسيله صحابي به پيامبر» مسنَد« -2

  اين سر سلسلة راويان.  5سقوط راوي» معلقّ« -3

  سقوط دو راوي يا بيشتر در وسط زنجيره و به طور متوالي. » معضل« -4

   سقوط دو راوي غير متوالي در وسط زنجيره و در دو موضع صورت گيرد.» منقطع« - 5

  كسي كه فقط يك نفر از او حديثي روايت كرده است. » العين مجهول« -6

اند، اما دربارة وثوق به او  كسي كه جمعي از او روايت كرده» الحال مجهول« -7

  اند.  اطمينان از او سكوت كرده

  كنندة نام و نشان راوي.  روشن» موضح« -8

  اند.  از آنان روايت كرده» مردي يا شخصي«راوياني كه به عنوان مبهمي مثلاً  6»مبهمات« - 9
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  آغاز زمزمة كتابت احاديث 

اميه و تا عصر خلافت عمربن عبدالعزيز، نه تنها احاديث، بلكه  تا اواخر حكومت بني

الرجال نيز به صورت كتاب و   اصول قبول روايت آنها و قوانين جرح و تعديل و علم

و در شدند،  اي به سينة ديگر منتقل مي سينه نوشته وجود نداشت، و تنها از راه نقل، از

آن زمان، نه تنها دربارة امور مربوط به احاديث، درباره هيچ يك از معارف ديني جز 

يادداشت كم زمزمة  قرآن هيچ كتاب ديگري وجود نداشت و مقارن آن روزگار، كم

ر رسيد و كفّه مجوزين كتابت احاديث و همچنين معارف ديگ احاديث به گوش مي

شدت علاقه خود را به ) 95(م ـ  1گرديد از جمله سعيدبن جبير تر مي اسلامي سنگين

   ت:گف داشت كه مي يادداشت احاديث با اين عبارت ابراز مي

من در آن در حالي كه در بين عبداالله بن عمر و عبداالله بن عباس (هر سه سوار بر «

دم، بر تخته چوب جهاز شترم كر رفتم حديثي را كه از آنان استماع مي شتر) راه مي

نوشتم، و همچنين  مي 2شدم آن را در برگ از كاغذ نوشتم و هنگامي كه پياده مي مي

) به شاگردش ابن حرمله اجازة يادداشت حديث داد وقتي كه 105(م ـ  3سعيدبن مسيب

��	��# �ف معرو 5) عبارت104، و شعبي (م ـ 4از بدي حافظة خود به نزد او شكوي كرد
� B
ها و تابعين آن را  است، و صحابي �را كه بخشي از حديث مرفوع پيامبر $�:��+
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كرد، و مردم را از فايدة نوشتن احاديث  اند، او هم آن را چند بار تكرار مي كرده  روايت

هر گاه چيزي از من شنيدي آن را يادداشت كن حتي اگر بر  ت:گف و مينمود،  آگاه مي

و جراحات نوشته  2او كتابي ديده شد كه دربارة فرايضباشد و در ميان تركة  1ديوار

هاي  اي شده بود، يكي كم شدن حافظه شده بود و دو امر كلي موجب ايجاد چنين زمزمه

ها و اختلاط با اقوام گوناگون و ايجاد  پر قدرت و اصيل عربي با تغيير محيط

جهان اسلام در  انگيز  هاي ناموزون در فضاي زندگي، و ديگري توسعة شگفت پارازيت

هاي اقيانوس هند و از طرف شمال تا آن  به حدي كه از طرف جنوب تا كرانهآن روزگار 

سوي درياي خزر و از طرف شرق تا كاشمر در مرز چين و از مغرب تا اندلس (اسپانيا) 

فرماندة نظامي نيروهاي مسلح در شمال » بن مالك سمح«و اعماق اروپا پيش رفته بود و 

طي دو مرتبه حمله به كشور فرانسه تا » عمربن عبدالعزيز«دوره خلافت  اسپانيا در

رسيد كه گسترش معارف اسلامي به  پيشروي كرده بود و بسيار بديهي به نظر مي» تولوز«


� � :در حديث �ويژه انتشار احاديث كه خواستة پيامبر �=� �F�� A�G�BH @
*  A-��y "� �<�
ها  همه وسعت و عرض و طول، هرگز تنها كار ضبط حافظهبود در جهاني با آن  $ *:�9

ها و سير و سفر با وسايل ابتدايي آن روزي نبود، بلكه فعاليت مستمر كاتبان  و بيان زبان

و ساير مراكز، » دارالسنه«ها از مركز  ها و پرواز اوراق و برگ ها و ثبت كتاب و زبان قلم

بيد، و در همان شرايط كه زبان در حال طل به دورترين نقاط جهان وسيع اسلام را مي

خواست، يكي  معارف اسلامي ميجامعة بزرگ اسلامي چنين نقاطي را در وسايل انتشار 

به اقتضاي حكمت الهي گويي براي پاسخ به » عمربن عبدالعزيز«از بزرگان تابعين 

خواست زبان حال جامعة بزرگ اسلامي زمام امور مسلمين را در دست گرفت، چون 

وه بر اينكه يك تابعي پرهيزگار و يك حاكم بسيار عادل بود و از حيث نبوغ و علا
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مكتب هاي برجستة  متكلم در كلام اهل سنت و از تئوريسين 1مهارت در علوم، نخستين

آمد، صدور فرمان او مبني بر تدوين و نگارش كتب احاديث، با  اهل تسنن به شمار مي

و » اوليات«ي راشدين نيز با وجود اقدام به آن همه سابقه بود، و در عصر خلفا اينكه بي

هاي لازمة گسترش دايره اسلام به آن اقدام نشده بود بدون مانع اجرا گرديد و  نوآوري

معروف و خودش دوازده سال  2»دارالسنه«قبل از هر جا اين فرمان را به مدينه كه به 

كه » بكر محمدبن عمربن انصاريابو«بود، و به عامل خود در مدينه امارت آنجا را داشته 

بن انس از وي  علاوه بر سمت امارت سمت قضاوت را هم داشت و به گفته مالك


�P �� « د:در امر قضاوت كسي وجود نداشت به عبارت زير صادر نمو 3داناتر �� �n�)�
W� . V�BH "��  �M� Y�?�M ! I��:�� #�=T ! ��:�� 6!.F �fX B+ 0��� ,���
�� ����  !� 

V�BHz 0������  0�H ]�{M ��:�� P�� ��:�M �� ��:� 0��H ����|
� ! ��:�� ��5f
� !
P�	�5  A� در آنجا موجود است، به قيد  �توجه كن آنچه از احاديث پيامبر خدا« ي:يعن ${�

كه علم محو شود و علما از بين بروند، و جز حديث  كتابت درآور، زيرا من نگرانم

باشد و علم را آشگار كنيد، و براي گسترش آن  ورد قبول نميچيز ديگري م �پيامبر

علم هستند تعليم بيابند، زيرا علم  جلساتي را تشكيل دهيد، تا در نتيجه آن كساني كه بي

گردد و به صورت رازهاي  شود مگر هنگامي كه از مردم پوشيده مي محو و نابود نمي

  ». آيد سريّ درمي
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اول اينكه تنها آنچه « د:فرمان بر دو نكته تأكيد كرده بوعمربن عبدالعزيز در اثناي آن 

نه حديث غير شد آن را به قيد نگارش درآور ( 1براي تو ثابت �االله از حديث رسول

دختر  2ثابت و نه سخن ديگران) دوم روايت احاديثي كه نزد دو تن يكي عمره

به قيد نگارش بكر است، حتماً  ابي 3عبدالرحمن انصاري و ديگري قاسم بن محمدبن

ترين  االله عنها) و از آگاه المؤمنين عايشه (رضي ام 4زيرا اين دو تن از شاگردان» درآوريد

  اند.  المؤمنين بوده به احاديث روايت شده عايشه ام 5مردم

خود عمربن عبدالعزيز نظير همان فرماني را كه براي ابن حزم فرستاد به تمام عاملان 

بزرگ فرستاد و نخستين كسي كه در زمان حيات عمربن  6ها و شهرهاي در همة استان

عبدالعزيز به اطاعت از اين فرمان موفق شد دانشمند معروف حجاز و شام محمدبن 

به نگارش درآورد، و  7) بود كه كتاب حديثي را124شهاب زهري مدني (م ـ بن  مسلم

به همة جاهاي دور  را از رونويسي آن كتاب تهيه كرد و 8عبدالعزيز دفاتر بسياريعمربن 

و نزديك جهان اسلام فرستاد، و زهري از اين راه حق داشت كه به اقدام خود افتخار 

�B� Y!���0 د:كند و بگوي+ ~BH- ��:�� �K= P �!B� j$ در تدوين اين علم و نگارش  ي:يعن

ما محدثان « ت:سبقت نگرفته است، و همين زهري گفته اس 9كتاب حديث كسي بر من
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اما اين امُرا بودند كه ما را به كتابت وادار نمودند، پس ، 1داشتيم متناع مياز نگارش ا

   2».صلاح ديديم كه احدي از مسلمانان را از نوشتن باز نداريم

هاي عمربن عبدالعزيز در زمينة نگارش كتب حديث براي تمام اُمرا و  صدور فرمان

بزرگ و كوچك نگارش خلفاي بعدي سرمشق گرديد، و در يك زمان از تمام شهرهاي 

كتب احاديث آغاز گرديد، و چون تاريخ شروع يكايك كاتبان و مصنفان دقيقاً با ماه و 

سال معلوم نبوده است، دربارة نخستين كسي كه به نگارش كتاب حديث پرداخته 

   ت:نظرهاي زير اظهار گرديده اس

صحابي را در شرح حال خالدبن معدان نوشته است كه وي هفتاد تن از  3ذهبي -1

بن عيينه افزوده  ديده، و دانش وي نيز در مصحفي جمع شده است آنگاه از قول سفيان

) 104يا  103احدي بر خالدبن معدان (در اين زمينه) تقدم ندارد، وي متوفي (م ـ «است 

  بوده است. 

برخي همان ابن حزم را ـ كه نخستين كسي بود عمربن عبدالعزيز فرمان نگارش  - 2

دانند، ولي كسي از  مي 4كنندة نگارش كتاب حديث يث را براي او فرستاد ـ آغازكتاب حد

گويد من از پسر ابن حزم دربارة كتبي  بن انس مي هاي او خبري نداده است و مالك نوشته

  اند.  ها از بين رفته كه پدرش تدوين كرده است پرسش كردم، او در پاسخ گفت اين كتاب

اند  بن صبيح و سعيدبن عروبه را كه هر دو بصري بوده ربيع 5ابن حجر عسقلاني -3

كنندگان نگارش كتاب حديث شمرده و برخي ابن جريج كه مكي و سعيدبن عروبه  آغاز
_________________________________________________________________________ 
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علل «اند، و در كتاب  كنندگان تدوين كتب حديث به شمار آورده كه بصري بوده آغاز

ن كسي كه به به پدرم گفتم اولي« ه:از قول فرزندش آمده است ك 1»احمدبن حنبل

ابن جريج و سعيدبن عروبه و سپس از  ت:تصنيف اقدام نمود چه كسي بود؟ پدرم گف

احدي قبل از من به تصنيف دانش چنان كه من انجام داده « ه:قول ابن جريج نقل كرد ك

   2».بودم نپرداخت

  هاي حديث  سير تكاملي نگارش كتاب

به فرمان عمربن عبدالعزيز نگارش  گونه كه بيان گرديد، در اواخر قرن اول هجري همان

احاديث سير كتب احاديث آغاز گرديد، و با پيمودن مراحل ششگانة ذيل ضبط و ثبت 

) تا عصر حاضر امتداد يافته 99تكاملي خود را طي نموده است و اين مراحل از سال (

)، كه محدثان به ثبت محفوظات خويش بدون رعايت 148تا  99است. مرحلة اول (از 

يب (موضوعي يا راوي و غيره) اقدام كرده، و در كنار احاديث مطالب ديگري را نيز ترت

كردد. ولي از آثار اين مرحله چيزي  از قبيل نكات فقهي و لغوي و ادبي) يادداشت مي(

طور هاي خود را به  ) محدثان نوشته204تا  148در دست نيست. مرحلة دوم (از 

ي تابعين را هم ااقوال اصحاب و فتاو �ث پيامبرموضوعي مرتب كرده، و در كنار احادي

حديث در دوران بعدي اقوال اصحاب و اند، كه بعد از وضع مصطلحات  يادداشت نموده

اند، اما در اين مرحله مانند مرحلة اول،  ناميده» موقوف و مقطوع«تابعين را به ترتيب 

رحله نيز كتاب تبويب نكات ادبي و فقهي و لغوي يادداشت نشده است، و از آثار اين م

  ) چيزي باقي نمانده است. 179اي غير از موطاي امام مالك (م ـ  شده

_________________________________________________________________________ 
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 �) محدثان اقوال اصحاب و تابعين را از احاديث پيامبر240تا  204مرحلة سوم (از 

نمودند  اي تنظيم مي گونه كه احاديث خالص را در تأليفات جداگانه جدا كرده، و همان

نوشتند، در اين مرحله كه دورة  اي مي تأليفات جداگانهرا نيز در  اقوال اصحاب و تابعين

تأليف مسندها است مؤلفين روايات هر يك از اصحاب را جدا و برحسب موضوع در 

نمودند و روايات هر يك بر حسب تقدم و تأخر نخستين حرف نام آنها  ها تنظيم مي باب

رديد و تأليفاتي كه به همين صورت گ ميبندي  و گاهي نام قبيلة آنها، در الفبا، طبقه

چيز  �شدند، كه در آنها غير از عبارت حديث پيامبر ، ناميده مي»مسنَد«شدند  تأليف مي

شدند كه  شد، اما در كنار احاديث صحيح احاديث ضعيفي نيز ديده مي ديگري نوشته نمي

كه  را و نه ضعف احاديث ضعيف را (هر چندمؤلفين مساند نه صحت احاديث صحيح 

كردند، مانند مسند امام  ها بيان نمي براي آنان و براي ديگران هم معلوم بود)، در آن كتاب

  باشد.  ) كه در دسترس مي241احمد (م ـ 

) محدثين علاوه بر اينكه فقط احاديث را در تأليفات 300تا  240مرحلة چهارم از (

صحيح خودداري  نوشتند، از نوشتن احاديث ضعيف نيز در كنار احاديث خويش مي

معروف است و آثار بسياري مانند » صحاح«و اين مرحله به مرحلة تأليف كردند  مي

  صحيح بخاري و صحيح مسلم و غيره از آن مرحله باقي مانده است. 

) آغاز گرديد و تا اواخر سدة 260مرحله پنجم كه دنباله مرحله چهارم و از سال (

ب (سنن كه سنن دارمي و سنن نسائي و ابن پنجم ادامه يافته است، مرحله تأليف كت

هستند و سنن دارقطني » صحاح سته«ماجه و ابوداود و ترمذي) و اين چهار سنن مكمل 

  و بيهقي آثار آن مرحله هستند. 

) آغاز و تا عصر حاضر ادامه يافته محدثين اولاً با 300مرحله ششم كه از سال (

ها) و جمع كردن احاديث آنها  ح و سنناستفاده از كتب اصلي (موطا و مسندها و صحا

اند كه برخي تنها به جمع كردن احاديث مسلم و بخاري  هايي را تأليف نموده كتاب

) و 516) و فرّاء بغوي (م ـ 388اند مانند جوزقي نيشابوري (م ـ  اكتفا كرده(صحيحين) 
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اند،  ه كرد) و برخي از تمام صحاح سته و گاهي از موطا هم استفاده 650صاغاتي (م ـ 

مانند مصابيح السنه فرّاء بغوي مذكور و مانند جامع الاصول تأليف ابن اثير جزري (م ـ 

) و مانند كتاب التاج الجامع الأصول في أحاديث 911) و جامع كبير سيوطي (م ـ 606

از علماي ازهر. ثانياً تأليف كتب مستخرج كه شيخ منصور علي ناصف  تأليفالرسول 

كه هاي حديث را نه به اسناد صاحب كتاب بلكه با سندي  ي از كتابمؤلف روايات يك

خود از شيوخ و اساتيد خود در دست دارد نقل كرده است مانند مستخرج ابوبكر 

) نسبت به صحيح بخاري و همچنين تأليف اجزا به معني 371اسماعيل جرجاني (م ـ 

ن كس از طبقه صحابه اي از احاديث كه تنها از يك تن نقل شده باشد چه آ مجموعه

جزء « يا غير صحابه مانند » االله عنها) المؤمنين عايشه (رضي جزء حديث ام«باشد مانند 

آوري  و به معني كتابي كه در آن احاديث متعلق به موضوع واحدي جمع» حديث مالك

» اطراف«تأليف كتب و همچنين ) 204شده باشد مانند فضايل القرآن امام شافعي (م ـ 

ترين بخش از متن يكايك احاديث يك كتاب را به صورت  ن تأليف برجستهكه در آ

» اطراف صحيحين«اند مانند كتاب  آوري كرده آن كتاب جمعفهرست تمام احاديث 

) 840احمد بوصيري ( م ـ » اطراف المساند العشره«) و 400محمدبن عبيد دمشقي (م ـ 

ترتيب صحابه يا اسانيد يا شهرها  و همچنين تأليف كتب (معاجم) كه در آنها احاديث به

هاي صغير و  اند مانند معجم ها غالباً به ترتيب حروف الفبا نوشته شده آورده شده، معجم

كه در آنها سند و منبع » تخريج«و مانند تأليف كتب ) 360متوسط و كبير طبراني (م ـ 

ذكر و منبع هاي بدون ذكر سند  گردد كه آن احاديث در كتاب براي احاديثي بيان مي

» تخريج ما في الاحياء«اند و صحت و ضعف آنها مجهول مانده است مانند كتاب  شده

ها و علل  كه در آنها انگيزه» موضوعات«الدين عراقي و همچنين تأليف كتب  تأليف زين

و احاديث جعلي و موضوع هم يكي يكي  جعل احاديث و راويان كذاب بيان گرديده

) كه نخستين 414تأليف ابوسعيد حنبلي (م ـ » موضوعاتال« د:اند مانن مشخص شده
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اللألي المصنوعه في «اثري است كه در اين باب نگاشته شده است و مانند كتاب 

  ) و غيره. 911الدين سيوطي (م ـ  تأليف جلال» الاحاديث الموضوعه

   ه:و اينك توضيح لازم دربارة هر يك از آن مراحل ششگان

اميه و اوايل حكومت  ز مرحلة اول (واقع در اواخر حكومت بنيگونه كه گفتيم ا همان - 1

هاي آنان در تاريخ  عباسيان) هيچ اثري باقي نمانده است، و تنها نام مؤلفان و بحث از ويژگي

محمدبن مسلم بن شهاب زهري مدني (م ـ « د:ان شود، كه از جمله نوشته حديث ديده مي

هايي  احاديث نوشت و عمربن عبدالعزيز نسخه 1در ) به فرمان عمربن عبدالعزيز كتابي را124

كرد و  مناطق فرستاد، و زهري همواره به اين عمل مباهات مي 2از اين كتاب را به همة

�B� Y!���0گفت  مي+ ~BH- ��:�� �K= P!B� j$3  و دربارة قدرت حافظه و نهايت دقت زهري در

در دورة خود از زهري خواست تا  4بن عبدالملك اند كه هشام تأليف اين كتاب حديث آورده

مجموعه احاديثي را به فرزندش ـ كه تحت تعليم و تربيت او بود ـ بياموزد و او آنها را 

، و 5كند، زهري چهارصد حديث را از حفظ به وي گفت و او نيز يادداشت نموديادداشت 

اشت كرده بودم ياددآن احاديثي را كه « ت:پس از يك ماه كه زهري را ملاقات كرد به وي گف

حديث را از روي كتابش براي او خواند و او يادداشت  6زهري اين چهارصد». اند از بين رفته

كرد و پس از مدتي اتفاقاً نوشته اولي پيدا شد و با كمال تعجب مشاهده گرديد كه آنچه در 

_________________________________________________________________________ 
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است يك  مرتبة اول از حفظ به او گفته است، با آنچه در اين مرتبه از روي كتاب به او گفته

  ندارد.  1كلمه تفاوت

) واقع در دوران منصور و مهدي و هادي و 204تا  148در مرحلة دوم از ( -2

هاي خود را به طور  الرشيد و امين و مأمون خلفاي عباسي كه محدثان نوشته هارون

كردند، جمع كثيري از محدثان، در نقاط مختلف جهان اسلام به  موضوعي مرتب مي

ها دقيقاً به طور ماه و  اند كه تعينات زماني آنها تدوين حديث پرداختههاي  كتابتدوين 

سال مشخص نگشته و معلوم نيست كدام يك از آنان قبل از همه يا بعد از همه به اين 

آنان كاملاً معلوم است و به اتفاق مورخين امام اند ولي تعينات مكاني  عمل اقدام نموده

ثوري در كوفه،   بن صبيح در بصره و سفيان و ربيعه، و ابن جريج در مك 2مالك در مدينه

و اوزاعي در شام، و هيثم در واسط و معمر در يمن و جريرين عبدالحميد در ري و ابن 

 4در خراسان نخستين بار به تدوين كتاب حديث به طور موضوعي و مرتب 3مبارك

اي باقي نمانده جز  اند اما از آثار آن مرحله (مرحلة دوم) هيچ كتاب و نوشته پرداخته

تدوين امام مالك كه تا حال باقي مانده است و به طور وفور در   »ءموطا«كتاب 

اي از شرح  گيرد، و اينك عصاره كنندگان قرار مي ها موجود و در دسترس مطالعه كتابخانه

   ت:حال امام مالك و كتاب موطا كه تنها يادگار باقي ماندة آن مرحل اس

  

_________________________________________________________________________ 
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  نها كتابي كه تا حال باقي مانده است امام مالك، صاحب ت

عامر) در روزگار  بن ابي حميري در يمن كه جدش (مالك 1بن انس، از تبار شاهان مالك

اصحاب از يمن به حجاز كوچ كرده، و احاديثي را از اصحاب روايت نموده است، و از 

درش انس اند و پ را نوشته 2ها مصحف �بن عفان كساني بوده كه در دورة خلافت عثمان

  اشتغال داشته و به عنوان عالمي، معروف نبوده است. براي كمانداران  3به كار تيرسازي

در شهر مدينه متولد شده و در دوران خردسالي و  4)93بن انس در سال ( مالك

نوجواني تحصيلاتش را در محضر فضلا و علماي شهر مدينه آغاز نمود، و شايد استادي 

) 148در تكوين تفكر علمي او مؤثر گشته، ابن هرمز (م ـ  كه بيش از هر استاد ديگر

شتافتم، و  از ابتداي روز به محضر ابن هرمز مي« ت:بوده است، زيرا مالك خود گفته اس

سال ادامه داشته است،  6ذ كه مدت هفتيماندم، و اين تلم در آنجا مي 5تا فرارسيدن شب

راي استادش همنشيني شده بود هاي آخر ب اين دانشجوي هوشمند و پرفراست در سال

هاي خود را از آشفتگي روزگار  خود دانسته و دردمنديكه او را محل اسرار و رازهاي 

روزهايي « ت:گف كه بعدها مالك در اشاره به چنين امري مي كرده است براي او بيان مي

ران ها را بكشند، آنگاه از دو داد پرده شتافتم و او دستور مي به محضر ابن هرمز مي

نمود تا جايي كه محاسنش  كرد و گريه را آغاز مي هايي را مي نخستين اين دين بحث
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شود كه ابن هرمز يك  از اين مطلب و از مطالب ديگر استنباط مي. 1»گرديد خيس مي

عالم عادي نبوده و بلكه يك شخصيت انقلابي و بنيادگراي آن روزگار بوده، و از 

گونه كه ابن جرير طبري در  راضي نبوده است همانعباس  اميه و بني هاي بني حكومت

   د:گوي تاريخش مي

و محمدبن عجلان به جنبشي پيوستند كه به رهبري محمدبن عبداالله  2ابن هرمز«

برپا شده بود، و همين روحيه  3معروف به (النفس الزكيه) عليه ابوجعفر منصور عباسي

 4ثر گشته هر چند او به هيچ جنبشيبن انس مؤ انقلابي و بنيادگرايي ابن هرمز در مالك

نپيوسته و هيچ جنبشي را عليه نظام حاكم رهبر نكرده است اما هيچ كدام از آن 

(عمربن خطاب و عمربن عبدالعزيز)  5ها را تأييد نكرده و احياي نظام حكومت حكومت

مهم او بوده است و شيوة تدوين كتاب موطا كه علاوه بر احاديث  6از آرزوهاي بسيار

اقوال و افعال اصحاب و تابعين را نيز روايت نموده است نشانة اين است كه  �يامبرپ

  و روزگار اصحاب و تابعين را ارائه نمايد.  �خواسته تصويري از عصر پيامبر مؤلف مي

) كه در زمان 124زهري است (م ـ  7بن انس ابن شهاب يكي ديگر از اساتيد مالك

آمد و همچنين نخستين عالمي بود كه براي  شمار ميخود از بزرگترين علماي مدينه به 
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) حديث، كه 132اولين بار معارف اسلامي را به قيد كتابت درآورده است و در موطا (

  ، از او روايت شده است. 1) مسند و بقيه منقطع و مرسل72(

) همان 120بن عمر (م ـ  بن انس، نافع مولي و آزاد شدة عبداالله استاد ديگر مالك

ي كه به فقيه مدينه ملقب و همان شخصيتي بود كه عمربن عبدالعزيز او را به شخصيت

را به مردم آن سامان بياموزد و اهل حديث  2مصر اعزام داشت تا قرآن و احاديث

اي  بن انس از نافع از عبداالله بن عمر سلسلة ذهبيه و زنجيره مالكروايت « د:گوين مي

  هستند.  4ا داراي امتياز بس والاييه هر يك از اين حلقه 3است طلايي زيرا

بن انس در محضر اين اساتيد ديگر تحصيلاتش را در معارف اسلامي به اوج   مالك

و احتياط، روايت احاديث و استنباط احكام و تدري  5خود رساند، و در نهايت ورع

آن  در حديث (كه بعداً از» موطا«معارف اسلامي را آغاز نمود و با تأليف و تدوين كتاب 

براي استماع شماري را از اقطار دور و نزديك بلاد اسلامي،  بحث خواهد شد) جمع بي

و  6مندرجات آن و تعلم احاديث از زبان مؤلفش به شهر مدينه جذب نمود، و مهدي

نيز جزو كساني بودند كه موطا را در محضر امام  7هادي و هرون الرشيد و امين و مأمون

ان امام و رهبر مكتب حديث توانست، كفة اين مكتب را با اند، و به عنو مالك خوانده
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تر  ها بود به رهبري امام ابوحنيفه در عراق سنگين كفة مكتب اهل راي و قياس، كه سال

  تر نشان دهد.  شد، برابر و بلكه سنگين ديده مي

هايي  در دوران جواني امام مالك، براي انتقال حكومت از امويان به عباسيان، جنبش

داد كه امام مالك، در كنار اين حوادث، با  شده بود، و حوادث ناگواري روي مي آغاز

داد، و از بقا و فناي حكومت  يك حالتي از تأثر، تحصيلات و تعليماتش را ادامه مي

هاي  ها چندان دل خوشي نداشت زيرا ويژگي اميه و پيشرفت و شكست آن جنبش بني

عمربن خطاب و و شيوة حكومت » عمرين  نظام«هيچ كدام از آنها با شعار امام مالك 

) كه امام مالك سي و هشت سال 132كرد، و در سال ( عمربن عبدالعزيز تطبيق نمي

اميه سرنگون و  داشت، و با يك كودتاي نظامي به رهبري ابومسلم خراساني حكومت بني

تقيه را هر انقلابي، برخي سكوت و  1حكومت عباسيان برپا گرديد، و به اقتضاي طبيعت

اختيار و برخي به عنوان يك واقعيت خود را تسليم حكومت جديد كردند، و بعضي به 

و بعضي خاطر احراز مقامي، نهايت همكاري را با حكومت جديد به عمل آوردند، 

كردند،  كه براي برگرداندن حكومت سابق فعاليت مي 2كردند هايي را تقويت مي جنبش

ها نبود، زيرا هيچ كدام با حكومتي كه  ها و گروه آن دستههوادار هيچ كدام از امام مالك 

ها را  مطابق نبودند، و قدرت مبارزه با همة گروه 3»حكومت عمرين«خاست  او مي

برد، ولي در پاسخ به  طرفي به سر مي ، به همين جهت در يك حالتي از بينداشت

مود مانند روايت ن دانست با نهايت شهامت آن را بيان مي ها، آنچه را حق مي سؤال

ارزش قلمداد  هاي اجباري را بي كه اين حديث بيعت» عدم وقوع طلاق مكرهَ« 4حديث
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طرفي و  ) همين حالت بي158و ابوجعفر منصور دومين خليفه عباسيان (م ـ ، 1كرد مي

گويي او را، حمل بر ضديت و مبارزة فرهنگي با حكومت جديد نمود، و به شدت  حق

اما منصور بعداً از كردة خود پشيمان شد، و در اثناي سفر حج كه به شكنجه كرد،  2او را

آمده بود امام مالك را به منزل خود دعوت كرد، و ضمن ابراز اخلاص و ارادت،  3مدينه

شمار از موطا و انتشار  هاي بي برداري به او پيشنهاد نمود، كه اگر موافقت كند، با نسخه

كند، و تمام محافل  ب تمام جهان اسلام معرفي مياسلام، موطا را كتا 4آنها در جهان

شوند، اما امام مالك اين  5به آن مؤظفعلمي جهان اسلام به تعليم و تعلم و عمل 

، و به او توصيه كرد بگذار مردم در انتخاب 6وجه قبول نكرد منصور را به هيچپيشنهاد 

اند. منصور به  دهخويش آزاد باشند، و چيزي را قبول كنند كه علماي شهرشان پسندي

كرد،  پيشنهادم را قبول مي اگر $<�E��U i��� ]�T 0�> 0 ���4!*�:� ت:گفهمراهانش 

  دادم.  فوراً به اجراي آن دستور مي

كرد ولي عباسيان به خاطر موقعيت  عباسيان را تأييد نميبا اينكه امام مالك حكومت 

را به غايت مورد احترام قرار علمي و نفوذ روزافزون امام مالك در جوامع اسلامي، او 

مدينه، هر كسي را  7دهند و قدرتي را در اختيار او قرار داده بودند كه شبيه فرماندار مي

  داد او را زنداني كنند يا او را بزنند.  خاست دستور مي مي
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امام مالك  ت:گفته اس 1امام مالك در صدور فتواها بسيار محتاط بود، و ابن قاسم

ام و هنوز  انديشيده 2اي، نزديك به ده سال ر پاسخ به جواب مسئلهگفته است گاهي د

ها براي پيدا كردن پاسخ سؤالي  ام، و خيلي وقت اي براي آن پيدا نكرده كننده پاسخ قانع

ماندم كه پاسخ درست آن سؤال را  كه به من مراجعت كرده بودند، تمام شب را بيدار مي

  3كردم. پيدا مي

هاي بيگانه به حوزة تفكرات اسلامي آغاز  يه تهاجم فرهنگام هاي بني در حكومتي

خوارج و قدريه هاي  شده و در دوران عباسيان به اوج خود رسيده بود، و علاوه بر گروه

هاي راونديه و وراقيه و حديثه و غيره نيز ظاهر شده بودند، و  و مرجئه و معتزله گروه

گومگوها فضاي بيشتر شهرها و ها و ب ها و قيل و قال سر و صداي جدال و كشمكش

در سكون و آرامشي كامل  �ها را فراگرفته بود اما مدينه الرسول و شهر پيامبر خدا آبادي

هاي كلام االله و نواي روايت  برد و در فضاي آن شهر جز نغمة تلاوت آيه به سر مي

در  انداز نبود، و هر گاه جسته و گريخته سخني طنينچيز ديگري  �االله احاديث رسول

عمربن « ت:گف آمد، امام مالك مي مي 4ها به ميان يكي از اين گروهرابطه با اعتقاد 

در عصر خود، و فرمانرواياني بعد از او راه و  �االله رسول« ت:گفته اس �5عبدالعزيز

اند كه اتخاذ آن راه و روش، پيروي از كتاب خدا و تكميل  روشي را متداول نموده

است، براي هيچ كسي جايز نيست كه بعد از آنها آن راه و اطاعت خدا و تقويت دين خد

بينديشد، و هر كس از آن راه و  6روش را تبديل كند يا در مخالف آنها براي پذيرفتن
_________________________________________________________________________ 

 . 26ا، ص ، به نقل از مقدمه موط23الديباج المذهب في معرفة العيان المذهب، ابن فرحون مالكي، ص  -1

 همان.  -2

 همان.  -3

 . 62، به نقل از الديباج، ص 25مقدمه موطا، محمد كامل حسين، ص  -4

 همان.  -5

 همان.  -6



 تاريخ حديث و ضبط و ثبت احاديث        58

 

ها هدايت جويد اوست كه هدايت يافته است و هر كس آنها را كنار گذارد، راهي  روش

برد كه آن كس دوست  يي ميرا پيش گرفته كه راه مؤمنان نيست و خدا آن كس را به جا

  اندازد و جايگاه بسيار ابدي است.  دارد، و او را به دوزخ مي

  ي امام مالك »موطا«

گرايي اسلامي، كه عمربن عبدالعزيز  امام مالك در جهت تصوير آن شيوه از اصالت

هنگامي كه حكمران مدينه الرسول بود كلياتش را به شرح فوق بيان كرده بود، كتاب 

جهت كتاب موطا هر چند به عنوان يك كتاب را تأليف و تدوين نمود، به همين » موطا«

هايي كه در آن كتاب آمده يعني  برند، با اين حال از مجموع روايت حديث از آن نام مي

) مرسل 228) مسند و (600) روايت آن حديث كه (828روايت، تنها تعداد ( 1)1725(

) روايت آن موقوف و 612حديث نيستند بلكه ( روايت است 2)897باشند و بقيه كه ( مي

دهد كه  است، و نشان مي 3) روايت آن از سخنان تابعين285از سخنان اصحاب و (

تصوير تنها يادداشت احاديث نبوده است، بلكه هدف امام مالك از تأليف كتاب موطا 

پا شدن گراي اسلامي بود كه او از صميم قلب به آن معتقد بود، و بر يك نظام اصالت

  كرده است.  همواره آرزو مي 4»نظام عمرين«چنان نظامي را بنام 

هاي كمي و كيفي تدوين اين كتاب و استماع و دريافت آن از طرف  توجه به جنبه

دانشمندان حجاز و مصر و عراق و اندلس و قيروان و شام و غيره و تأييد آن از جانب 

   د:ده را به خوبي نشان مي مشاهير كارشناسان حديث، ارزش واقعي اين كتاب
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ما « ه:آوري شده است، زيرا اوزاعي گفت احاديث كتاب موطا در مدت چهل سال جمع - 1

كتابي را كه من آن را « ت:در مدت چهل روز كتاب موطا را بر امام مالك خوانديم و او گف

فت ام، شما آن را در مدت فقط چهل روز استماع و دريا سال تأليف نموده 1در مدت چهل

  ».كم است 2پس آنچه شما از آن كتاب فهميديد نسبت به مفاهيم واقعي آن بسيارنموديد، 

براي روايت و دريافت هر حديثي از احاديث آن كتاب، نهايت دقت و احتياط  -2

 ت:گف مدنظر داشته كه مي 3رعايت شده است و امام مالك همواره اين گفتة خود را

هفتاد نفر را  4كنيد، من خودم چه كسي دريافت ميتوجه داشته باشيد كه دين را از «

(قال  د:گفتن ) مي�هاي مسجد پيامبر ها (اشاره به ستون كه در كنار اين ستونام  ديده

ام، با اينكه هر  ه و من يك حديث را از آنان نقل نكردـ پيامبر فرموده است)  �5االله ل رسو

شد  امانتداري از آنان مشاهده مي 6د نهايتدادن المال قرار مي كدام از آنان را اگر امين بيت

  (شايد از حافظة آنان نگران بوده باشد). 

نويس موطا در آغاز امر  و همين دقت و احتياط موجب گرديد، كه با اينكه پيش

ها و  حديث بود اما از آنجايي كه به كرّات و مرّات در كيفيت روايت 7ده هزارشامل 

آورد و مقداري از آن  يق و تفحص بيشتري به عمل ميها و راويان آنها تحق روايت شده
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يافت، ولي همين پايين  1كرد بالاخره آن مجموعه به يك دهم آن تقليل را حذف مي

آن نيز بر » مسندَ«آمدن كميت آن مجموعه كيفيتش را آنقدر بالا برد، كه احاديث غير 

كتاب را بر علما و  و وقتي امام مالك آناز آب درآمد، » مسندَ«حسب روايات ديگر 

و اتفاق نمودند، و امام  2محدثين مدينه، عرضه نمود عموماً بر صحت احاديث آن تواطؤ

به علت همين تواطؤ و اتفاق محدثين مدينه بر صحت احاديث « ت:مالك خود گفته اس

   3ام. ناميده» موطا«كتابم آن را 

تر از كتاب  چ كتابي صحيحاالله هي 4بعد از كلام« ت:امام شافعي دربارة موطا گفته اس

  مالك (موطا) بر روي زمين وجود ندارد. 

اهميت اين كتاب موجب گرديد كه سيل عالمان بزرگوار از تمام نقاط جهان اسلام 

 5»دارالسنه«براي استماع احاديث آن از زبان امام مالك و روايت آن، به شهر مدينه 

   ه:سرازير شوند از جمل

  بن قرعه.  ، يحيياز شهر مكه امام شافعي -1

علمي از جمله يحيي (پسر امام مالك) و فاطمه  6از شهر مدينه هفده شخصيت -2

بن عبداالله و  بن عيسي و ابومصعب، و بكاربن عبداالله و مصعب (دختر امام مالك) و معن

  ايوب بن صالح و عبداالله بن نافع و ... .

_________________________________________________________________________ 
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ب، عبداالله بن از جمله عبداالله بن وه 1از كشور مصر ده شخصيت علمي -3

  عبدالحكم و عبدالرحيم بن خالد و عبداالله بن يوسف و ... .

شخصيت علمي از جمله عبدالرحمن بن مهدي و  2از كشور عراق بيست و هفت - 4

  قبته بن سعيد و محمدبن حسن شيباني (يار ابوحنيفه) و اسحاق بن موسي موصلي و ... .

بن يحيي، و سعدبن  جمله يحيي علمي از 3از اسپانيا (اندلس) سيزده شخصيت -5

  عبدالحكم و شبطون بن عبداالله و ... .

  بن جرير.  ، اسدبن فرات و خلف4از قيروان دو شخصيت علمي -6

  بن زياد و عيسي بن شجره.  علي 5از تونس دو شخصيت علمي -7

و عتبه شخصيت علمي از جمله عبدالاعلي و عبدبن حبان  6و از اهالي شام هفت -8

  بن صالح و ... . امام جامع) مروان محمد و يحيي( دبن حما

گونه كه قبلاً گفتيم از خلفا، هادي و مهدي و هرون الرشيد و امين و مأمون  و همان

   7اند. نيز كتاب موطا را در محضر امام مالك تعلم ديده

اند، از آن كتاب  هايي كه موطا را در محضر امام مالك تعلم ديده غالب شخصيت

اند كه نام چهارده نسخه از آنها به نام يادداشت  ي خود يادداشت نمودهاي برا نسخه

از  1مصمودي بن يحيي يحيي«در تاريخ حديث ثبت شده است در نسخة  8كنندگانشان
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بن  مقصود همان نسخة يحيي» موطا«ما هر گاه گفتند معروفترين آنها است و در زمان 

ها و متن آنها تفاوت  ر تعداد روايتاست و آن چهارده نسخه ظاهراً د 2مصمودي  يحيي

ها با  چنداني با هم ندارند، و شايد در مقدار كمي از تعبيرات يا تقديم و تأخير روايت

  هايي داشته باشند.  هم تفاوت

  مبارزه با جعل احاديث 

در اواسط مرحلة دوم در دوران خلفاي عباسي با توطئة جعل احاديث به شدت مبارزه 

نكه محدثين آگاه و اهل تخصص، با استفاده از قوانين علم الحديث گرديد، و بعد از آ

ها  و سازندگان آن روايتساختند،  ها را فاش مي آثار جعلي بودن يك مجموعه از روايت

د از ان كردند كه اين احاديث را عمداً جعل كرده در حال بازجويي اعتراف صريح مي

 3يد، همچنان كه ابوجعفر منصورگرد م آنان صادر و اجرا ميطرف حكومت حكم اعدا

محمدبن سعيدبن حسان اسدي را به جرم زنديق بودن و جعلي  145عباسي در سال 

در زمان خلافت مهدي خليفة  160بودن احاديثش، به دار آويخت، و همچنين در سال 

احاديث اعدام به وسيلة استاندار بصره عبدالكريم بن عوجاء بن كيفر جعل عباسي 

اين بود كه اين جنايتكار، هنگامي كه لبة تيز شمشير را در برابر گردن  گرديد و جالب

رسد با صداي بلند فرياد برآورد كه من چهار هزار  خود ديد، و مطمئن شد كه به قتل مي

   4باشند. ام و عموماً دربارة حرام و حلال مي حديث براي شما جعل كرده
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از صحابي و تابعي بيشتر و تدريجاً  ها واسطه �ها در بين راوي و پيامبر در اين سال

 د:تر شد و ظاهراً بخش ديگر از مصطلحات علم الحديث مانن سلسلة راويان طولاني

مشهور و عزيز و غريب و شاذّ و معللّ و متصل و منقطع وضع گرديده و بر بقيه «

بردند ولي  مصطلحات اضافه شده بودند و محدثين در محاورات خود آنها را به كار مي

  نوز كتابي در مصطلحات حديث و علم الحديث درايتي نوشته نشده بود. ه

  مرحلة سوم دورة مسندنويسي 

) دوران مسندنويسي است كه جمع آن (مساند) است و 240تا  204مرحلة سوم (از  -3

تصنيف حديث  1هاي يكي از روش« ت:امام نووي در معرفي تصيلي مساند نوشته اس

مساند) است كه در اين روش محدثان در پي نام هر صحابي گرد آوردن آن به شيوة (

آورند، و مساند صحابه را گاه بر اساس  هاي او را اعم از صحيح و ضعيف مي روايت

دهند، و در حالت اخير از  نام قبيلة ايشان ترتيب ميالفباي نام آنان و گاه بر حسب 

از  �االله يك بودن از رسولهاشم شروع ك رده، و سپس از قبايل ديگر به ترتيب نزد بني

كنند، گاه سوابق مسلماني صحابه را در نظر گرفته، و در نتيجه از  حيث نسب، ياد مي

آورند، پس از  روايات عشرة مبشره آغاز كرده و سپس احاديث اهل بدر، و حديبيه را مي

اند، و در  اين عده، احاديث اصحابي كه در فاصلة صلح حديبيه و فتح مكه هجرت كرده

كنند، سپس نوبت به  اند، ذكر مي سن و سال بوده آخرين مرحله، مسند اصحابي را كه كم

  ». گردد مي 2آغاز �رسد كه از مسندهاي همسران پيامبر صحابه ميمسندهاي زنان 

_________________________________________________________________________ 
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به مسندنويسي قريب به صد سال ادامه داشته، و بيش از يكصد نفر از محدثين 

كردند،  مسندها را با نام نويسندگان آنها ذكر مياند، و معمولاً  مسندنويسي اقدام نموده

و مسند امام احمد و غيره، به اعتقاد برخي از محققان اولين مانند مسند طيالسي 

بوده است، و برخي نخستين مسندنويس را بر ) 204ابوداود طيالسي (م ـ  1مسندنويس

(حماتي)   ه يحيينخستين مسندنويس در كوف« د:ان اند و گفته ها تعيين كرده حسب مكان

نخستين مسندنويس را و در بصره مسدد، و در مصر اسدبن موسي بوده است و دارقطني 

نعيم بن حماد اعلام كرده است و جمعي از مسندنويسان قرن سوم هجري عبارت 

) و 213) و عبيداالله بن موسي (م ـ 204بن جارود طيالسي (م ـ  اند از : سليمان بوده

) و 237) و اسحاق راهويه (م ـ 228دد بن سرهد (م ـ ) و مس219حميدي (م ـ 

) و 249) و عبدبن حميد (م ـ 241) و احمدبن حنبل (م ـ 239شيبه (م ـ  بن ابي عثمان

ابن مخلد در مسند خود ابتدا  2) و همين مسندنويس اخير يعني276بن شيبه (م ـ  يعقوب

هر يك از صحابه را بر  بندي كرد و سپس احاديث روايات را بر حسب نام صحابه طبقه

و اين شيوه استقبالي بود از روش محدثاني كه در  3حسب ابواب فقهي مرتب ساخت

  اند.  بندي موضوعي روايات اهتمام ورزيده نيمة قرن سوم زندگي كرده و به طبقه
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  امام احمدبن حنبل و مسند امام احمد 

تر و در حال حاضر در  عروفو از آنجايي كه مسند امام احمد از تمام مسندها مهمتر و م

  نماييم و قبل از بحث از آن جوامع اسلامي مورد استفاده است، به بحث آن اكتفا مياكثر 

  كنيم.  اش يعني امام احمد هم بحث مي كننده به گونة بسيار مجمل و فشرده از تصنيف

و نام پدرش محمد و نام جدش حنبل بوده است، و در ربيع اين امام نامش احمد 

اش را از مرو به بغداد منتقل  بود خانواده 1محمد كه يك نفر سپاهي 264ول سال الا

متولد گرديد، و  2نمود، مادر احمد به احمد حامله بود و احمد در همان سال در بغداد

  داشت پدرش متوفي شد، و مادرش او را پرورش داد.  3در حالي كه تنها سه سال

رفت سپس به سماع  جلس قاضي ابويوسف ميعلم به م 4احمد در نوجواني براي كسب

حديث ـ كه نخستين هدف او از تحصيل بود ـ سرگرم گرديد، و بعد از مدتي تحصيل در 

بغداد، جهت تكميل معلومات خود به مناطق ديگر از جمله حجاز و بصره و كوفه و يمن و ... 

، 5بن عيينه سفيانمسافرت نمود، او ضمن ديدار با مشايخ و اساتيد فقه و حديث از جمله 

تا روايات  6بن عنيه، ابوداود طيالسي، امام شافعي و عبدالرزاق صنعائي، موفق گرديد اسماعيل

اخذ و استماع نمايد و به كثرت حفظ و وسعت اطلاع در زمينة فقه و حديث بسياري از آنان 

حديث  1وناحمد يك ملي« ت:رازي در مورد او گفته اس 7گونه كه ابوزرعه معروف گردد همان
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در خاطر داشت، ابن حنبل پس از چندي خود در سلك مشايخ و اساتيد معروف درآمد و 

و مسلم و ابوداود سجستاني و ابن  2شاگردان زيادي را تربيت نمود، و از جملة آنان : بخاري

اند، و در عصر خود  و ... بوده 3بن مديني سعيد و عليبن   مهدي و وكيع بن جراح و يحيي

  بود.  4لام و سيد المسلمينالاس شيخ

براي نخستين بار  187در اوايل جواني و در اواسط تحصيلاتش يعني در سال امام احمد 

نيز به انجام دادن  197و  196و  191هاي  يافت و در سال 5به انجام دادن مراسم حج توفيق

نوان (مجاور) بعد از آنكه مراسم حج را انجام داد به ع 197مراسم حج موفق گرديد و در سال 

 198حج سال جواري با بيت االله يكسال در مكه باقي ماند تا زمان انجام دادن مراسم  و هم

فرارسيد و بعد از انجام دادن مراسم حج همان سال به منزل خود در بغداد بازگشت، امام 

ه بار ام س پنج بار مراسم حج را انجام داده« ت:هايش گفته اس احمد خود در بيان يكي از خاطره

   6».و در يكي از سفرهاي حج سي درهم هزينه كردم  با پاي پياده

داشت، و در نهايت ورع و پرهيزگاري به سر  7اي امام احمد زندگي بسيار ساده

 8زيست اما حاضر نبود كرد و گرسنه و تشنه مي برد، سوزش آتش فقر را تحمل مي مي

بن حنبل  اسحاق 9سر عمشعطية سلاطين و حاكمان حكومت وقت را قبول كند پشت 
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خواند، و با آنان ميانة خوشي نداشت چون آنان جوايز و  و پشت سر پسرانش نماز نمي

  كردند.  علي االله را قبول مي 2و جوايز متوكل 1گرفتند عطية سلاطين را مي

و نوادر روزگار بود، و ايمان، يكي از نوابغ  3امام احمد از حيث ثبات اعتقاد و قدرت

شد بر  هاي سخت حاضر نمي گونه تهديد و رعب و هراس و شكنجه يچدر برابر ه

حادث نشمردن «گونه كه در راه  همان، 4اي را بر زبان بياورد خلاف اعتقاد خود كلمه

در دوران مأمون آن همه مورد اذيت و آزار واقع گرديد و در دوران متعصم به » كلام االله

اي بر خلاف اعتقادي  ر گرفت، با اين حال كلمهها مورد ضرب قرا زندان افتاد و با تازيانه

   5كه داشت بر زبان نياورد.

به سيزده  كتاب از آثار ابن حنبل (امام احمد) اشاره كرده  6»فهرست«ابن النديم در كتاب 

است كه در اينجا ما به عنوان » العلل«و » المسند«هاي  است كه از مهمترين آنها كتاب

  كنيم.  به گونة مجمل و فشرده بحث مي» مسند«بزرگوار از  اي از آثار اين امام نمونه

  مسند امام احمدبن حنبل 

اين كتاب حديث از مهمترين تأليفات امام احمدبن حنبل است كه تعداد رواياتش با 

و به شمارش ابن خلدون پنجاه هزار حديث و با حذف مكررات  7مكررات چهل هزار
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ر تعداد روايات آن بيست و شش هزار و سيصد طبق تحقيقي برخي از دانشمندان معاص

انتخاب و از تعدادي  1حديث است و اين مجموعه از هفتصد و پنجاه هزار حديث

، احاديث مسند 3اند و طبق قاعدة مسندنويسي نقل گرديده 2نزديك به هشتصد صحابي

ديث ) ح78مسند ابوبكر صديق (داراي  ت:ها را به ترتيب اينگونه ارائه داده اس صحابي

   حديث) و ... . 30و مسند عمر فاروق (داراي 

امام احمد به همكاري فرزندانش، حنبل و صالح و عبداالله اين كتاب را تدوين كرده 

من و احمدبن حنبل پدرم « ت:فرزندانش گفته اس 4گونه كه حنبل يكي از است، همان

هاي  ه روايتبرادرانم صالح و عبداالله را جمع كرد و غير از ما كس ديگري نبود ك

اين كتاب را از بين هفتصد و  6من روايات« ت:گف بخواند پدرم مي 5را براي او» مسند«

ام، اگر ديديد مسلمانان در حديثي از احاديث  پنجاه هزار حديث انتخاب كرده

مراجعه كنيد، اگر حديث را در آن يافتيد كه » مسند«اختلاف دارند، شما به  �االله رسول

و به فرزند ديگرش عبداالله  7»يد بدانيد كه آن حديث حجت نيستبهتر و اگر نيافت


	��� P��A����� 6 � ه:سفارش كرد ك  ����� B��)a� �K� �f�H�$8 اين مسند را نگهداري  ي:يعن

  گيرد.  كن كه به زودي راهنماي مردم قرار مي
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مي موجود هاي جوامع اسلا اين كتاب مهم و بسيار ارزشمند، امروز هم در اكثر كتابخانه

آن هم انتشار » افست«در شش جلد چاپ و منتشر گرديد و اخيراً  1313است و در سال 

را به شكل » مسند«احمد محمد شاكر كتاب  1يافته است، و چندي پيش دانشمند بزرگ مصر

بسيار مطلوب و مرغوبي تصحيح كرد و تحقيقات سودمندي را به ذيل روايات آن اضافه 

سف آن دانشمند بزرگوار پس از تصحيح و تعليق در حدود يك سوم آن نمود، اما با كمال تأ

  و به جهان جاويد شتافت.  2كتاب از جهان فاني چشم فروبست

مفيدتر كردن مسند امام احمد تحقق يافته است، اثر شيخ تحقيق ديگري كه در زمينة 

 احمدبن عبدالرحمن مشهور به ساعاتي است. وي روايات كتاب مسند را بر حسب

برخي از روايات به شرح توضيحاتي نيز مبادرت بندي كرده و در ذيل  موضوع طبقه

تأليف شده و روايات آن در هفت ...» الفتح الرباني «ورزيده است، اين كتاب با عنوان 

بندي گرديده، بنابراين به وسيلة كتاب (الفتح الرباني) طالب حديث  موضوع كلي طبقه

يحين و يا سنن، هر حديثي را در موضوع و يا باب هاي صح تواند همانند كتاب مي

  مربوط به آن جستجو كند. 

  سير و سفر براي استماع و روايت حديث 

سير و سفر برا «بپردازيم مطلب » نويسي صحيح«قبل از آنكه به شرح مرحلة چهارم يعني 

ها قبل از تدوين كتب احاديث  دهيم كه مدت را توضيح مي» استماع و روايت حديث

غاز گشته، و در تمام مراحل سير تكاملي تدوين حديث ادامه يافته است، و به ويژه در آ

آسا جريان يافته بود،  هاي گوناگون سيل هايي كه تدوين كتب حديث به شيوه آن سال

_________________________________________________________________________ 
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و به بصره و كوفه و بغداد و  1»دارالسنه«سير و سفر نيز از ديار دور و نزديك به مدينه 

و در قرن اول هجري آغاز شده بود و ه اين سير و سفر قبلاً غيره آغاز گرديد، البت

هاي خدا براي من  اي از آيه گفت اگر فهم آيه ) مي22صحابي بزرگوار، ابوالدرداء (م ـ 

(پنج روز راه  2كننده شود و براي حل آن جز مردي كه در برك الغماد مشكل و خسته

كنم، و  آن مرد سفر ميبه نزد خصاً دور از مدينه) منزل كرده كس ديگري را پيدا نكنم ش

) شتري را خريد و او 78همچنين صحابي بزرگوار و بسيار با علم جابربن عبداالله (م ـ 

در مورد را از وسايل سفر بار كرد و سوار بر آن شتر يك ماه راه رفت و به شام رسيد، تا 

بسيار دور براي  قصاص از عبداالله بن (اُنيس) سؤال كند، و سير و سفر به مناطق 3حديث

من براي  ت:گفته اس) 150(م ـ  4استماع يك حديث بسيار متداول بود و سعيدبن مسيب

) 104ام و ابوقلابه (م ـ  ها و روزها راه رفته استماع و روايت حديثي از كسي گاهي شب

گفته است، سه روز در مدينه ماندم و كاري نداشتم جز اينكه حديثي كه در نزد مردي 

  ر رفته بود آن حديث را از او استماع و روايت كنم. بود كه سف

گرديد، ميل مردم نسبت به سير و سفر براي گردآوري  هر چه روزگار بيشتر سپري مي

من در مصر بردة يك زن هذيلي بودم وقتي  د:گوي مي) 112شد، مكحول (م  احاديث بيشتر مي

نجا بود حفظ كردم، سپس به عراق مرا آزاد كرد از مصر خارج نشدم تا تمام احاديثي كه در آ

آمدم و تمام احاديث آنجا را هم حفظ كردم، آنگاه به شام آمدم و تمام احاديث آنجا را هم 

كردم و كسي را  اش از (نفَلَ) سؤال مي كردم و همه حفظ كردم و احاديث آنجا را غربال مي
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بن جاريه  را (زياده نديدم كه درباره آن چيزي به من بگويد تا به پيرمردي رسيدم كه او

بن مسلمة  اي؟ گفت بلي از حبيب گفتند و به او گفتم آيا درباره نفَلَ چيزي شنيده تيميمي) مي

�, � �گفت من خود حضور داشتم كه پيامبر (فهري) شنيدم مي ,f%IB��� 0� @U ���� Y1  0� V�G�� !
�:c شمن حمله كرده بود يك از سپاه كه همراه سپاه و در آغاز كار به دبه ستوني  ي:يعن $����

چهارم و به ستوني از سپاه كه بعد از برگشتن سپاه به دشمن حمله كرده بود يك سوم جايزه 

و همين تشنگي مفرط نسبت به استماع و گردآوري احاديث موجب گرديد كه  2اعطا فرمود

و اخذ و يمن سفر كرد و با استماع  3احمدبن حنبل از بغداد به مكه و مدينه و بصره و كوفه

و علي بن  4بن راهويه و ابوداود طيالسي و امام شافعي احاديث از سفيان بن عيينه و اسحاق

رسانيد و همچنين بخاري  6روايات خود را به يك مليون 5مديني و ... و به گفته ابوزرحة رازي

شانزده سالگي به خراسان و عراق و حجاز و شام و مصر و نيشابور  7در سن 210در سال 

 1هايي خود را به ششصد هزار و در نتيجه، روايت 8استماع و روايت احاديث سفر كردبراي 
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براي استماع و روايت احاديث از  224هاي  حديث رسانيد و مسلم محدث نيز در حوالي سال

هاي خود را به  و در نتيجه روايت 2نيشابور راهي عراق و حجاز و شام و مصر و ... گرديد

) 306يعني احمدبن موسي جواليقي (م ـ  3و همچنين عبدان سيصد هزار حديث رساند،

هجده مرتبه به بصره مسافرت كرد تا آنچه اهل اين شهر از سنن كه فقط ابوايوب سجستاني 

  آوري كرده است گردآوري نمايد.  آنها را جمع

هر ماه و هر سال سير و سفر راويان احاديث به كشورها و به شهرهاي اسلامي بيشتر 

د، و آمد و شد آنان شهرها و روستاهاي جامعة بزرگ اسلامي را چنان به گردي مي

يكديگر متصل كرده بود، كه كلاً به صورت يك دهكدة بزرگ درآمده بود، و اكثريت 

قاطع كساني كه به اين سير و سفرها علاقه داشتند و براي استماع احاديث به جاهاي 

ترش بيشتر دايرة معارف اسلامي كردد جز هدف فرهنگي و گس  بسيار دوري سفر مي

نمودند از  هاي اقتصادي و مالي را منظور مي هدف ديگري را نداشتند و اقليتي نيز هدف

مبني بر نهي غسل كردن در آب «جمله يعقوب بن ابراهيم كه اين حديث ابوهريره را 

، در حفظ داشت اين حديث را تنها در »راكد در صورتي كه نجسي در آن افتاده باشد

كرد، و روي  براي كسي روايت مي 4برابر يك دينار (يك مثقال طلا) همراه سلسله و سند

تر بود، وي در حالي كه امام محدث و مقام  بن دكين از اين هم عجيب ابونعيم فضل

بن جعفر دربارة اجره گرفتن او در مقابل  والاي حافظ را داشت، يكي از شاگردانش علي

را كه او در حفظ داشت هر گاه او روايت  5حديثي« د:گوي روايت احاديث چنين مي

گرفت و اگر درهم  هاي سالم و بدون عيب را از ما مي نوشتيم درهم كرد و ما مي مي
                                                                                                                                                    

 . 378ص الحديث و المحدثون،  -1

 همان.  -2

 . 414، ص 1معجم البلدان، ج  -3

 . 49، ص 1و شرح سيوطي بر سنن نسائي، ج  156كفايه، خطيب، ص  -4

 . 57، به نقل صبحي، ص 156و الكفايه، ص  116الباعث الحثيث، ص  -5



  73     بط و ثبت احاديثتاريخ حديث و ض

 

، اما بعد از مشاهدة چند نمونه 1گرفت داديم، كسري آنها را عليحده از ما مي شكسته مي

ين بصير و پرهيزگار آن اندازه از اين قبيل، دانشمندان آگاه و فقها و محدثو دو سه اتفاق 

اين اجره گرفتن در استماع احاديث را مذمت كردند و آن را ارتشاء در تعليم خواندند، 

كه آن اقليت طمعكار را نيز از اين اجره گرفتن مذموم منصرف نمودند، و كار به جايي 

به در مقابل روايت حديثي، چيزي را خواست  رسيد كه اگر كسي به طيب خاطر هم مي

گفت، مادامي كه از اين  كرد و مي كسي بدهد حافظ حديث به شدت با او برخورد مي

گونه كه محمدبن  كنم همان دست برنداري من حديث را براي تو روايت نميپيشنهاد 

) استماع كند 167خواست حديثي را از صمادبن سلمه (م ـ  مردي كه مي« ه:گفت 2عجاج

رده بود، حماد باو شتافت و يك ارمغاني براي او  سوار بر كشتي در درياي چين به سوي

گيرم ولي حديث را  اين ارمغان را ميخواهي  گفت تو در بين دو چيز مختار هستي مي

وجه  را به هيچخواهي ارمغانت  كنم و اگر استماع حديثم را مي رايت روايت نمي

  ت كن. برايم رواي 3پذيرم، آن مرد گفت ارمغانم را قبول مكن و حديث را نمي

  نويسي  مرحلة چهارم صحيح

گرديد، اول اينكه  مسندنويسي با تمام محسناتي كه داشت دو نقص نيز در آن مشاهده مي

كه  4تركيبي از اكثريتي از احاديث صحيح و اقليتي از احاديث غير صحيح و ضعيف

محض رعايت امانت در روايت نقل شده بودند ولي فاقد شرايط احاديث صحيح بودند 

دانستند صحيح و غير صحيح را از هم جدا كنند و تنها به  غير محدثين و اهل فن نميو 
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احاديث صحيح استدلال نمايند دوم اينكه در مسندها احاديث بر مبناي موضوع ترتيب 

و قبايل ترتيب  1گونه كه قبلاً گفتيم بر مبناي مراتب اصحاب داده نشده بودند بلكه همان

خواستند مانند  كنندگان آنها را مي ن براي احاديثي كه مراجعهداده شده بودند، بنابراي

احاديث مربوط به غسل و وضو يا حج و زكات فصل خاصي نبود كه در آنجا آنها را 

بايستي صفحات زيادي از آن كتاب را مطالعه و اوقات زيادي را  مطالعه كنند بلكه مي

ترتيب احاديث بر مبناي  صرف پيدا كردن آن احاديث نمايند. به همين جهت زمزمة

انداز گرديد و بقي مخلد كه مسندي را تصنيف  موضوع در اواخر دورة مسندنويسي طنين

مراتب  كرد در عين رعايت مقررات مسندنويسي و روايت احاديث بر مبناي نام و

اصحاب احاديث هر يك از صحابه را بر حسب ابواب فقهي ترتيب داد، و از شيوة 

بندي موضوعي روايات اهتمام ورزيدند، استقبال  ه قرن سوم به طبقهمحدثاني كه در نيم

بن  نمود و براي حل مشكل اول (اختلاط احاديث صحيح و غير صحيح) روزي اسحاق

� � ت:استاد بخاري در جمع شاگردانش گف 2راهويه��  �
O(� A���� A�U��
 ��:� ��
W� . "�����$ را  �االله صحيح رسولاي كاش كتاب مختصري از احاديث « ي:يعن

سخن همراه آرزوي استاد در دل من تأثير كرد، و از بخاري گويد اين ». آوري كنيد جمع

آوري احاديث صحيح و درست به  اين لحظه تمام تلاش و كوشش خود را براي جمع

  انداختم.  3كار

حالا براي اينكه از اين مصنف اولين صحيح و از چگونگي اين اولين تصنيف صحيح 

   م:كن عات كافي داشته باشيم بسيار فشرده اما عميق و مستدل از آنها بحث مياطلا
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پسر (بردزبه)  1نامش محمد پسر اسماعيل پسر ابراهيم پسر مغيره ث:بخاري محد -1

اش ابوعبداالله و لقبش بخاري است. محمد پسر اسماعيل شب جمعه سيزدة  و كنيهجعفي 

گونه كه ذهبي در تاريخ  شد، و پدرش ـ همان در شهر بخارا متولد 199 2شوال سال

سرشاري را نيز داشته  3اسلام آورده است ـ از عالمان وارع و پرهيزگار بود و ثروت

است و هنگامي كه محمد كودكي بود پدرش متوفي گرديد، و ثروت سرشاري را براي 

كسب  لذا محمد بعد از پرورش در دامن مادر و خواندن مقدمات واو به ارث گذاشت 

معارف آن دوره در بخارا، با استفاده از اين ثروت توانست به اكثر شهرهاي دور و 

نزديك جهان وسيع اسلام براي استماع حديث و تكميل معلومات خود، مسافرت نمايد، 

شماري را استماع كرده  هاي معروفي را خوانده و احاديث بي و در شانزده سالگي كتاب

ام و ذهبي دربارة  هفتاد هزار حديث در حفظ داشته 4وجوانيبود. خود گفته است كه در ن

� ! ����9c! 0 �� ^:� !� د:گوي اين برهه از عمر او مي �BH ! u��/$5 محمد پسر  ي:يعن

اسماعيل محدث احاديث و مصنف كتب احاديث بود در حالي كه هنوز مويي در چهرة 

  گرديد.  او مشاهده نمي

آمد،  بت حافظه از نوابغ روزگاران به شمار ميمحمد بخاري از حيث قدرت ضبط و ث

ماند، مدتي  كرد، آن كتاب در حافظة او مي  هر گاه كتابي را يك بار مطالعه مي

حافظة او آگاهي نيافته بودند هنگامي كه احاديثي را كه هنوز از قدرت  6همدرسانش
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اري آنها را ديدند كه محمد بخ نمودند و مي كردند و آنها را يادداشت مي استماع مي

نمودند كه چرا عمر خود را  كند او را به تنبلي متهم كرده و ملامت مي يادداشت نمي

نمايي. روزي بخاري به آنان گفت شما جمع احاديثي را كه يادداشت  صرف مي 1بيهوده

حديث هستند و من آنها را از  2ايد پيش روي خود بگذاريد كه جمعاً يازده هزار كرده

گونه  خوانم، محمد بخاري تمام آن احاديث را در حفظ داشت و همان حفظ برايتان مي

كه آنان يادداشت كرده بودند آنها را بيان نمود و تمام همدرسانش را در شگفتي و 

  تعجب غرق كرد. 

سالگي به اداي مراسم حج و عمره موفق گرديد و بعد از اداي  3بخاري در هجده

در كنار مزار  4در هجده سالگي ت:خود گفته اسمراسم مدت زيادي نيز در مدينه ماند و 

هاي مهتابي تاريخ كبير را (تاريخ اصحاب و تابعين را)  روضة مطهره در شب �االله رسول

خوشا به حال محمد بخاري كه در چنان فضاي ملكوتي و مملو از «كردم  مي 5تأليف

ينه الرسول خاطرة هاي مهتابي مد و در پرتو انوار شب �االله معنويت در جوار مزار رسول

و تابعين آنان در راه اعتلاي اسلام  �االله زندگي پر از جهاد و جانفشاني اصحاب رسول

نمايد و  هاي جهان را بر صفحات كتابش ضبط و ثبت مي و گسترش آن در قاره

و در آن  �االله يكايك آنها را در كنار مزار رسولنثاري  اوج فداكاري و جاننامة  گواهي

زند، تا آيندگان مطالعة اين تاريخ روح ايمان واقعي و  بخش رقم مي  فضاي الهام

  ». خداپرستي راستين در آنها دميده شود
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شماري استماع احاديث نموده است  چه در حضر و چه در سفر از اساتيد بيبخاري 

به شمار آورده است و به عنوان نمونه از  1هزار نفر و خودش آنان را بيشتر از يك

   م:بري ادان او نام ميبعضي از است

  : محمدبن سلام، و مسندي و محمدبن يوسف، و محمدبن عروه.  2در بخارا -1

  بن بشر.  بن ابراهيم، قتيبه، يحيي در بلخ : علي -2

  بن نعمان.  عفان، محمدبن عيسي، و شريح د:در بغدا -3

  مقريء.  ه:در مك -4

  بن محبر.  ابن عاصم و انصاري و بدل ه:در بصر -5

  عبيداالله بن موسي، و ابونعيم.  ه:در كوف -6

  3مغيره و فرياني. م:در شا -7

  : آدم.  4در عسقلان -8

  در حمص : ابواليمان.  -9

  در دمشق : ابومهر.  -10

بريم  نمونه تعدادي از آنها را نام ميشماري را هم تربيت كرد، كه به عنوان  و شاگردان بي

بن محمد و مطين و ابن خزيمه و  ي و صالحو محمدبن نصر مروز 5مسلم محدث و ترمذي

و منصور بن داود و ابوعبداالله فريري و ابوحامد ابن الشرقي  ابوقريش و ابن صاعد و ابن ابي

محمد و ابوعبداالله محاملي و نسائي و ابوزرعه و ابوحاتم و ابراهيم بن اسحاق و محمدبن 
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غيره و خطيب بغدادي از بن شاكر و  احمد و محمدبن يوسف و منصور بن محمد و حماد

هاي استماع احاديث صحيح بخاري كه همدرس من  افراد حلقه(خربري) نقل كرده كه گفته 

  هفتاد هزار نفر بودند كه به جز من احديث از آنان در حال حيات نيست.  1بودند

آنچه محدثان را روزگاري در حيرت غرق كرده بود اوج قدرت حافظه و ضبط و 

ها در متن احاديث ـ بلكه در اسناد متعدد تمام احاديث و حتي تقدم ثبت بخاري ـ نه تن

و تأخر نام راويان آن اسناد، بود، و هنگامي كه قدرت ضبط و ثبت حافظه بخاري در آن 

درجة نبوغ در شهرها و كشورهاي جهان وسيع اسلام انتشار يافت غالباً احساس 

از راه حسادت نمودند و بعضي  ينابغه مباهات مكردند و به اين محدث  سرافرازي مي

دانستند و  آميز و غير قابل قبول مي چنين قدرتي را براي حافظه بخاري يك مبالغة اغراق

و يك بار در شهر  2دو بار او را امتحان كردند يك بار در بغدادبراي تحقيق اين مطلب 

دن خبر اول در سمرقند كه چهار صد نفر اساتيد و طلاب حديث بعد از شني، 3سمرقند

ورود بخاري به آن شهر يك هفته دور هم جمع شدند و براي اينكه بخاري ار از حيث 

اي چيدند به اين صورت كه در  هايي كرد و توطئه روايت در اشتباه بيندازند مشورت

اي از احاديث، سلسله سندهاي شام را در سلسلة سندهاي عراق و سلسله  مجموعه

كردند و همچنين اسناد حرم را در اسناد  4شام واردسندهاي عراق را در سلسله اسناد 

يمن داخل نمودند و وقتي صحت آن احاديث را از بخاري سؤال كردند، بخاري بعد از 
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آنكه تمام اسناد تبديل شده را به صورت اصلي و واقعي خود برگرداند، صحت آنها را 

ة اين مجموعه از تأييد كرد و آن چهارصد نفر نتوانستند در تصحيح اسناد تبديل شد

  احاديث اشتباهي از او مشاهده نمايند. 

اش به بغداد رفت محدثين بغداد  ، بخاري بعد از انتشار آوازة قدرت حافظه1دوم در بغداد

محض امتحان حافظة بخاري دور هم جمع شدند و يكصد حديث را آوردند و تمام متون و 

هر حديثي به سند حديث ديگر و هر كه اي  اسناد آنها را عوضي و مبدل نمودند به گونه

سندي را براي حديث ديگر ارائه داد و آن يكصد حديث را به ده نفر محدث دادند كه صحت 

آن احاديث را از بخاري جويا شوند، محدث اول كه ده حديث خود را براي بخاري خواند 

دهم بعد از  و محدث دوم و سوم و تاشناسم  ها را نمي اين حديث �M$2<����� ت:بخاري گف

شنيدند، و در اين محفل بسيار بزرگ  را از بخاري مي$ �M<�����خواندن احاديث همين پاسخ 

كساني كه در محدثين كه به جز بغداديان محدثان شهرهاي ديگر نيز در آنجا حضور داشتند، 

اي دارد و  گفتند عجب فهم و هوش و حافظه شناسي اهل تخصص بودند با خود مي حديث

خود  بي د:گفتن اطلاع بودند با خود مي هاي آن عامي و بي كه در حق حديث و ويژگيكساني 

 ت:لقب محدث را بر خود نهاده از يكصد حديث كه از او سؤال شد در برابر همة آنها گف

�����>�M$  ها رو به محدث اولي كرد و  ها و توبيخ بخاري در ميان همين زير و بم تحسينآنگاه

ي كه اينگونه روايت كردي غلط بود و صحيحش اينگونه است و حديث گفت اما حديث اول

حديث سوم و دوم نيز كه اينگونه روايت كردي غلط بود و صحيحش چنين است و به ترتيب 

اي غلط است، صحيحش را براي او  گفت آنچه تو روايت كرده چهارم تا دهم بعد از آنكه مي

و سوم و چهارم تا محدث دهم همين كار را هاي محدث دوم  كرد و نسبت به حديث بيان مي

هاي صحيح  اند غلط است صورت داد آنچه آنها روايت كرده كرد و بعد از آنكه نشان مي
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كرد و توانست آن محفل  ها را با متن و سند خاص خود براي آنها بيان مي يكايك آن حديث

  بسيار بزرگ محدثين را غرق در تعجب و تحسين خود كند. 

ندازه كه در حفظ متون و اسناد آنها از حافظة خود مطمئن بود، نسبت به بخاري آن ا

اش چندان مطمئن نبود و براي ثبت  استنباط و برداشتي كه از احاديث داشت، از حافظه

زد و  ناگاه لحاف را كنار مي 1ها برد، به همين جهت شب و ضبط آن به قلم دست مي

نمود و چراغ را  رسيده بود يادداشت مي كرد مطلبي را كه به ذهنش چراغ را روشن مي

كرد، و بار ديگر و بار ديگر اين كنار زدن لحافظ و روشن كردن چراغ و  خاموش مي

گرديد و گاهي بيست مرتبه  يادداشت كردن مطلب و خاموش كردن چراغ تكرار مي

رساند كه هوش و حواس بخاري همواره متوجه استنباط  شد و اين را مي تكرار مي

  است.  2از احاديث و فهميدن معني واقعي آنها احكام

بخاري علاوه بر آن همه تبحر در حديث و فقه و تفسير به فضايل اخلاق اسلامي 

و حيا و داراي شجاعت و سخاوت و ورع و  3نهايت اهل آزرم هم آراسته بود و بي

اه خواند، و در م و تقوا بود هر سحرگاهي سيزده ركعت نماز مي 4پرهيزگاري و زهد

كرد، و از آن ثروت سرشاري كه از راه ارث پدري  رمضان هر شب ختمي را تلاوت مي

كرد و به غايت اهل  به او رسيده بود، در نهان و آشكار به مستمندان و نيازمندان انفاق مي

 6آورد، و همين عزت و تزوير سر فرود نمي 5نفس بود و هرگز در مقابل زر و زور عزت

آورد، از  ن براي زمامداران، مشكلاتي را براي او به وجود مينفس و سر فرود نياورد
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الاختيار خليفه عباسي  شهر بخارا و نمايندة تاماحمد ذهلي فرماندار  1جمله خالدبن

بخاري را دعوت كرد تا در قصر او درس حديث را به فرزندانش بگويد، بخاري اين 


�� ��:�� ! �0�b� )��p ��0 ت:دعوت را قبول نكرد و در جواب دعوت فرماندار گفU$2  در

اش علم است و كساني كه حال و حل و حوصلة تعلم حديث را دارند بايد به خانة  خانه

نفس آن محدث كبير را  علم بيايند، و چون آن حكمران حقير توان تحمل سنگيني عزت

هاي واهي و از جمله گزارش  نداشت همين جواب او را به دل گرفت، و بعد به بهانه

هاي قرآن مخلوق است،  تلفظ كردن آيه« ت:ذهلي كه بخاري گفته اس 3حمدبن يحييم

آن محدث كبير را از شهر بخارا اخراج نمود، و بخاري ناچار به خرتنگ ـ در دو 

فرسنجي سمرقند ـ نزد اقوام و خويشان خود سكونت گزيد، و اين هم يكي از 

خدمتگزار اهالي آن شهر شديدترين درد هر روزگاري است كه حكمران شهري كه 

گردد و موظف است كه نور و  است و با بهرة زحمات زحمتكشان آن شهر تغذيه مي

روشنايي را وارد آن شهر كند، اما او كه غرق در خصلت بروكراسي و ديوانسالاري است 

به جاي وارد كردن نور و روشنايي به آن شهر آن مركز بسيار بزرگ تشعشع و نور و 

كند، اما ديري هم نپاييد كه تازيانه انتقام  بخاري) را از آن شهر اخراج مي روشنايي (يعني

بر سر و كلة آن حكمران هواپرست فرود آمد و يك ماه از اخراج بخاري گذشته بود كه 

آن حكمران مورد قهر و غضب خليفة عباسي واقع گرديد و به حكم خليفه به زندان 

  ان آفرين تسليم نمود. جان عاريتي را به ج 4افتاد و در زندان
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طولي نكشيد كه بيمار  2و سكونت در خرتنگ 1و بخاري بعد از اخراج از بخارا

گويان راه  و لبيك 3متوفي گرديد 256گرديد و در شب شنبه مصادف عيد رمضان سال 

  رجوع الي االله را پيش گرفت. 

از جمله تاريخ  اند هاي بسيار مفيدي را تأليف نموده و از او باقي مانده بخاري كتاب

و مهمترين تأليفش  4اصغر و اكبر و اوسط، و الادب المفرد و كتاب الاسماء و الكني

همان كتاب صحيح بخاري است كه در اينجا به گونة فشرده و مجمل اما مستند از آن 

   م:كني بحث مي

مهمترين تأليفات بخاري و همچنين از معتبرترين اين كتاب از  ي:صحيح بخار -2

ايد و براي آگاهي از نهايت اهتمام  اي حديث در محافل اهل سنت به شمار ميه كتاب

 د:فرماي دهيم كه مي به دست خودش ميبخاري به تأليف اين كتاب، سرنخ بحث را 

و در كنار بيت االله آغاز نمودم، و احاديث صحيح  5تأليف اين كتاب را در مسجدالحرام«

ام، و جز حديث صحيح در آن  دههزار حديث انتخاب كر 6اين كتاب از ششصد

ام و بعد از  ام و دو ركعت نماز خوانده كرده 8، و قبل از نوشتن هر حديثي غسل7ام ننوشته

، و در 9ام نماز و استخاره از خدا و حصول يقين به صحت حديثي آن را در كتاب نوشته
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ودم و خداي تأليف اين كتاب را به اتمام رسانيدم، و آن را در بين خ 1مدت شانزده سال

  ». خودم حجت قرار داد

تعداد احاديث اين كتاب بر حسب توضيحات ابن الصلاح شهرزوري با مكررات 

كه سه هزار آن مكرر و به شمارش حافظ  3)7200و به شمارش ابن خلدون ( 2)7275(

) كه يكصد و بيست و دو حديث از شمارش ابن 7397ابوالفضل ابن حجر با مكررات (

حديث و اگر متون معلقه مرفوعه را كه  4)2602ست و بدون مكررات (الصلاح بيشتر ا

مورد هستند، به آن اضافه شود مجموع  5)159در جاي ديگر آن وصل نكرده كه جمعاً (

هاي موجود در آن بالغ  تعليق  گردد و مجموع بالغ مي 6)2761احاديث بدون تكرار به (

جمع احاديث كتاب آمده است و تنها كه اكثر آنها مكرر و متن آنها در  7)1341بر (

اند، و مجموع احاديث متابع و تنبيه به  متن در ميان احاديث كتاب نيامده 8)160(

حديث است، بنابراين تمام آنچه در آن كتاب وجود  9)344اختلافات روايات بالغ بر (

و باشد جدا از احاديث موقوف بر اصحاب  حديث مي 10)9082با مكررات بالغ بر (دارد 

  احاديث مقطوع بر تابعين و مابعد آنان. 
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و مجموع  1يكصد و اندي» كتاب الايمان«هاي مندرج در اين كتاب مانند  تعداد كتاب

�� ��~ �ابواب اين كتاب مانند  �B�� #�U$  و»�f	�� 0�� F�:� P� J�
 �� #�U$  بالغ بر

روايت  سه هزار و چهارصد و پنجاه و مجموع مشايخ حديث كه در حال 2)3450(

استاد و مجموع اساتيدي كه تنها بخاري از آنها  3)289حديث از آنان نام برده است (

 ي) يعني سهئحديث (ثلاثا 5)23باشد ( استاد مي 4)134روايت كرده نه مسلم بالغ بر (

  سندي در آن وجود دارد. 

و دربارة اهميت اين كتاب ابن خلدون در مقدمه گفته است بخاري در تأليف اين 

اند و كسي  نموده 6تاب تنها بر احاديثي اعتماد نموده كه محدثين بر صحت آنها اجماعك

صحت آنها نبوده است و همچنين ابن كثير در البدايه و النهايه گفته تمام علما بر مخالف 

صحت و قبول احاديث بخاري اتفاق نظر دارند و ارشاد ساري تأليف قسطلاني در 

م نقل كرده است كه صحيح بخاري اجل كتب اسلامي و مقدمه از ذهبي در تاريخ اسلا

 8در مقدمة شرحش بر مسلم از امام الحرمين 7برترين آنها بعد از كلام االله است، و نووي

است كه گفته است اگر كسي طلاق واقع نمايد كه آنچه بخاري و مسلم در نقل كرده 

ت، طلاقش واقع اس �اند، بدون ترديد حديث پيامبر كتابشان حديث صحيح شمرده

  اند.  بر صحت احاديث آنها اجماع كردهشود و راست گفته است چون علماي اسلام  نمي
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  اينك توضيح مناسبي دربارة مصنف دومين صحيح و كتابش : 

اش  نام پدرش حجاج، شهرتش قشيري و كنيه 1نامش مسلم ث:مسلم محد -1

ود، او فراگيري حديث را از در شهر نيشابور ديده به جهان گش 204ابوالحسين. در سال 

كودكي شروع كرد سپس جهت تكميل اطلاعات خود و استفاده از اساتيد بزرگ 

احاديث در آن زمان به عراق و حجاز و شام و مصر و ... سفر كرد، و اساتيد او عبارت 

بن  ويس و سعيد بن يحيي و تعبي و احمدبن يونس و اسماعيل بن ابي بودند از يحيي

ديگر و رابطة او با بخاري و جمع  2بن سلام و احمدبن حنبل و بخاري  منصور و عون

بوسيد و  گونه كه به موقع ملاقات بين دو چشمش را مي بسيار گرم و محكم بود و همان

داشت عملاً هم نشان داد كه به شدت نسبت به او ارادتمند و  او را بسيار گرامي مي

بزرگ نيشابور در محدثان  از هذلي 3حييوفادار است و به عنوان مثال وقتي محمدبن ي

 ي:يعن $ ���� P���� <t&����U 0nf� W�+ ��2?�� ت:محفلي كه مسلم نيز آنجا بود گف

هاي قرآن مخلوق است و قديم نيست از محفل ما  كسي كه بگويد تلفظ كردن من به آيه«

دي داشت و و اين عبارت تعريفي بود به مذمت بخاري كه او چنين اعتقا» خارج شود

بر اثر رابطة محكمي كه همچنين تهديد مسلم از ملازمت بخاري دوري جويد، اما مسلم 

با استادش بخاري داشت به عنوان اعتراض از اين تعرض و تهديد از آن محفل 

  و آن را ترك كرد.  4برخاست
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آور و پركار و فعالي بود، و در مجلس درس  مسلم در روزگار خود محدث نام

بن ابيطالب و ابن  و ابراهيم 1محدثين بزرگي را پرورده كرد از جمله ترمذيحديث خود 

و ابن الشرقي و ابوحامدبن احمد خزيمه و سراج و ابن صاعد و ابوعوانه و ابوحامد 

حاتم و محمدبن  بن عبدان و عبدالرحمن بن ابي اعمشي و ابراهيم بن محمد و مكي

هاي ديگر و همچنين  هويه و شخصيتو اسحاق ابن را 2مخلد و ابوحاتم و ابوزرعه

و كتاب الجامع  3المسند الكبير ه:هاي بسيار مفيد و مهمي را تأليف نمود از جمل كتاب

علي الابواب، و كتاب الاسماء و الكني، و كتاب التمييز، و كتاب العلل، و كتاب الوحدان، 

حديث عمروبن  لات احمدبن حنبل و كتاباو كتاب الافراد، و كتاب الاقران و كتاب سؤ

اع، و كتاب مشايخ مالك و كتاب مشايخ الثوري، و مالس لشعيب، و كتاب الانتفاع باه

و كتاب المخضرمين، و كتاب رواو واحد،  كتاب مشايخ شعبه، و كتاب من ليس له الاّ

الشامين مسلم  4اولاد الصحابه و كتاب اوهام المحدثين، و كتاب الطبقات و كتاب افراد

  سالگي متوفي گرديد و در نيشابور به خاك سپرده شد.  5)55در سن () 261در سال (

در آغاز امر هزار حديث است بدون مكررات،  6مشتمل بر چهار م:صحيح مسل -2

بدون مكررات  8كه در حافظه داشته، دوازده هزار حديث 7مسلم از سيصد هزار حديثي
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انتخاب كرده و در كتابش درج نموده است، و صريحاً به جوامع اسلامي اطمينان داده 

است كه بدون حجت و دليل قطعي نه حديثي را در اين كتاب نوشته نه حديثي را از آن 

حذف كرده است، و در يكايك احاديث آن كتاب شرايط صحت حديث ـ كه عبارتست 

فراد مورد وثوق، از ابتدا تا انتها و سلامتي از شذوذ و علت از سند متصل بر حسب نقل ا

ـ تحقق يافته است، و هر چه در اين كتاب به عنوان حديث صحيح آمده است، صحت 

آن در جوامع اسلامي قطعي است، و به اتفاق تمام علما بعد از قرآن كريم هيچ كتابي از 

ته بخاري از لحاظ صحت بر وجود ندارد (و الب 1تر مسلم و بخاري صحيح» صحيحين«

مسلم برتري دارد) زيرا مسلم احاديث واجد شرايط صحت را به شرط اينكه معاصر 

بودن راويان براي او محقق بوده باشد آن را قبول كرده است اما بخاري علاوه بر تحقق 

بايد ملاقات هر يك با كسي كه حديث را از او روايت كرده معلوم معاصر بودن راويان 

  است. » ملاقات و معاصره«بخاري و شرط » معاصره«اشد كه شرط مسلم شده ب

  هاي سنن تأليف كتاب

) ادامه 458آغاز و تا زمان بيهقي (م ـ ) 255مرحله پنجم كه به وسيلة عبداالله دارمي (م ـ 

اند و كتاب سنن در اصطلاح  يافته است، در آن مرحله كتب (سنن) تأليف گرديده

   ه:ابي كمحدثين عبارتست از كت

آن  3صحيح باشد، ثانياً : احاديث 2اولاً : تمام احاديث آن واجد جميع شرايط احاديث

بندي شده باشد،  بر مبناي ابواب فقه از جمله طهارت، نماز و زكات و روزه و ... طبقه
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گردد، در ميان احاديث آن وجود  : احاديث موقوفه كه در نهايت به صحابي منتهي ميثالثاً

روايت  �صحابي منتهي گردد، و از پيامبرشد، زيرا روايتي كه در نهايت به باه تداشن

  ناميد و از (سنن) به شمار آورد.  �االله رسول 1توان آن را سنت نشده باشد نمي

و ابوداود، در جوامع هاي سنن، سنن نسائي و ترمذي و ابن ماجه  در بين كتاب

(صحيحين) بخاري و  2را در رديفاند كه آنها  اسلامي به حدي مورد قبول واقع شده

نامند و اينك  مسلم قرار داده و آن چهار سنن را با بخاري و مسلم (صحاح سته) مي

  : هاي سنن اب سنن و بقيه كتابتوضيح مختصر و مفيدي دربارة اين چهار كت

 3متولد گشته 202بن اشعث سجستاني مكني به (ابوداود) در سال  ابوداود، سليمان -1

آن به حجاز و شام و مصر و معلومات در محل سكونت خود براي تكميل  پس از كسب

و در محضر اساتيد بزرگواري امثال ابوعمر ، 4عراق و جزيره و ثغر و خراسان سفر كرده

و ابوالوليد طالبي تلمذ نموده بن ابراهيم، وقعنبي، و عبداالله بن رجا،  ضرير، و مسلم

رمذي و نسائي و فرزندش ابوبكربن داود، و هاي اهل فضل نيز امثال ت و شخصيت 5است

ديگر از محضر او  يعمابوعوانه، و ابوبشر دولابي، و ابواسامه محمدبن عبدالملك و ج

  اند.  شده 6مستفيض

داراي آثار و تأليفات بسيار مفيد و مهمي است كه از مهمترين آنها در علوم ابوداود 

و ابوداود دربارة سنن خود  و در حديث كتاب سنن اوست،» المصاحف«قرآن كتاب 

را نوشته بودم، در ميان آنها چهار  �بعد از آنكه پانصد هزار حديث پيامبر« ت:گفته اس
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را برگزيدم، كه شامل احاديث صحيح و شبه صحيح و قريب به  1هزار و هشتصد حديث

». ام ام، آن را بيان نموده صحيح بود، اما در هر حديثي كه ضعفي را در آن مشاهده كرده

  ». مراجعه شود 1004، قائمه 2به كشف الظنون، ج «

شرط ابوداود در انتخاب احاديث اين بود كه از افرادي كه به اتفاق علماي (علم 

اند، حديثي روايت نشود، و اگر احياناً حديثي از  قرار گرفته 2الرجال) مورد تضعيف

تمامي كه در انتخاب جهتي مشكل داشت آن را بيان كرده است، و با توجه به دقت و اه

است، سنن ابوداود، در ميان كتب صحيح از يك موقعيت احاديث آن سنن به عمل آمده 

 4است و پس از صحيحين (بخاري و مسلم) معتبرترين كتاب حديث 3ممتازي برخوردار

  آيد.  به شمار مي

ت، اين كتاب به روايات متعددي در اختيار دانشمندان قرار گرفته، در بين اين روايا

ه شده كه تهاي زيادي بر آن نوش انتشار يافته است و شرح 5به روايت ابولؤلؤي

السنن است ابوداود  6) معروف به معالم388آنها شرح ابوعثمان خطائي (م ـ ترين  قديمي

در بصره متوفي گرديد و در آنجا به خاك سپرده  275سجستاني در شانزدهم شوال سال 

» بلوجستان و سيستان«سجستان قسمتي از استان  د:نا هاي فارسي نوشته . فرهنگ7شد

و » معربّ آن سجستان«ها و سگستان  سرزمين ساگ» ساگاستان«است در قديم آن را 

  اند.  زابلستان گفته
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  سنن ترمذي محدث 

سعيد، ابومصعب، ابراهيم  2بن ترمذي، در محضر پرداخته از جمله قتيبه 1محمد بن عيسي

هاي اهل فضل نيز  بن موسي، محمدبن عبدالملك و شخصيت عيلبن عبداالله هروي، اسما

مكحول بن فضل، محمدبن محمود، حمادبن  ه:اند از جمل از محضرش مستفيض شده

  بخاري.  3شاكر، عبدبن محمد نسفيون و هيثم بن كليب شاشي و ابوعبداالله

ه از حيث قدرت حافظه از نوابغ روزگار به شمار آمده است، و بترمذي ابوعيسي 

دو جزء از احاديث يكي از اساتيد حديث را نوشته بودم، « ت:عنوان نمونه خود گفته اس

را كه خيال  4و در راه سفر به مكه مكرمه اتفاقاً به خدمت آن استاد رسيدم، و دفتري

خواهم  ام بيرون آوردم و به استاد عرض كردم مي را در آن نوشتهكردم آن دو جزء  مي

دو جزء آنها را را برايم بگوييد و من در حال مطالعة آن  احاديث اين دو جزءشما 

استماع كنم، و لحظاتي كه استاد خواندن احاديث را آغاز كرد و من به دفترم مراجعه 

كردم معلوم شد آن دو جزء در منزل به جا مانده است و من دفتر سفيد را مطالعه 

ني شد و گفت از من شرم كردم استاد وقتي اين حال را مشاهده كرد به شدت عصبا مي

 6اي را برايش توضيح دادم و گفتم نگران نباشد هر چه گفته 5كني؟ ناچار وضعيت نمي

ام زحمت خواندن تو بيهوده شود، استاد گفت بگو ببينم  ام و نگذاشته فوراً حفظ كرده

بيشتر عصباني شد و اي وقتي آن احاديث را مرتب برايش خواندم  همه را حرف كرده

ها اين احاديث را حفظ كرده بودي به او  قبل از اينكه به من برسي از جزوهگفت تو 
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ها نيستند برايم بخوانيد، استاد  گفتم شما مجموعه احاديث ديگري را كه در آن جزوه

اي؟  يك مجموعه احاديث ديگر را برايم خواند و گفت حالا بگو ببينم آنها را حفظ كرده

بازگو نمودم، را به همان صورت كه استاد گفته بود از احاديث و وقتي من اين مجموعه 

  مبدل گرديد.  1استاد راضي شد و حالت عصبانيت او به حالت مسرت و تحسين

 معروف است و دليل اين لقب (الجامع) اين است 2»الجامع الصحيح«سنن ترمذي به 

و احاديث فقهي كه روايات سنن ترمذي منحصر به روايات فقهي نبوده، بلكه جامع 

  اعتقادي و تاريخي و ... است. 

پنج هزار حديث را در خود جاي داده و در ذيل اين  3)5000سنن ترمذي در حدود (

هاي رجالي به چشم  و يا جرح و تعديلروايات مطالبي با ارزش از جهت فقه الحديث 

پس از تأليف آن را بر علماي « ت:خورد، ترمذي خود دربارة اهميت كتابش گفته اس مي

» نمودم و عموماً آن را پسنديده و مورد وثوق دانستند 4ز و عراق و خراسان عرضهحجا

اش داشته باشد،  كسي كه اين كتاب را در خانه« ت:و بار ديگر دربارة اهميت آن گفته اس

  ». است 5مانند اين است كه پيامبري در خانة او در حال تكلم و سخن گفتن

ه پس از ذكر هر حديثي به بيان نوع آن از امتيازات ديگر اين كتاب اين است ك

حديث پرداخته و صحت يا ضعف آن را براي خواننده بيان كرده است و معروف است 

را به عنوان نوع جديدي از حديث » حسن«كسي است كه اصطلاح  6كه وي نخستين
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گرديد، و يكي  تقسيم مي 1ابداع نموده است و قبل از او حديث فقط به صحيح و ضعيف

است كه آن را در سمرقند » العلل«ز تأليفات مهم او در رابطه با احاديث كتاب ديگر ا

نظير بعد از اتمام كارهاي يك محدث از  و كم 2تأليف نموده است. اين محدث نامور

ها در اواخر عمر از  ها و تعليم و تأليف و سماعها  سفر به مناطق دور و نزديك و استماع

(از  4) در ترمذ279دوشنبه سيزدهم رجب سال (محروم گرديد و در شب  3بينايي

شهرهاي قديم ماوراءالنهر در ساحل رود جيحون و شمال بلخ جزو جمهوري 

  تاجيكستان) متوفي گرديد. 

  سنن نسائي 

متولد گرديده، بعد از كسب  5)215نسائي يعني احمدبن شعيب خراساني، در سال (

جاز و مصر و شام و جزيره سفر معلومات در خراسان براي تكميل آن به عراق و ح

بن راهويه،  بن سعيد و اسحاق  قتيبه«و از محضر اساتيد بزرگواري همچون . 6كرده است

، 7كسب فيض نموده است» بن رغبه، و محمدبن نصر مروزي بن عمار، و عيسي و هشام

و در آگاهي از احاديث و حفظ و روايت آن به فوق تخصص نايل گشته و براي تعليم و 

هاي اهل فضل جمع زيادي در  ضه در مصر سكونت گزيده است، و از شخصيتافا
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ابوعلي حسين، و حمزه كتاني، و ابوبشر دولابي، « ه:اند از جمل محضر او مستفيض شده

  ». و ابوالقاسم طبراني و غيره 1بن خضر سيوطي حسن

از  ) حديث صحيح و برگزيده5761ناميده مشتمل بر (» مجتبي«سنن نسائي كه آن را 

است توضيح اينكه نسائي در آغاز كتاب مفصلي از » السنن الكبري«تأليف بزرگتر نسائي بنام 

ناميد و به عنوان ارمغان براي  2»السنن الكبري«را تأليف نمود و آن را  �احاديث پيامبر

آيا  4و چون فرمانروا از نسائي پرسيد، 3فرمانرواي رمله (يكي از شهرهاي فلسطين) فرستاد

در اين كتاب  ت:وايات اين كتاب احاديث صحيح است؟ نسائي در جواب گفهمة ر

صحيح و احاديث حسن و احاديث نزديك به اين دو نوع گردآوري شده است، احاديث 

فرمانرواي رمله از او خواست كه در يك كتاب مجرد احاديث صحيح را استخراج كند، 

بري و تجريد احاديث صحيح، آن نسائي به اين كار مبادرت نمود و پس از تلخيص سنن ك

  ). 5، ص 1ناميد (سنن نسائي، شرح سيوطي، ج » مجتبي«را 

نسائي در انتخاب احاديث صحيح مجتبي، نسبت به بخاري و مسلم شرايط 

و . 6كرد، و بعداً يكي از صحاح ششگانه به شمار آمده است را اعمال مي 5تري سخت

هت صحت روايات و تنظيم ابواب فقهي برخي از محدثين معتقدند كه سنن نسائي از ج

سنن نسائي به . 7همتاي سنن ابوداود و از حيث اعتبار در مرتبة بعد از آن قرار دارد
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كثرت تكرار نيز معروف و حتي يك حديث (حديث نيت) شانزده بار در آن تكرار 

   1گرديده است.

ادي نسبت ديد كه جمع زي نسائي هنگامي كه در راه حج به شهر دمشق رسيد، و مي

نوشت تا مردم شهر » خصايص علي«به علي مرتضي هيچ ارادتي نداشتند، كتابي را بنام 

ارادتمند نمايد، و وقتي مردم شهر به او پيشنهاد كردند كه در  �را نسبت به امام علي

چه حديثي را در  ت:فضايل و خصايص معاويه هم كتابي را بنويسيد در پاسخ گف

����9 � د:مگر همين حديث كه پيامبر نسبت به او فرمو فضيلت معاويه روايت كنم؟
���U @�5�M$2 و مردم شهر همين رفتار و گفتار او را » خدايا شكمش را سير نكن« ي:يعن

جمعي او را كتك زدند و  ستيزي و تمايل او به تشيع حمل كرده و به طور دسته بر سني

ر كردند و در آنجا در شعبان سال از شهر اخراج نمودند، و او را به رفتن به مكه مجبو

  گرديد و در بين صفا و مروه به خاك سپرده شد. ) متوفي 303(

  سنن ابن ماجه 

اساتيد متولد گشته، و در محضر  4)209يزيد قزويني ابن ماجه در سال ( 3محمدبن

و عبداالله ، 5بن منذر ابراهيمبن مغلس، و  محمدبن عبداالله، و جباره: «بزرگواري همچون

اسلامي اشتغال به كسب علوم و معارف » بن عمار، و داودبن رشيد هشامن معاويه و ب

داشته، و براي تكميل معلومات خود به بغداد و بصره و كوفه و مكه و شام و مصرف 
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تفوق و تخصص در احاديث و در تفسير و مسافرت كرده است و بعد از نيل به رتبة 

 1»ابهري  محمدبن عيسي«اند امثال  فيض شدهتاريخ جمعي از اهل فضل از محضر او مست

و ابوالحسن قطان، و احمدبن روح و غيره و در تفسير و و ابوعمر و احمدبن محمد، 

ترين  تاريخ و احاديث تأليفات بسيار مفيد و مهمي را ارائه داد كه از مهمترين و معروف

ست كه در يك است كه مشتمل بر بيشتر از چهار هزار حديث ا» سنن ابن ماجه«آنها 

اين كتاب را بر ابوزرعه عرضه « ت:ابن ماجه گفته اساند،  هزار و پانصد باب ذكر شده

نمودم و او گفت اگر اين كتاب در دسترس مردم قرار گيرد، جوامع حديث كلاً يا اكثر 

داشت كه  كاش در آن سي حديث وجود نمي« ت:شوند، بعد گف آنها كنار گذارده مي

   2».سندهايشان ضعيف است

سه هزار حديث آن  3) حديث است كه در حدود4341سنن ابن ماجه در بردارندة (

) 428) تعداد (1341در پنج كتاب ديگر (از صحاح سته) وارد شده است و از بقيه (

  محدثين است.  4حديث صحت آنها مورد اتفاق

سنن ابن ماجه با وجود حسن ترتيب و نهايت اهتمام و دقت مؤلف آن، از همان 

 5غاز در مورد درجة اعتبار او نظرهاي مختلفي ابراز گرديده است، به باور برخي موطايآ

ابن مالك مقدم بر سنن ابن ماجه و نسبت به آن ارجحيت دارد، و برخي سنن دارمي را 
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و به طوري كه معروف است، نخستين كسي كه ، 1دانند تر از سنن ابن ماجه مي راجح

(م  2ششگانه قرار داد، ابوالفضل محمدبن طاهر مقدسي سنن ابن ماجه را در زمرة صحاح

) بود و به گفته شيخ سيوطي، اين كتاب مشتمل بر احاديثي است كه افراد متهم به 507ـ 

اي است كه جز از  اند، و بعضي از اين احاديث به گونه و سرقت آنها را نقل كرده 3كذب

» شيخ منصور علي ناصف«اصر معناحية همين عده شناخته شده نيست، و از دانشمندان 

�در كتاب ������ � !"#� 
� ��آوري روايات كتب  تنها به جمع� ��(") �'"&� �%$

سنن ترمذي و سنن نسائي) صحيح (صحيح بخاري و صحيح مسلم و سنن ابوداود و 

پرداخته و سنن ابن ماجه را در جامع حديثي خود حذف كرده است اما اين گفتار و 

هاي متعددي نوشته  يت سنن ابن ماجه نكاسته است و بر اين سنن شرحرفتارهاي از اهم

  گردند.  هاي آينده مشاهده مي شده است كه در بحث

  سنن دارمي 

متولد گرديده، و  181عبداالله بن عبدالرحمن مكني به ابومحمد دارمي سمرقندي در سال 

سان و كوفه و براي تكميل آن راهي خرابعد از كسب علوم و معارف در محل تولدش 

بصره و شام و مكه و مدينه گشته، و از محضر فضلاي امثال نضربن شميل و يزيدبن 

بن جرير، مستفيض  عون، و زيدبن يحيي، و وهب هارون و معيدبن عامر و جعفربن

آوري امثال مسلم و ابوداود و ترمذي و مطين و جعفر فريابي  گشته است و محدثين نام

بن احمدبن حنبل و غيره از محضر او مستفيض عبداالله و عمربن بجير و نسائي و 

هاي بسيار مفيد و سودمندي را در تفسير و حديث تأليف نموده است  اند، و كتاب شده
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گونه كه قبلاً گفتيم دارمي  است و همان» سنن دارمي«كه مهمترين آنها مسند معروف به 

نن درامي نخستين محدث است كه به سبك سنن كتاب حديث نوشته است و س

نخستين سنن در ميان محدثين است، اين محدث بزرگوار روز ترويه (هشتم ذيحجه) 

  متوفي گرديده است.  2551سال 

  طني قسنن دار

) در بغداد و در محلة دارقطن متولد 306در سال ( 2بن عمربن احمد دارقطني  علي

كوفه و واسط سفر گشته، و بعد از كسب معلومات در بغداد، براي تكميل آن به بصره و 

نموده و در دوران كهولت به مصر و شام سفر كرده است، و در محضر اساتيد بزرگواري 

و ابن صاعد و حضرمي و ابن دريد و ابن نيروز و جمع ديگر همچون بغوي و ابن داود، 

آوري امثال حاكم نيشابوري و  هاي نام ، و از محضر او نيز شخصيت3مستفيض گرديده

يني و تمام رازي و عبدالغني ازدي و ابوبكر برقاني و ابونعيم اصفهاني و ابوحامد اسفرائ

و حاكم نيشابوري از حيث حافظه و فهم و ورع او را . 4اند جمع ديگر مستفيض شده

نظير بوده و همتاي او بر  و گفته است دارقطني در عصر خود بي 5يگانة روزگار شمرده

هاي بسيار مفيد و مهمي را تأليف نموده  روي زمين وجود نداشته است، دارقطني كتاب
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 3851دارقطني در احاديث است، دارقطني در هفتم ذيقعده سال » السنن«و مهمترين آنها 

  متوفي گرديده است. 

  سنن بيهقي 

متولد گشته، و در محضر ابوعبداالله حاكم  384در سال  2بيهقي  بن حسين بن علي احمد

ابن بن محمد و جناح  فورك و روزباري و هلالنيشابوري و ابوطاهربن جحمش و ابن 

و ، 3نذير و اساتيد بزرگوار ديگر در خراسان و بغداد و كوفه و حجاز مستفيض گرديده

و برخي سابقه نظير او پيدا شده است   سابقه و كم از حيث تأليف و آثار مفيد و مهم و بي

و سنن و  4ن كبير ده جلدكتاب اسماء و صفات دو جلد و سن: «از آن تأليفات عبارتند از

آثار چهار جلد، و شعب ايمان دو جلد و دلايل النبوه سه جلد، و سنن صغير دو جلد و 

و معتقد آداب يك جلد، و نصوص شافعي سه جلد، و زهد يك جلد، بعث يك جلد 

يك جلد، و مدخل يك جلد، دعوات يك جلد، ترغيب و ترهيب يك جلد، خلافيات 

اربعون صغري، و مناقب شافعي يك جلد و مناقب احمد يك دو جلد، اربعون كبري و 

همان سنن كبير اوست كه ده جلد و كتاب اسري و كتب بسيار ديگر و از همه مهمتر 

  جلد است. 

بيهقي در اواخر عمر از بيهق (سبزوار فعلي) به نيشابور رفت و پس از مدتي در 

ه بيهق انتقال داده شد و در اش ب متوفي و جنازه 5در نيشابور 458جمادي الاولي سال 

  آنجا به خاك سپرده شد. 
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  رالحديث اتأسيس د

يكي از تحولات مهمي كه در سير تكاملي ضبط و ثبت احاديث به وجود آمد، تأسيس 

براي تعليم و تعلم فقه مدارس ديني ، 1بود، كه تا اواخر قرن ششم هجري» دارالحديث«

به قاضيان و ها  يشتر از همه تأمين نياز دولتو تحقيق دربارة مذاهب و آراء مجتهدين و ب

و براي استماع و اخذ احاديث ، 2گرديد كارشناسان شريعت و فقه اسلامي تأسيس مي

مدارس خاصي وجود نداشت، به همين جهت طالبان استماع و اخذ احاديث ناچار 

 3و نخستينبودند، هر ماه و هر سال و هر زماني از جايي به جاي ديگر سفر كنند، 

) 569(م ـ  4در اواخر قرن ششم هجري به همت نورالدين محمودبن سعيد» دارالحديث«

تأسيس گرديد و نام نورالدين محمود را در دل تاريخ جاودانه » المدرسه النوريه«بنام 

نمود، و ابن عساكر صاحب خطط از اساتيد همين مدرسه بوده است، و بعد از ده سال 

مل ناصرالدين يكي از پادشاهان ايوبي درالحديث ديگري به فرمان كا 579يعني در سال 

بناي آنها به  622آغاز گرديد و در سال ي آن  ها) ها (و حجره بناي طاق 5»كامليه«بنام 

) بود، و بعد از چهار سال از 633بن دحيه (م ـ  6ابوخطاباتمام رسيد و نخستين آن 
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تأسيس گرديد و  1»اشرفيه«ام در دمشق، درالحديث ديگري بن» كامليه«تأسيس مدرسة 

حديث دارالحديث اشرفيه انتخاب شهرزوري به سمت رياست اساتيد  2ابن الصلاح

نيز در همان درالحديث به اخذ و استماع احاديث اشتغال داشته  3گرديد، و امام نووي

است. و با توجه به تأليفات بسيار مفيد و مهم اين دانشمند كرُد شهرزوري مخصوصاً 

و توجه به اينكه نخستين استاد و رئيس اين دارالحديث بوده، به » ابن الصلاحمقدمة «

  نويسم.  طور فشرده شرح حال ايشان را مي

   ابن الصلاح كُرد شهرزوري

ملقب به  4اش ابوعمر، نام پدرش عبدالرحمن اين دانشمند نابغه نامش عثمان، كُنيه

متولد در شهر زور  577ال الدين شهرزوري است و در س الدين و شهرتش تقي صلاح

گرديد و در محضر پدرش در شهر زور تحصيلاتش را آغاز نمود، و پس از مدتي كه 

پدرش به شهر حلب منتقل و مدرس مدرسة اسديه گرديد، ابن الصلاح در محضر 

پدرش فقه را آموخت آنگاه براي تكميل معلومات خود راهي شهرهاي دور و نزديك 

و نصراالله بن ، 5ز جمله در موصل از محضر عبداالله بن سمينجهان وسيع اسلام گرديد ا

سلامه و محمودبن علي موصلي و عبدالمحسن، و در بغداد از محضر ابواحمد سكينه و 

عمربن طبرزد، و در همدان از محضر ابوالفضل و در نيشابور از محضر منصور و مؤيد، 

الدين و شيخ  اللمظفر و در دمشق از محضر قاضي جمو در مرو از محضر ابوا
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از محضر ابومحمد و در حرّان از  1الدين ابن عساكر و در حلب الدين و شيخ فخر موفق

  محضر حافظ عبدالقادر مستفيض گرديده است. 

ابن الصلاح بعد از تكميل معلومات از محضر آن اساتيد بزرگوار، در مدرسه صلاحيه 

بعد از مدتي به دمشق  المقدس به تدريس معارف اسلامي مشغول گرديد و در بيت

انتخاب » دارالحديث اشرفيه«دعوت شد و به عنوان نخستين استاد و همچنين رياست 

الدين و قاضي  الدين و زين الدين و تاجهاي اهل فضل امثال فخر و شخصيت 2گرديد

هاي  الدين فراري و ... در محضر او كسب فيض نمودند و كتاب شهاب و خطيب شرف

را در علم الحديث و در فقه تأليف نمودند و از همه مهمتر كتاب بسيار مفيد و مهمي 

است كه در بردارندة شصت و پنج نوع از علم » مقدمة ابن الصلاح«علم الحديث او بنام 

حديث است اين كتاب به علت ارزش و اهميتي كه داشت، پايه و اساس تأليفات مهمي 

) و قاضي 676(م ـ  3الدين نووي رفاي مانند ش بعد از او گرديده است به طوري كه عده

اند و  ) آن را مختصر كرده805و عمربن رسلان بلقيني (م ـ ) 733(م ـ  4بدرالدين جماعه

و ابن  6)794) و بدرالدين زركشي (م ـ 806(م ـ  5الدين عراقي جمع ديگر مانند زين

، و اند ) توضيحات و شروحي بر مقدمه ابن الصلاح نوشته854(م ـ  7حجر عسقلاني

سيوطي، آن را در يك هزار بيت به الدين  الدين عراقي و جلال اي ديگر از جمله زين عده
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معروف گشته است و ما در توضيح مرحلة ششم  1»الفيه الحديث«اند كه به  نظم كشيده

  كنيم.  ها بحث مي از سير تكاملي ضبط و ثبت احاديث به گونة مشروحي از اين كتاب

شاگردان ابن الصلاح بوده است و از علم و تقوي و  از 2قاضي ابن خلكان يكي

و  3پرهيزگاري او به غايت تعريف كرده و همچنين از او نقل كرده كه در حال خواب

   ت:رويا اين جملات و نصايح حكيمانه به قلب ابن الصلاح الهام گرديده اس

مخواه، چيزي را در خود ديدي، از كسي چيزي را  بي 4تا هر زماني كه تاب تحمل -1

  زيرا براي هر روزي رزق جديدي هست. 

  كند.  ها را كم مي اصرار و سماجت در تقاضاها ارزش انسان -2

  ها فقر و تنگدستي نوعي از تربيت خداست.  خيلي وقت -3

رسند مراحل خاص خود را دارند نسبت به تناول هيچ  هايي كه به انسان مي بهره -4

  گيرد.  تو قرار مي 5كه رسيد، در دسترس اي شتابزده نباش، زيرا هنگامي ميوه

در تحقق نيازهايت شتابزده مباش كه در نتيجه از هر جا دستت كوتاه شود، و  -5

  نوميدي تمام وجود تو را فراگيرد. 

ها سال تحقيق و تأليف كتب علم  شناس كرُد بعد از ده حديثاين چهرة تابناك 

 7در دارالحديث 643در سال  6)66الحديث و تدرس و مديريت دارالحديث در سن (

  اشرفيه دمشق متوفي و در همان شهر به خاك سپرده شد. 
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  مرحلة ششم سير تكاملي تأليف كتب و علم الحديث 

ششم از سير تكاملي ضبط و ثبت و صيانت احاديث صحيح كه از لحاظ كميت مرحلة 

بوده و از  تر زماني و كميت كتب و تنوع مطالب و كيفيت مباحث از همة مراحل مفصل

اوايل قرن چهارم آغاز گشته و تا عصر حاضر امتداد يافته است كلاً در دو نوع ظهور 

الحديث و  در علمنموده است يكي تأليف كتب در متون احاديث و ديگري تأليف كتب 

نوع اول نيز مشتمل بر دو بخش بوده، يكي تأليف كتب مستقل حديث به شكل جامع 

هاي اصلي و قديمي مانند نوشتن  و ديگر متعلق به كتابفراگير و كتب غير فراگير 

هاي اطراف و معاجم و  ها بر موطاي ابن مالك و بر صحاح سته، و نوشتن كتاب شرح

موضوعات، و نوع دوم نيز تخريج و مستخرجات و اجزاء و زوايدنويسي و نوشتن كتب 

ث و ناسخ و هاي (علل حديث و مختلف الحدي يعني تأليف كتب علم الحديث در بخش

  و تعديل راويان و غيره تحقق يافته است. منسوخ و رجال و جرح 

و اينك توضيحات مناسب دربارة فرآوردهاي مستقل و متعلق و وابستة اين مرحله 

  كه داراي ده بخش است. » يعني نوع اول«

  تأليف كتب جديد 

كه به ، 1وانهسند ابوعم - : الفهاي جديد است و عبارتند از كتاب بخش يكم از نوع اول تأليف

شيوة صحيح مسلم به اضافة زياداتي، تنظيم گرديده و به صحيح نيز معروف است اين كتاب 

) و ابوعوانه نخستين 313تأليف يعقوب بن اسحاق معروف به ابوعوانه اسفرائيني (م ـ 
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به  1شخصيتي است كه پس از اخذ و استماع كتب و مذهب امام شافعي از ربيع و مزني آنها را

  در اسفرايين متوفي و به خاك سپرده شد.  316اسفرايين آورد، در سال 

در اين كتاب احاديث به ترتيب  2)354مسند صحيح محمد ابن حبان بستي (م ـ  -ب

ها تنظيم گرديده به اين صورت كه احاديث  جديدي مغاير با ترتيب همة مسندها و سنن

بندي  طبقه �ار، اباحات و افعال پيامبراوامر، نواهي، اخب«در پنج موضوع كلي يعني 

بندي كوچكتري نيز صورت گرفته  اند، و در ذيل هر يك از اين موضوعات طبقه شده

شهرت يافته و چون استفاده از اين » الانواع و التقاسيم«است، از اين رو اين كتاب به 

) 739ي (م ـ بن بلبلان فارس كنندگان دشوار بود، علاءالدين بن علي كتاب براي مراجعه

ناميد و  3»الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان«آن را بر پاية ابواب فقهي تدوين نمود و 

  در نه جلد آن را تنظيم نمود. 

معجم در اصطلاح محدثين به كتابي گويند كه در ) 360( م ـ  4هاي طبراني معجم - ج

ديار محدثين ها به ترتيب اسامي صحابه و يا مشايخ حديثي و يا شهر و  آن روايت

بندي نيز ترتيب الفبايي باشد، و طبراني داراي سه  بندي شده و مبناي اين طبقه طبقه

باشد، معجم كبير و معجم صغير و معجم متوسط، و طبراني در معجم  معجم حديثي مي

كبير تمام مسندهاي اصحاب را ـ جز مسند ابوهريره كه گويا او را تنها تدوين كرده 

آوري كرده است، و در معجم متوسط روايات را به  الفبا جمع 5وفاست ـ به ترتيب حر

ترتيب اسامي اساتيد خود مرتب نموده، و از هر استادي در حدود پنجاه حديث روايت 
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گرديده، و   كرده و اين معجم داراي سي هزار حديث بوده و در شش جلد قطور جمع

ث اين معجم متحمل شده آوري احادي طبراني به علت زحمات بسياري كه در راه جمع

اين كتاب جان من است، و اين كتاب نظير كتاب افراد دارقطني » هذا روحي«گفت  مي

است؛ و در معجم صغير كه بر حسب نام استادانش آن را تنظيم نموده، و بعد از ذكر هر 

استادي يك حديث از آن روايت كرده است و اين كتاب در يك جلد تنظيم شده و 

  و پانصد حديث است. داراي يك هزار 

ها از آن بحث كرديم و  ث سننح) كه قبلاً در مب385دارقطني (م ـ  1سنن - د

  ». الافراد«و » العلل«هاي ديگر دارقطني در زمينة حديث عبارتست از  كتاب

تأليف محمدبن » و امالي العشيات 2العلل و الامالي و فوايد الشيوخ«هاي  كتاب - ه

هاي مهم  حاكم نيشابوري كتاب 3) معروف به ابن البيع405م ـ عبداالله حاكم نيشابوري (

معرفه علم الحديث و المستدرك علي « د:ديگري را در زمينة حديث تأليف نمود مانن

مبحث علم  هاي متعلق و ملحق به كتب اصلي و در كه در بحث كتاب» الصحيحين

  كنيم.  الحديث از آنها بحث مي

ايم و اما سنن بيهقي اين  دربارة بيهقي بحث كرده ) قبلا458ًم ـ ( 4سنن بيهقي -و

 5كتاب 74را تأليف نمود كه روايت » السنن الكبري«محدث و مؤلف نامور نخست 

السنن «حديث در آن جمع شده است بعد همين كتاب را تلخيص نمود و آن را 

 را اختصار» السنن الكبري«ناميد، و غير از مؤلف عدة ديگري نيز كتاب » الصغري
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الدين  ) و حافظ شمس744توان از ابن عبدالحق دمشقي (م ـ  اند كه از جمله مي نموده

  ) نام برد. 974(م ـ  1) و شيخ عبدالوهاب شعراني748ذهبي (م ـ 

كه از اواخر قرن پنجم به بعد كتاب مستقلي در متون احاديث و مشتمل بر احاديثي 

ي كه از آن به بعد در زمينة حديث قبلاً روايت نشده بودند تأليف نگرديد و هر كتاب

نوشته شده است جزو متعلقات و ملحقات به كتب اصلي و قديمي بود كه بعداً از آنها 

كنيم، و به قول يكي از كارشناسان احاديث، قرن پنجم هجري انتهاي مرحلة  بحث مي

تدوين كتب مستقل حديث بوده و تا اواخر اين قرن جمع كردن تمام مصادري طلايي 

 2است تكميل گرديد، ديگر �االله مشخصه آنها سندهاي متصل از مؤلف تا رسول كه

سابق نبود خودداري پيشوايان و كارشناسان حديث از قبول حديث كه نزد محدثان 

) در 624كردند. از جمله بزرگترين كارشناس احاديث ابن الصلاح شهرزوري (م ـ  مي

ه نزد محدثان سابق نباشد، از او پذيرفته حديثي بياورد ك 3اگر امروز كسي« ت:عبارتي گف

  ). 17(علم فهرست الحديث، ص » شود نمي

  نويسي بر جوامع و كتب اوليه  شرح - 1

نويسي بر جوامع و كتب  هاي غير مستقل احاديث اول شرح بخش دوم از نوع اول كتاب

 هاي زيادي نوشته شد، و كتاب موطا و صحيح اولية احاديث است در اين زمينه شرح

اند، و پس از آنها صحيح مسلم است  بخاري بيشترين شرح خود را به خود اختصاص داده

  ها :  هاي مفصلي بر آن نوشته شده است اينك توضيح مناسب دربارة آن شرح كه شرح
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هاي مختلف  هاي زيادي نوشته شده است كه بر حسب دوره بر كتاب موطا شرح

  1عبارتند از : 

  هاي كتب موطا شرح -الف

  ). 230شرح عبدالملك بن خبيب مالكي (م ـ  -1

 2) اول بنام (التقصي به حديث463دو شرح به وسيلة ابن عبدالبر (م ـ  - 3و  2

  في الموطا من المعاني و الاسانيد).  لما 3(التمهيدالموطا) و دوم بنام 

 ) اول بنام (المنتقي) و دوم بنام474دو شرح به وسيلة ابوالوليد باجي (م ـ  -5و  4

   4(الاستيفاء).

   5) به نام المقتبس.521شرح عبداالله بن محمد بطلميوسي (م ـ  -6

   6) به نام القبس.949شرح قاضي ابوبكر ابن العربي مغربي يا المعافري (م ـ  -7

 7هاي اول كشف الغطا في شرح ) به نام911شيخ سيوطي (م ـ سه شرح  - 10و  9و  - 8

  موطا مالك سوم اسعاف المبطا في رجال الموطا.  في شرح 8الموطا، دوم تنوير الحوالك

  ديگر مشهورتر است.  9هاي ) كه از شرح1122شرح زرقاني مصري (م ـ  -11
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  هاي صحيح بخاري شرح -ب

بر كتاب صحيح بخاري نزديك به چهل شرح مفصل نوشته شده است كه برخي از آنها 

  عبارتند از : 

ألْيف ابوسليمان احمدبن محمد خطابي السنن في شرح صحيح البخاري، ت 1اعلام -1

  ). 338(م ـ 

  ). 786محمدبن يوسف كرماني (م ـ  الدين  ، تأليف شمس2الكواكب الدراري -2

  ). 796التلويح تأليف علاءالدين مغلطايي حنفي (م ـ  -3

الدين  الدين ابوالفرج شهاب في شرح صحيح البخاري، تألْيف زين 3الباري فتح -4

  ). 795ابن رجب حنبلي (م ـ بغدادي مشهور به 

  ). 831الدين ابوعبداالله محمدبن عبدالدايم متوفي، (م ـ  اللامّع الصبيح، تأليف شمس - 5

، 852البخاري، تأليف ابن حجر عسقلاني متوفي  4فتح الباري في شرح صحيح -6

رود،  حاج خليفه ـ از بزرگترين شروح صحيح بخاري به شمار مي  اين شرح ـ به گفته

هدي «كتاب داراي مقدمه مفصل و مهمي در باب تاريخ و علوم حديث است كه اين 

  نام دارد. » الساري

عمده القاري في شرح صحيح البخاري، تألْيف بدرالدين ابومحمد محمودبن  -7

  ). 855احمد عيني (م ـ 

  ). 911الدين سيوطي (م ـ  التوشيخ في شرح الجامع الصحيح، تأليف جلال -8
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تأليف احمدبن محمد شافعي قسطلاني  1ري في شرح صحيح البخاريارشاد السا -9

  ). 923(م ـ 

  لامع الدراري علي جامع البخاري، فقيه محدث كنكوهي قرن سيزدهم.  -10

  هاي صحيح مسلم  شرح -ج

هاي متعددي نوشته شده است كه مهمترين آنها عبارتند  بر كتاب صحيح مسلم شرح - ج

  از : 

  ). 544لم بن الحجاج، تأليف قاضي عياض (م ـ مس 2الاكمال في شرح -1

الدين (نووي)  بن شرف بن الحجاج، تأليف يحيي 3المنهاج في شرح صحيح مسلم - 2

  ) كه بهترين شرح بر كتاب صحيح مسلم به شمار آمده است. 676الدين (م ـ  ملقب به محي

  ). 923 (م ـ سيوطيالدين  ، تأليف جلال4الديباج علي صحيح مسلم بن الحجاج -3

في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف احمدبن محمد  5منهاج الابتهاج -4

  . )923الخطيب القسطلاني (م 

  تأليف محمد تقي عثماني از علماي كراچي.  6فتح الملهم في شرح صحيح مسلم -5
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  هاي سنن ابوداود  شرح - د

مهمترين آنها هاي متعددي نوشته شده است كه  بر كتاب سنن ابوداود نيز شرح - د

  عبارتند از : 

  ). 388، تأليف ابوسليمان خطابي (م ـ 1معالم السنن -1

تأليف شيخ سيوطي و عون المعبود في داود،  الي سنن ابي 2مرقاه الصعود -3و  2

  داود، نيز تأليف شيخ سيوطي.  شرح سنن ابي

  داود، تأليف شرف الحق محمد اشرف صديقي.  علي سنن ابي 3عون المعبود -4

  ). 751الدين ابن قيم جوزيه (م ـ  داود، تأليف حافظ شمس شرح سنن ابي 4عون المعبود - 5

  ). 1346نفوري (م ـ ف شيخ خليل احمد بهارداود، تألي في حلّ ابي 5بذل المجهود -6

  هاي سنن ترمذي  شرح - ه

  6: اند كه عبارتند از هايي نوشته رحبر كتاب سنن ترمذي نيز ش - ه

 7وذي في شرح صحيح الترمذي تأليف ابوبكر محمدبن عبدااللهعارضه الاح -1

  ). 543معروف به ابن العربي مالكي (م ـ 

الدين بن عمر رسلان يلقيني (م   الشذي علي جامع الترمذي، تأليف سراج 8العرف -2

  ). 805ـ 
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  ). 911الدين سيوطي (م ـ  المغتذي علي جامع الترمذي، تأليف جلال 1قوت -3

وذي في شرح جامع الترمذي، تأليف ابوالعلاء محمدبن عبدالرحمن تحفه الاح -4

  ). 1353مباركفوري (م ـ 

  هاي سنن نسائي  شرح - و

اند ولي نسبت به شرح بقية صحاح  هاي نوشته بر كتاب سنن نسائي نيز شرح -و

  : ر است و مهمترين آنها عبارتند ازتعدادشان كمت

  ). 804الشافعي (م ـ  2ملقنبن ال الدين عمربن علي شرح شيخ سراج -1

  ). 911الدين سيوطي (م ـ  علي المجتبي، تأليف جلال 3زهر الربي -2

  ). 1138حاشيه سندي، تألْيف محمدبن عبدالهادي سندي (م ـ  -3

  هاي سنن ابن ماجه  شرح -ز

  اند كه مهمترين آنها عبارتند از :  هاي نوشته بر سنن ابن ماجه نيز شرح -ز

  ). 808ح سنن ابن ماجه، تأليف محمدبن موسي الدميري (م ـ شر 4الديباجه -1

  ). 841بن محمد چلبي (م ـ  5شرح ابراهيم -2

  الدين سيوطي. سنن ابن ماجه، تأليف جلال  علي 6مصباح الزجاجه -3

في شرح ابن ماجه، تأليف ابوالحسن محمدبن عبدالهادي بندي (م  1كفايه الحاجه -4

  ). 1138ـ 
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  امع حديث تدوين كتب جو - 2

هاي غير مستقل تدوين جوامع حديثي است، جوامع، جمع جامع  دومين بخش از كتاب

هايي كه مستقلاً تأليف  گردد، اول كتاب به دو معني استعمال ميكه در اصطلاح محدثين 

عقايد، احكام، رقاق، « ي:ابواب هشتگانة حديث هستند يعن 2گردند و مشتمل بر تمام مي

شود) و  تاريخ و سير، سفر و قيام و قعود (كه شمايل هم ناميده ميآداب طعام، تفسير، 

نامند،  مناقب و مثالب و هر كتاب حديثي مشتمل بر ابواب هشتگانه باشد آن را جامع مي

 3كتاب توحيد« د:اند مانن يف شدههايي تأل زيرا در يكايك اين ابواب و موضوعات كتاب

و كتاب ام، و كتاب زهد امام احمد در رقاق، ابن خزيمه در عقايد، و سنن اربعه در احك

بن جرير در تفسير، و كتاب شمايل امفرد بخاري در آداب، و كتاب ابن مردويه و ادب 

و هر كتاب حديثي مشتمل ...» ترمذي در سفر و قيام، و كتاب نعيم بن حماد در متن و 

» جامع«را بر تمام ابواب هشتگانه باشد چون آنها را در خود جمع كرده است آن 

  4نامند مانند جامع بخاري و جامع ترمذي. مي

به معني كتابي است كه مستقلاً تأليف نشده است بلكه از جمع كردن » جامع«دوم 

روايات كتب اصلي (صحاح سته و موطا و مسندها و ...) به وجود آمده است و اين 
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روايات  ها دو نوع هستند يكي جامع تنها روايات صحيحين و ديگري جامع جامع

  صحاح سته و غيره. 

  جامع تنها روايات صحيحين كه به چهار شكل صورت گرفته است.  - الف

اول با جمع كردن تمام روايات صحيحين بدون هيچ تغييري در نظم و بدون 

گونه تعبير و تفسير عبارات آنها و اكثر جوامع به اين شكل صورت گرفته است كه  هيچ

) ابومسعود 388جوزقي نيشابوري (م ـ « د:ان آوري شده به وسيلة اين دانشمندان جمع

بن احمد معروف به ابن فرات سرخسي (م ـ  )، اسماعيل401بن عبيد (م ـ  دمشقي ابراهيم

) 488)، محمدبن نصر فتوح حميدي (م ـ 425)، ابوبكر احمدبن محمد برقاني (م ـ 414

) 581لحق اشبيلي (م ـ ) محمدبن عبدا516حسين بن مسعود مشهور به فراء بغوي (م ـ 

مشارق «) كه جامعش به نام 650(م ـ  1)، صاعاني642احمدبن محمد قرطبي (م ـ 

  شهرت يافته است. » النبويه، من صحاح الاخبار المصطفويه 2الانوار

با جمع روايات صحيحين و تغيير ترتيب آنها و مرتب كردن آنها به ترتيب  ،دوم

  د و حميدي. مسندها مانند جامع ابراهيم بن عبي

سوم، بعد از جمع روايات صحيحين كلمات و مشكل و عبارات معضل آنها را نيز 

 3كشف المشكل من«اند مانند جامع ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي به نام  توضيح داده

  ».حديث الصحيحين

اند، بلكه مشتركات و آنچه در  آوري نكرده چهارم، تمام روايات صحيحين را جمع

زاد المسلم فيما «اند مانند كتاب  آوري كرده بخاري مورد اتفاق بوده جمعبين مسلم و 
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) و كتاب اللؤللؤ 1363التفق عليه البخاري و مسلم، تأليف محمد حبيب االله شنقيطي (م ـ 

  و المرجان فيما اتفق عليه الشيخان تدوين محمد فؤاد عبدالباقي از معاصرين. 

  صحاح سته و غيرهجوامع 

و ... از نيمه احاديث صحاح سته سته و غيره، تأليف جوامعي مشتمل بر  جوامع صحاح - ب

  اول قرن ششم آغاز گرديده و تا عصر حاضر ادامه داشته است، و اينك معرفي اهم آنها : 

با استفاده از كتب متقدمين به وجود آمد، كتاب نخستين جامع از كتب حديث كه  - 1

) است، اين 535رزين بن معاويه (م ـ  1حمدبنتأليف ا» التجريد الصحيح للصحاح السته«

است اما كه از نام كتابش پيداست به جمع روايات كتب ششگانه پرداخته گونه  مؤلف همان

را در نظر گرفته است و از » موطاي ابن مالك«، »سنن ابن ماجه«با اين تفاوت كه به جاي 

به تبويب دقيق وفق كرده، و مآوري  طرف ديگر تنها منتخباتي از آن صحاح را جمع

ها و تنظيم كامل كتابش هم نگشته است، ولي چون در اين اقدام پيشتاز بوده و قدم  روايت

  اول را برداشته همراه تحسين در تدوين جوامع سرمشق محدثين بعدي گرديده است. 

بن مسعود   حسيناست كه تأليف  2»مصابيح السنه«دومين جامع حديثي كتاب  -2

باشد بغوي در (مصابيح السنه) روايات كتب  مي) 516(م ـ  3فراء بغويشافعي مشهور به 

آوري كرده، و پس از  بن انس را جمع  هفتگانه حديث يعني صحاح سته و موطا مالك

حذف سند، آنها را با تبويب جديد تنظيم نموده است، بغوي روايات صحيحين (مسلم و 

(من الصحاح) بيان كرده است تعبير بخاري) را صحيح شمرده است و احاديث آنها را با 
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من «و با تعبير  1و احاديث بقيه سنن و احاديث موطا را، حديث حسن شمرده است

  آنها را ذكر نموده است. » الحسان

بغوي با همة محسناتي كه داشت به علت حذف سند و حتي حذف » مصابيح السنه«

جهت بعدها توسط ها، دچار نقص فني شده بود به همين  نام راوي اصلي روايت

مورد اصلح و تهذيب قرار گرفت، و در ) 730دانشمند معروف به خطيب تبريزي (م ـ 

مورد هر حديثي به ذكر راوي و به ذكر كتابي كه حديث از آن نقل شده بود، پرداخت و 

فصل سومي را هم اضافه كرد كه  2»صحاح و حسان«ها پس از دو فصل  در اكثر باب

بود، و خطيب تبريزي كتابش را كه ـ مصابيح السنه اصلاح  مشتمل بر احاديث ضعاف

قرار اي مورد توجه دانشمندان  ناميد و اين كتاب به گونه 3»مشكاه المصابيح«شده بود، 

عبداالله بن  4گرفت كه عدة زيادي به شرح آن مبادرت نمودند، از جمله قاضي ناصرالدين

  كاه المصابيح نوشت. ) شرح مفيد و مهمي را بر مش685عمر بيضاوي (م ـ 

كتاب يك كتاب جامع حديثي ديگري كه در قرن ششم هجري جلب توجه  -3

معروف به ابن  6تأليف ابوالسعادات مبارك بن محمد 5»جامع الاصول لاحاديث الرسول«

را » التجريد الصحيح للصحاح السته«) است، وي همان كتاب رزين 606اثير جزري (م ـ 

ر داده و آن را مهذب و مرتب ساخت و علاوه بر منتخبات اصل و مبناي كار خود قرا

رزين ساير روايات صحاح سته را كه رزين كنار گذارده بود در كتاب خود وارد ساخت، 

در اين تأليف اسناد روايات را حذف كرد و تنها به ذكر نام آخرين راوي از ابن اثير 
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بندي كرد،  ناي حروف الفبا، فصلصحابه يا تابعين اكتفا نمود و همچنين احاديث را بر مب

ها، توضيحاتي اضافه كرد، به همين  اي از لغات و تعبيرهاي دشوار روايت و در ذيل پاره

آمد و  التناول به شمار مي  كنندگاني كتابي سهل براي مراجعه» جامع الاصول«جهت كتاب 

درت اي در صدد اختصار آن برآمده و جمعي نيز به نگارش شروحي بر آن مبا عده

االله بن  و بقيه) 682كنندگان ابوجعفر محمد مروزي (م ـ  اند، و از جمله اختصار نموده

) 944) و عبدالرحمن بن علي مشهور به ابن الربيع شيباني (م ـ 738حموي (م ـ  1رحيم

مكرر چاپ  2»تيسير الوصول«اند، و مختصر اخير به عنوان بهترين مختصر و بنام  بوده

توان از شيخ عبدربه مشهور به قيلوبي  شارحان جامع الاصول مي شده است، و از جملة

جامع المعقول و المنقول شرح «از علماي معاصر نام برد كه به نگارش شرحي موسوم به 

  مبادرت كرد، اما ناتمام مانده است. » الاصولجامع 

بن ابوالفرج عبداست كه به وسيله » جامع المسانيد و الألقاب«جامع حديثي ديگر  -4

) تأليف گرديده است، وي در اين كتاب 597م ـ ( 3علي خوزي معروف به ابن جوزي

آوري نموده است، و  روايات صحيحين و مسند و ابن حنبل و جامع ترمذي را جمع

) 694(م ـ  4طبريالدين  بعدها به وسيلة ابوالعباس احمدبن عبداالله مكي معروف به محب

  به گونة جديدي مرتب و مهذب گرديد. 

» المسانيد و السنن الهادي لاقوم السنن 5جامع«بزرگترين كتاب جامع حديثي  -5

بن عمربن كثير معروف به ابن كثير دمشقي (م  تأليف محدث بزرگ و معروف، اسماعيل
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) است، در اين كتاب در حدود يكصد هزار روايت از صحاح سته و مسند 694ـ 

موصلي و معجم كبير طبراني آورده علي احمدبن حنبل و مسند ابوبكر بزاز و مسند ابوي

شود. ابن  شده است و در آن هر نوع حديثي اعم از صحيح، حسن، ضعيف، ديده مي

را به ترتيب مسانيد حديثي تنظيم كرده است وي در آغاز در كثير كتاب مسانيد الحديث 

مورد هر كدام از اصحاب شرح حالي نوشته و سپس مجموع رواياتي كه از آن صحابي 

داشته نقل كرده است، اين كتاب در عصر حاضر بعد از آنكه به وسيله دو  1ر دستد

احمد و مصلح ابوعيل در مدينة منوره تحقيق گرديده در سي و شش صالح دانشمند 

  جلد به طبع رسيده است. 

الدين  جلال 2»جمع الجوامع«بزرگترين كتاب جامع حديثي دورة متأخرين كتاب  -6

  ت. ) اس911سيوطي (م ـ 

الدين سيوطي اين كتاب را (كه به جامع كبير سيوطي مشهور است) به منظور جمع  جلال

تأليف نموده، و روايات صحاح سته، مسند ابن حنبل و موطاي  �كردن تمام احاديث پيامبر

هاي حديث را كه تا بيش از هفتاد كتاب و مجموعة احاديث  بن انس و ساير كتاب  مالك

ن كتاب جمع كرده است و دربارة جامع كبير سيوطي دو نكته قابل اند، در آ برآورد شده

نكتة اول اينكه سيوطي اين كتاب را در دو بخش تدوين نموده است، نخست  ت:توجه اس

بر پاية حروف ابجد مرتب شده است  �بخش اقوال، در اين بخش سخنان منسوب به پيامبر

تواند به  را بداند، به آساني ميث و اگر كسي جوياي حديثي باشد و نخستين كلمة آن حدي

يابد، دوم بخش  3متن كامل آن حديث و رتبة آن از حيث صحت و حسن و ضعف دست

نگرد  اصحاب تنظيم شده است و كسي كه به اين بخش ميافعال اين بخش بر پاية مسانيد 
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ار و روايت كرده يا خود آن صحابي گفته و يا گفت �آنچه را كه يك صحابي از افعال پيامبر

اند به طور يكجا در مسندي كه بنام همان صحابي نامگذاري  كرداري كه به وي نسبت داده

و سيوطي روايات را با حذف سندهاي آن آورده و تنها به ذكر منابع  1شده خواهد يافت

  اصلي و مخرج آنها اكتفا كرده است. 

ديث صحيح و الكبير كه مشتمل بر احا نكته دوم اينكه سيوطي بعد از تدوين جامع

ديگري را تدوين نمود كه فقط حسن و ضعيف و بيان يكايك آنها بود. كتاب جامع 

در آن  2شامل احاديث صحيح و حسن بود و احاديث ساختگي و موضوع و ضعيف

) و اين دو كتاب 10031وجود نداشت و اين كتاب داراي ده هزار و سي و يك حديث (

و خواننده را با رمز منابع آن احاديث  سيوطي چون بر حسب حروف الفبا مرتب شده

  هاي اصلي حديث است.  هايي براي كتاب رهنمون ساخته است در حكم فهرست

فيض القدير شرح «با عنوان  3كتاب جامع الصغير به وسيله محمد عبدالرئوف مناوي

شرحي » السراج المنير«بن احمد شافعي با عنوان  و نيز به وسيله شيخ علي» جامع الصغير

  ر آن نوشته شده است. ب

) كتاب جمع الجوامع 975بن حسام مشهور به متقي هندي (م ـ  علاءالدين علي -7

سيوطي را مبناي كار خود قرار داده و روايات آن را بر مبناي حروف الفبا و همچنين 

» الاقوال و الافعال 4كنزل العمال في سنن«نظم و موضوعات فقهي مرتب ساخته و آن را 
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را مرتب  1است و متقي هندي به همين ترتيب احاديث جامع صغير سيوطي نام نهاده

  نام نهاده است. » منهج العمال في سنن الاقوال«كرده و آن را 

غايه العمال في «و » الاكمال في سنن الاقوال«متقي هندي كتب ديگري را نيز مانند 

منتخب «وده و آن را تأليف نموده است و همچنين كنزالعمال را مختصر نم» سنن الاقوال

  ناميده است. » كنز العمال

از ديگر جوامعي كه به كوشش يكي از دانشمندان معاصر صورت پذيرفته است  -8

تأليف شيخ منصور علي ناصف از » الجامع للأصول في احاديث الرسولالتاج «كتاب 

و  علماي الازهر مصر است در اين كتاب احاديث (بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي

آوري شده و در بين صحاح سته فقط از ابن ماجه حديث روايت نشده  نسائي) جمع

است، روش تدوين اين كتاب بر حسب ابواب فقهي است و براي اهل تحقيق به ويژه 

مكرر و سلسلة اسناد روايات حذف فقها مرجع مفيدي است، و در اين كتاب احاديث 

  معين شده است.  آخرين راوي و مرجع اصلي روايتشده اما نام 

شود كتابي است با نام و عنوان آخرين كتابي كه در اين قسمت بايد معرفي  -9

ها الاخري و موطا مالك و  الكتب السته و مؤلفات اصحابالمسند الجامع لاحاديث «

احاديثش بر محور صحابه مرتب شده.  - 1اين كتاب ». مسانيد الحميدي و احمدبن حنبل

احاديث مقطوع و مرسل و معلق  - 3به ابوابي مرتب گشته. و احاديث هر صحابي  -2

هزار و هشتصد و دو روايت  اين كتاب داراي هفده -4وجود ندارد. در اين كتاب 

اين  -5) كه از يك هزار و دويست و سي و هفت تن صحابي نقل شده است. 17802(

ابراهيم  كتاب توسط هيئتي (سيد ابوالمعاطي، محمد نوري احمد عبدالرزاق عبدابن

تنظيم شده و در بغداد  يزاملي و محمود محمد خليل) و به سرپرستي بشار عواد عراق

  به طبع رسيده است. 
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  جوامع احاديث فقهي 

كرديم جوامع حديثي عام و شامل احاديث فقهي و  جوامعي كه تا حال از آن بحث مي

اديث فقهي را در اخلاقي و اعتقادي و غيره بودند و اينك بحث از جوامعي كه فقط اح

  اند.  خود جمع كرده

كه به تأييد ) 458تدوين احمدبن حسين بيهقي (م ـ  1»السنن الكبري«كتاب  -1

ترين كتابي است كه در  شناس، ابن الصلاح شهرزوري، اين كتاب جامع بزرگترين حديث

نيز تدوين  2را» السنن الصغري«موضوع احاديث فقهي تأليف شده است. بيهقي كتاب 

  نظير است.  ه كه در نوع خود بيكرد

تدوين ابومحمد عبدالحق شبيلي معروف به ابن خراط (م ـ  3»الاحكام الكبري« -2

انس و برخي  بن در بردارندة احاديث فقهي صحاح سته و موطا مالك 4اين كتاب) 82

  هاي حديث است.  ديگر از كتاب

) در اين كتاب 600مقدسي (م ـ تأليف حافظ بن عبدالواحد  5عمده الاحكام -3

) 702آوري شده، و ابن دقيق العيد (م ـ  روايات فقهي مورد اتفاق بخاري و مسلم جمع

  بر اين كتاب شرحي نوشته كه در مصر به چاپ رسيده است. 

معروف به ابن في احكام ـ تأليف عبدالسلام بن عبداالله بن قاسم حراّني  6منتفي الاخبار - 4

هاي صحاح سته و مسند احمدبن  ب روايات احكام از كتابدر اين كتا 1)652تيميه (م ـ 
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بن محمد عيني معروف  اند، و محمدبن علي اند و اسناد آنها حذف گرديده حنبل استخراج شده

  شرحي را بر آن نوشته و آن را (نيل الأوطار) ناميده است. ) 1250به شوكاني (م ـ 

) و جمعي 656ي منذري (م ـ الترغيب و الترهيب، تأليف عبدالعظيم بن عبدالقو -5

اند اين كتاب از بهترين كتب حديثي است كه به جمع بين روايات و  از محققين گفته

  بيان درجة آنها پرداخته است. 

) مؤلف در اين كتاب 702دقيق العيد (م ـ الاحكام، تأليف ابن  2الامام في احاديث -6

را حذف كرده، و سپس به شرح  تنها به جمع متون روايات فقهي پرداخته و اسناد آنها

  تكميل آن موفق نگشته است. اما به  3و آن را (المام) ناميدهآن پرداخته 

الدين ابوالفضل عبدالرحيم بن حسين  زينـ تأليف  4تقريب الاسانيد و ترتيب المسانيد - 7

اي از احاديث بود ـ براي فرزند  ) است مؤلف اين كتاب را ـ كه مجموعه806عراقي (م ـ 

طرح التثريب في شرح «ود ابوزرعه تأليف نمود و سپس به شرح آن پرداخت و آن را خ

ناميد، اما قبل از آنكه آن را به پايان برساند چشم از جهان فروبست، و پس از » التقريب

  ) تكميل گرديد. 826ابوزرعه (م ـ  5مرگ او اين شرح توسط فرزندش

) مؤلف در 852ابن حجر عسقلاني (م ـ  احاديث الاحكام ـ تأليف 6بلوغ المرام من - 8

آوري كرده است و اين  فقهي را جمعاين كتاب نزديك به يك هزار و چهار صد حديث 

اند، كه از جمله  اي از دانشمندان بر آن شرح نوشته كتاب مكرر به چاپ رسيده است و عده

                                                                                                                                                    

 همان.  -1

 . 158، ص 1كشف الظنون، كاتب چلبي، ج  -2

همين مرجع او را و پسرش را ابوذرعه از دانشمندان  562، ص 5هدية العارفين، اسماعيل باشا، ج  -3

 بزرگ كُرد به شمار آورده است. 

 همان.  -4

 همان. -5

 . 254، ص 1كشف الظنون، ج  -6



 تاريخ حديث و ضبط و ثبت احاديث        122

 

صنعاني  بن حمد مغربي، محمدبن اسماعيل الدين حسين هاي قاضي شرف توان از شرح مي

  نام برد. » علاملفتح ا«و فاضل صديق خان با عنوان » سبل السلام«با عنوان : ) 1182(م ـ 

  كتب زوايد حديث  - 3

هاي غير مستقل حديث، كتب زوايد حديث است، و مقصود از  سومين بخش از كتاب

اند، و به سه  زوايد، احاديثي است كه در صحاح سته يا ديگر كتب مهم حديث نيامده

وجه ـ نه به  يابند اول به اين صورت، احاديثي كه لفظاً و معنا، به هيچ ورت تحقق ميص

سته و وسيله راويان صحابي همين زوايد و نه به وسيله صحابيان ديگر در كتب صحاح 

اند  ديگر كتب نيامده باشند، دوم احاديثي كه لفظاً يا معناً در كتب اصلي حديث وارد شده

كنندة زوايد، سوم احاديثي كه اگرچه با همان لفظ يا  هاي روايت بياما نه به وسيله صحا

معني در كتب اصلي حديث وارد شده، اما متن حديث در كتب زايد ـ در مقايسه با متن 

حديث در كتب اصلي ـ از نكات اضافي و جديدي برخوردار باشد به طوري كه اين 

را تخصيص كرده د زده، يا عامي نكات در بردارندة حكم جديدي بوده و يا مطلبي را قي

يا مشتمل بر بيان و تفصيل حديث مجملي باشد، و قابل توجه اينكه احاديث موجود در 

آيند، و كتب زوايدنويسي بيش  كتب زوايد از حيث اعتبار از منابع درجه دوم به شمار مي

بوصيري الدين  : ابوالعباس شهابترين زوايدنويسان عبارتند از روفاز بيست كتاب و مع

) و اينك 807) و نورالدين هيثمي (م ـ 852) و ابن حجر عسقلاني (م ـ 840(م ـ 

  هاي آنان :  معرفي كتاب

موارد «از نورالدين هيثمي، كه نسبت به صحيح ابن حبان با نام  1الزوايد اول مجمع

و نسبت به » مجمع البحرين«و نسبت به معاجم متوسط و صغير طبراني با نام » الضمان

» غايه المقصد«و نسبت به مسند امام احمد با نام » البدر المنير«جم كبير طبراني با نام مع
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ها را  هاي زوايد، اسناد روايت هاي تأليف نموده، و هثيمي بعد از تأليف اين كتاب كتاب

ها را در  حذف و همة احاديث آنها را بر حسب موضوع تبويب نموده و تمام آن كتاب

ترين  ناميد و اين كتاب جامع» دئمنبع الفواد وئمجمع الزوا«آن را  مع نمود ويك كتاب ج

همة ابواب و مطالب فقهي و اعتقادي و اخلاقي به شمار كتاب در رشته زوايد و جامع 

  آيد.  مي

ابوالعباس بوصيري است و مؤلف تأليف » بزوايد المسانيد العشره 1اتحاف الخيره« -2

مسند ابوداود طيالسي، «كتاب مسانيد حديث  2ز دهدر اين كتاب دربارة صحاح سته و ني

دست به تحقيق زده و ...» اسامه و  بن محمدبن ابي ابويعلي موصلي، و حارثحميدي، 

رواياتي را كه در اين كتاب وارد نشده يا احياناً متضمن نكته و عبارت جديدي است 

  آوري نموده است.  جمع

است و تأليف ابن حجر عسقلاني » ثمانيهبزوايد المسانيد ال 3المطالب العاليه« -3

مسند ابن «مؤلف در اين كتاب نسبت به صحاح سته و هشت كتاب از مسانيد حديث 

شيبه و  بن سرهد و طيالسي و ابن منبع و ابن ابي مسددبكر حميدي و  عمر عدني و ابي

اند.  و زوايدي را تأليف كرده 4دست به تحقيق زده» سامه بن ابي  عبدبن حميد و حارث

  است. » مستدركات«هاي غير مستقل حديث  چهارمين بخش از كتاب
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  مستدركات  - 4

مستدركات جمع مستدرك است و آن يادآوري احاديثي است كه مؤلف كتابي بر حسب 

 1شرايطش آنها را از دست داده و در كتابش نياورده است مانند مستدرك حاكم

و هشتصد و شصت و چهار  ) هشت هزار8864نيشابوري، وي در اين كتاب كه (

   ت:آروي سه نوع حديث به شرح زير پرداخته اس حديث است به جمع

كه مطابق با همان شرايط بخاري و مسلم صحيح بوده با اين حال در آن  احاديثي -1

  اند.  دو كتاب صحيح نيامده
رواياتي كه بر طبق شرايط يكي از اين دو محدث يعني بخاري و مسلم صحيح  -2

  اند.  در صحيحين نيامدهبوده و 

رواياتي كه به تشخيص حاكم صحيح بوده گرچه واحد هيچ يك از شرايط  -3

  بخاري و مسلم نبوده است. 

كتاب به اين صورت است كه پس از نقل هر حديثي به نوع آن  حاكم در همانروش 

 اين حديث واجد شرط بخاري و مسلم« د:گوي كند مثلاًَ مي طبق توضيح فوق اشاره مي

ذهبي حاكم در تأليف اين مستدرك  2الدين شمس». اند اين حديث را نياوردهاست و آنان 

متمايل به اهل تشيع دانسته و دكتر صبحي صالح شمرده و او را نيز  3توجه متساهل و كم

و گفته حاكم صحيح بودن احاديثي را بر شيخين لازم نيز روش حاكم را نقد كرده 

_________________________________________________________________________ 
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هايي  نيست آنها را صحيح بدانند زيرا راويان آنها ضعفوجه لازم  دانسته كه به هيچ

  هايي وارد است. نقد 1دارند و بر اكثر احاديثي كه حاكم يادآور شده

  مستخرجات  - 5

هاي مستخرجات است، و مستخرجات  هاي غير مستقل كتاب پنجمين بخش از كتاب

يك كتاب جمع مستخرج بوده، و آن عبارت از كتابي است كه در آن مؤلف احاديث 

حديث را به غير اسناد صاحب آن كتاب بلكه با سندي كه خود فراهم نموده است 

(طريق  2ها يا تابعين) اين دو طريق روايت كند و معلوم است كه در طبقات بالا (صحابي

  خورند.  هم پيوند ميه اصلي و طريق مستخرج) ب

ث با توجه به طرق تأليف مستخرجات فوايد زيادي دارد، از جمله تقويت سند احادي

هاي روايت با توجه به علو اسناد مستخرج و ترميم سندهاي  متعاضد، و كم شدن واسطه

هاي مستخرج بر  مقطوع و معلق و مرسل به سندهاي متصل و اشتمال احاديث كتاب

نكات اضافه و جديد، زيرا مؤلف كتاب مستخرج ملزم نيست كه احاديث را با همان 

  صلي بياورد. عبارات موجود در كتب ا

و هاي سنن و تعداد آنها زياد است  محور اصلي مستخرجات صحيحين و كتاب

  : مهمترين آنها عبارتند از

_________________________________________________________________________ 
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) و 371اسماعيلي جرجاني (م ـ  1نسبت به صحيح بخاري، مستخرج ابوبكر - الف

) و مستخرج 416) و مستخرج ابوبكر بن مردويه (م ـ 425مستخرج ابوبكر برقاني (م ـ 

  ). 378ذهل هروي (م ـ  و مستخرج ابن ابي) 377غطريقي (م ـ ابواحمد 

) و مستخرج 316اسفرائيني (م ـ  2نسبت به صحيح مسلم، مستخرج ابوعوانه -ب

) و مستخرج محمدبن عبداالله جوزقي نيشابوري (م ـ 286محمدبن رجاء نيشابوري (م ـ 

  ). 286) و مستخرج احمدبن سلمه نيشابوري (م ـ 388

صحيحين، مستخرج محمدبن يعقوب شيباني معروف به ابن الاحزم (م نسبت به  - ج

) و مستخرج ابومحمد بغدادي معروف به 434) و مستخرج ابوذر هروي (م ـ 344ـ 

  ). 430) و مستخرج ابونعيم اصفهاني (م ـ 439خلال (م ـ 

امين نسبت به سنن  محمدبن عبدالملك بننسبت به ساير كتب ـ مستخرج  - د

مستخرج ابونعيم نسبت به كتاب توحيد ابن خزيمه و مستخرج ابوعلي طوسي ابوداود، و 

  بر سنن ترمذي. 

  كتب اطراف  - 6

در آن هاي اطراف است، كه مؤلف  هاي غير مستقل، كتاب ششمين بخش از كتاب

ها به ذكر جزئي از حديث كه بر بقيه دلالت دارد، اكتفا كرده است و طرف و اسناد  كتاب

هاي  از ماخذي كه حديث در آن وجود دارد بيان نموده است و كتابآن حديث به نقل 

دارند اول حديث را دارند و دو فايدة بسيار مهم اطراف حكم فهرست راهنما يا فرهنگ 

كنند زيرا تمام طرف در يك جا فراهم آمده  ها را آسان مي اينكه آگاهي بر اساتيد حديث

_________________________________________________________________________ 
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هاي حديثي چه كساني آن  بع و مجموعهدهند از صاحبان منا است دوم اينكه نشان مي

  اند.  هاي خود آورده و در چه بابي از كتاباند  حديث را نقل كرده

  : تيب تاريخ تأليف آنها عبارتند ازهاي اطراف به تر مهمترين كتاب

  ). 400عبيد دمشقي (م ـ  1بن محمدبن اطراف الصحيحين، تأليف ابراهيم -1

  ). 401محمد واسطي (م ـ  2بن د خلفابومحماطراف الصحيحين، تأليف  -2

  ). 430اصفهاني (م ـ  3اطراف الصحيحين، تأليف ابونعيم -3

  ). 507السته، تأليف محمدبن طاهر مقدسي (م ـ  4اطراف الكتب -4

  ). 571بن حسن معروف به ابن عساكر (م ـ  اطراف السنن الاربعه، تأليف ابوالقاسم علي - 5

  ). 742(م ـ  5اف، تأليف يوسف بن عبدالرحمن مزيتحفه الاشراف بمعرفه الاطر -6

  ). 852، تأليف ابن حجر عسقلاني (م ـ 6اتحاف المهره باطراف العشره -7

  ). 840بكر بوصيري، (م ـ  اطراف المسانيد العشره، تأليف احمدبن ابي -8

موسوعه اطراف الحديث النبوي الشريف در يازده جلد تأليف و تنظيم و تحرير  - 9

  دان معاصر (محمد سعيد بسيوني زغلول و دكتر عبدالغفار و سليمان عبدالغفار بنداري). دانشمن

  

_________________________________________________________________________ 

 . 117و  116 ص، 1كاتب چلبي، ج كشف الظنون،  -1

 همان.  -2

 همان.  -3

 همان.  -4

 همان.  -5

 . 7، ص 1كشف الظنون، حاج خليفه، ج  -6



 تاريخ حديث و ضبط و ثبت احاديث        128

 

  كتب تخريج  - 7

هاي تخريج است، بسياري از مؤلفان در  هاي غير مستقل، كتاب هفتمين بخش از كتاب

و اند و چون مرجع  تأليفات خود به عنوان استشهاد يا استدلال احاديثي را ذكر كرده

اند به همين جهت وضعيت آن احاديث از حيث صحت  اد آنها را بيان نكردهمأخذ و اسن

شناسي اينگونه روايات  و حسن و ضعف معلوم نيست و مؤلفين كتب تخريج به منبع

اند، بسياري از مؤلفين به تأليف كتب تخريج اقدام  پرداخته و وضعيت آنها را معلوم كرده

اند،  عراقي بوده 2الدين ابومحمد سبكي و زين الدين جمال 1اند، و كوشاترين آنان نموده

في تخريج ما في  3المغني عن حمل الاسفاد في الاسفار«الدين كتابي را با عنوان  زين

الدين غزالي را تخريج  در احياء علومتأليف و در آن احاديث موجود » الاحياء من الاخبار

خود آورده و كدام  كرد و سپس توضيح داده است كه چه كسي آن حديث را در كتاب

كند كه آن حديث صحيح است يا حسن  صحابي آن را روايت كرده است و بعد بيان مي

  الدين به چاپ رسيده است.  يا ضعيف اين اثر مهم اخيراً همراه كتاب احياء علوم

از موارد مهم كتب تخريج، تعيين وضعيت رواياتي است كه به صورت پند و مثل در 

اند و چون در ميان آن روايات  ند و شهرت و معروفيت يافتها بين مردم رايج گشته

اي از محدثان، با تأليف كتبي به تحقيق در منابع آن  اند عده صحيح و سقيم به هم آميخته

هاي تخريج  ترين اين نوع كتاب اند و معروف روايات و ارزش و اعتبار آنها پرداخته

   د:باشن هاي زير مي كتاب

_________________________________________________________________________ 
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تأليف » ي بيان كثير من الاحاديث المشتهره علي الالسنهف 1المقاصد الحسنه -1

يابي  ) مؤلف در اين كتاب به ريشه902محمدبن عبدالرحمن سخاوي (م ـ الدين  شمس

اصل و منشأ بسياري از آنها  $�M ! �� Y/�M<����هاي مشهور پرداخته و با عبارت  روايت

عبدالرحمن بن ردان سخاوي، و اين كتاب به وسيله يكي از شاگزير سؤال برده است، 

علي  2تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور«الدبيع شيباني تلخيص و تكميل گرديده، بنام 

خيص كتاب ل) پس از ت1162بن محمد عجلوني (م ـ  و اسماعيل» الالسنه من الحديث

مطالب آن، مطالب و احاديث فراواني به نقل از كتب اي از  مقاصد سخاوي و نقل گزيده

كشف الخفاء و مزيل الالتباس عما اشتهر من «ر به آن ضميمه نمود و آن را ديگ

  ناميد. » الاحاديث علي ألسنه الناس

» تسهيل السبل الي كشف الالتباس، عما اشتهر من الاحاديث علي السنه الناس« -2

  ). 1057تأليف عزالدين محمدبن احمد خليلي (م ـ 

  كتب معاجم  - 8

كتب معاجم است. معاجم جمع معجم كه ي غيرمستقل، ها هشتمين بخش از كتاب

ها يا شهرها يا اساتيد يا  عبارت از كتابي است كه احاديث آن بر حسب ترتيب صحابي

آنان در دانش بر اساس تاريخ وفات اساتيد و همچنين بر مبناي فضيلت و تقدم و تأخر 

اً به ترتيب حروف الفبا ها غالب بندي شده و تنظيم شده باشند، معجم طبقهو پرهيزگاري 

اند، به اين صورت كه مؤلف در ميان اساتيد خود اول از احاديث (ابان) و  هم تنظيم شده

نويسان عبارتند از  ترين معجم معروفرود،  بعد (ابراهيم) و ... به همين ترتيب پيش مي
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ي (م ـ احمد ذهب 2) و ابوعبداالله محمدبن360طبراني (م ـ  1بن احمد  ابوالقاسم سليمان

  احمدبن ابراهيم اسماعيلي. ) و ابن جميع و ابن قانع و ابوبكر 748

صغير و «هاي  بن احمد طبراني داراي سه معجم حديثي است كه به معجم سليمان

معجم صغير «گونه كه از مطالعة آنها پيداست  باشند، و همان موسوم مي 3»متوسط و كبير

ها  به ترتيب نام صحابي» عجم كبيرم«بر اساس نام استادانش و » و معجم متوسط

بيست و پنج  ∗)25000ي ( بندي و تنظيم گرديده است، و اين كتب در بردارنده طبقه

) با ترتيب 731(م ـ  4هزار حديث و در قرن هشتم توسط امير علاءالدين علي بن بلبان

  جديدي بازنويسي گرديده است. 

  اجزاء  - 9

كه به چندين معني زاء است. اجزاء جمع جزء هاي غير مستقل اج نهمين بخش از نوشته

   د:شو به كار برده مي

از احاديث كه تنها از يك تن نقل شده باشد، خواه آن شخص از اي  مجموعه -1

جزء «و » �جزء حديث ابوبكر صديق«يا از طبقة بعدي مانند  5باشدها  طبقة صحابي

  آيد.  زء به شمار ميها يك ج به اين معني هر يك از مسندهاي صحابي» حديث مالك

_________________________________________________________________________ 
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متعلق به موضوع واحدي باشند مانند جزء فضايل  1مجموعه احاديثي كه عموماً -2

  ). 181و جزء جهاد و زهد عبداالله بن مبارك (م ـ ) 204القرآن امام شافعي (م ـ 

اختيار الاولي في «اي كه به بررسي اسناد يك حديث بپردازد مانند جزء  نوشته -3

  تأليف ابن رجب حنبلي. »  الاعليحديث اختصام الملأ

(اربعينات) در حديث كه طبق توضيح كشف الظنون تعدادشان از پنجاه بيشتر  -4

گرديده است، شكلي از نويسي نيز كه از روزگاران پيشين رايج  است و اين اربعين

» اربعين نووي«در توضيح الظنون،   در كتاب كشف 2جزءنويسي است و كاتب چلبي

اند و  برخي از علما در اصول دين چهل حديث گرد آورده و شرح نموده« ت:نوشته اس

اي در  اي در ادب و دسته برخي در فروع دين و جمعي در جهاد و بعضي در زهد و پاره

  اند.  نوشته» اربعين«خطب 

�� �fH �نقل گرديده است.  �به استناد حديثي است كه از پيامبر 3نويسي اربعين
3:U.� 0� ��� 0�>* BH A�a�> �9
?� ���
?�� ��� "� �G:U ,�9��F ��� 0� P�c��t �� �G�$  كه نووي

گرچه به طرق زيادي نقل صاحب شرح مسلم فرموده به اتفاق تمام حفاظ حديث مزبور 

هستند ولي علما متفق هستند كه در فضايل اعمال عمل به حديث  5شده ولي كلاً ضعيف

ن حنبل امام و محدث بزرگ و داراي مسند ضعيف رواست، و صاحب مشكوه نيز از اب

_________________________________________________________________________ 
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معروف، نقل كرده كه حديث اربعين هر چند در بين مردم مشهور است ولي سند 

  صحيحي ندارد. 

  كتب موضوعات  -10

هاي غيرمستقل كتب موضوعات است و موضوعات جمع موضوع  دهمين بخش از كتاب

يث صحيح و اصلي و به معني جعلي و ساختگي است و محدثين براي جدا كردن احاد

كتب «اند كه  هاي را تأليف كرده شناسايي و استخراج احاديث جعلي و ساختگي كتاب

و در طي قرون و اعصار نزديك به چهل كتاب در نشان شوند  ناميده مي» موضوعات

اند كه مهمترين  ها تأليف شده بندي آن روايت دادن احاديث جعلي و ساختگي و طبقه

  : آنها عبارتند از

تأليف ابوسعيد » الموضوعات«ين كتابي كه در اين زمينه تأليف گرديده تنخس - 1

و ابن حجر در  2) و ذهبي در ميزان الاعتدال414عمر النقاش الحنبلي (م ـ  1بن محمدبن علي

  اند.  مطالب زيادي را از آن نقل كرده» تهذيب التهذيب و لسان الميزان«هاي  كتاب

) مؤلف 507(م ـ  3ابوالفضل محمدبن طاهر مقدسيتأليف » تذكره الموضوعات« -2

ها را به ترتيب حروف الفبا تنظيم كرده تا پيدا كرده احاديث جعلي  در اين كتاب روايت

شناسي  و موضوع آسان گردد و بعد از نوشتن هر روايتي ديدگاه علماي متخصص رجال

  را در طعن و جرح راويان بدنام آن روايت بيان كرده است. 

_________________________________________________________________________ 
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بن ابراهيم جوزقي  تأليف حسن 1»لمناكير و الصحاح و المشاهيرالاباطيل وا«ب كتا -3

جوزقي (يا جوزكاني) در اين كتاب هر « ت:) و ذهبي دربارة آن گفته اس543(م ـ 

از  2لحديثي را كه معارض با روايت صحيحي ديده به عنوان حديث موضوع و مجعو

  آن نام برده است. 

تأليف ابوالفرج » المرفوعاتالموضوعات من الاحاديث « يا» الكبري 3الموضوعات« - 4

الاباطيل «) اين كتاب كه بيشتر مطالب آن از كتاب 597(م ـ جوزي  4بن عبدالرحمن بن علي

ترين كتاب در زمينة احاديث موضوعه و جعلي است، اما به  اخذ شده است معروف...» و 

احمدبن حنبل را نيز جزء احاديث  هاي صحاح سته و مسند روايتعلت اينكه چند نمونه از 

موضوعه به شمار آورده است، اعتراض جمعي از محدثين و كارشناسان امور احاديث را 

ابن جوزي بسياري از « ت:عليه خود برانگيخته است از جمله ذهبي دربارة او گفته اس

   5».احاديث حسن ياقوي را در كتاب موضوعات خود آورده است

جعلي بودن اكثر رواياتي كه او در كتاب ز بعد از تأييد و ابن حجر عسقلاني ني

است، شخصيت ابن جوزي را با شخصيت حاكم نيشابوري موضوعات خود آورده 

با اين تفاوت كه حاكم  6مقايسه كرده و هر دو را به تساهل و مسامحه متهم ساخته است

در مورد  بسياري از روايات غير صحيح را صحيح پنداشته و ابن جوزي به عكس وي

را  1بسياري از روايات صحيح يا حسن حكم به جعل آنها كرده است، و ابن حجر كتابي

_________________________________________________________________________ 
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در دفاع از بيست و چهار حديثي » القول المسدد في الذب عن مسند الامام احمد«به نام 

كه ابن جوزي آنها را در رديف موضوعات و جعليات به شمار آورده و يكي از آن 

كتابي  1أليف نموده است. همچنين شيخ سيوطيز وارد شده، تروايات در صحيح مسلم ني

در دفاع از يكصد و بيست و چند حديثي » عن السنن 2القول الحسن في الذب« م:را به نا

  كه ابن جوزي آنها را در شمار موضوعات آورده است تأليف نموده است. 

رحيم عراقي الدين عبدال تأليف زين» من حوادث القصاص 3الباعث علي الخلاص« -5

تحذير الخواص من اكاذيب «و سيوطي اين كتاب را اختصار كرده و آن را ) 806(م ـ 

  ناميده و در مصر اخيراً به چاپ رسيده است. » القصاص

) 911الدين سيوطي (م ـ  تأليف جلال» في الاحاديث الموضوعه 4اللألي المصنوعه -6

  دات وارد بر اصل را در برندارد. اين كتاب اختصار كتاب موضوعات ابن جوزي كه انتقا

سيوطي در اين كتاب سند روايات را حذف نموده و به جاي آن نظرات كارشناسان 

حديث از جمله ابن جوزي و عسقلاني را نسبت به روايات انتخابي ضميمه كرده است، 

  و مكرر چاپ شده است.  5در جوامع اسلامي غالباً از اين كتاب استقبال به عمل آمده

بن  تأليف ابوالحسن علي» المرفوعه عن الاخبار الشنيعه الموضوعه 1تنزيه الشريعه« -7

توان مستدركي بر كتاب (اللألي المصنوعه) سيوطي به  اين را مي)963محمد كتاني (م ـ 

  است.  2ها ترين كتاب شمار آورد و در باب موضوعات جامع

_________________________________________________________________________ 
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  ). 986ملك المحدثين (م ـ  الدين فتني ملقب به تأليف جمال» تذكره الموضوعات« - 8

علي شوكاني (م ـ  2تأليف محمدبن» في الاحاديث الموضوعه 1الفوايد المجموعه« -9

به اعتقاد برخي از كارشناسان حديث، شوكاني در اين كتاب به تقليد از ابن ) 1250

جوزي، بسياري از احاديث صحيح و حسن را در شمار احاديث موضوعه ذكر كرده، و 

به نقد كار شوكاني مبادرت نموده است » ظفر الاماني«ي با تأليف كتاب سيد عبدالح

  ). 438(اصول الحديث، علومه و مصطلحه، محمد عجاج، ص 

تأليف محمد » تحذير المسلمين من الاحاديث الموضوعه علي سيد المرسلين« -10

  بشير ظافرايي عبداالله مالكي ازهري. 

تأليف » المصنوع«يا » لموضوعات الصغريا«و » الموضوعات الكبري«هاي  كتاب -11

  ملاعلي قاري. 

  انواع علوم الحديث 

گونه كه در صفحات پيشين بيان كرديم نوع اول از مرحلة ششم سير تكاملي  همان

داد، و نوع  را به وسيلة تأليف كتب مستقل و غير مستقل نشان ميضبط و ثبت احاديث 

حاديث صحيح را از روايات غير صحيح دوم از مرحلة ششم سير تكاملي كه جداسازي ا

   د:گرد گردد اينكه به شرح زير بيان مي يادآور مي» علوم الحديث«به وسيله تدوين 

هايي است كه در پرتو آنها، وضعيت احاديث از حيث  الحديث، آگاهي و معرفت  علوم

از گردد، و  صحت و ضعف متن و سند آنها و در نتيجه رد و قبول آن احاديث بررسي مي

_________________________________________________________________________ 

اي قبايل حولان در ، شوكان يكي از روستاه266و  265، ص 6هدية العارفين، اسماعيل باشا، ج  -1
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به عنوان دورة تابعين به بعد همواره علوم الحديث به شكلي مورد استفاده قرار گرفته است، 

ها، هيچ  مثال در دورة تابعين محدثين تصميم گرفتند كه بدون اطمينان از صحت اسناد روايت

به معناي توجه به متن » فقه الحديث«و در دورة تابع تابعين نيز ، 1حديثي را از كسي نپذيرند

حديث و پي بردن به مقاصد آن عميقاً مورد توجه قرار گرفت، و سپس به موازات تعليم و 

و فعل و تأييدات و صفات  2كه عبارت بود از روايت قول» علم الحديث روايتي«تعلم 

نيز كه عبارت بود از اصول و قواعدي، كه چگونگي راوي و » علم الحديث درايتي« �پيامبر

اي از  داد متداول و تدريجاً به درجه از حيث رد و قبول نشان مي را 3مروي (و متن و سند)

از پنجاه و دوم » معرفه علوم الحديث«) در كتابش 405تكميل رسيد كه حاكم نيشابوري (م ـ 

  اند.  نيز گفته 4»اصول الحديث«علم از اين علوم نام برده است و اين علوم را 

اصطلاحات بسياري » ي يا اصول الحديثعلوم الحديث يا علم الحديث درايت«در همين 

صحيح، حسن، « د:اند مانن معروف گشته» مصطلحات الحديث«وضع و متداول گرديده كه به 

موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلسّ، شاذ، منكر، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، 

، مؤتلف و زافراد، معللّ، مضطرب، مدرج، موضوع، مقلوب، عالي، نازل، مشهور، عزيز، غري

هاي علم الحديث درايتي  و در كتاب» ها اصطلاح ديگر مختلف، متفق و مفترق و مسلسل و ده

به تفصيل از آنها بحث گرديده است و تحقيقات نشان داده كه نخستين شخصيتي كه براي 

اولين بار اصطلاحات حديث را مانند (خبر واحد، حجيت خبر واحد، عدالت راوي، عدم 

دبن ادريس مرسل و خبر منقطع و ...) در رسايل اصولي و فقهي خود آورد، محاعتبار خبر م

_________________________________________________________________________ 
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بن عبداالله مديني (م ـ  ) بوده است، و در اوايل قرن سوم علي204به امام شافعي ( 1معروف

و در انتهاي همين قرن نيز » مذاهب المحدثين«و » اصول السنه«هاي  دو كتاب را به نام) 234

معرفه المتصل من الحديث المرسل و المقطوع و «هايي را به نام  ابابوبكر احمدبن هارون كت

ها  اند، اما اثري از آن كتاب تأليف نموده» حديثمعرفه اصول ال«و كتاب » بيان الطرق الصحيحه

ها امثال خطيب بغدادي از وجود آنها  بعدي از آن كتابباقي نمانده است و تنها نقل محدثين 

رم آثار بسياري در زمينة علوم الحديث به رشتة تحرير كشيده شده و در قرن چهادهد،  خبر مي

) كتاب 360بن عبدالرحمن رامهرزي (م ـ  است كه قبل از همه قاضي ابومحمد حسن

را تأليف نمود كه ابن حجر گفته اين كتاب نخستين » المحدث الفاضل بين الراوي و الواعي«

) كتاب 384بن محمد تميمي (م ـ  فضل صالحآيد، سپس ابوال در اين علم به شمار مي 2تأليف

معرفه «) كتاب 405را تأليف نمود، و در انتهاي اين قرن حاكم نيشابوري (م ـ » سنن الحديث«

بحث شده را تأليف نمود، و در آن كتاب به تفصيل از علوم گوناگون حديث » علوم الحديث

رار گرفته است در اوايل قرن هاي اخير به چاپ رسيده و مورد توجه محققان ق است و در سال

پنجم ابونعيم اصفهاني مطالب مهم و مفيد را بر كتاب نيشابوري افزود، آنگاه خطيب بغداد (م ـ 

الجامع لاخلاق الراوي و آداب «و » الراويه 1الكفايه في معرفه«هاي  ) با تأليف كتاب463

و ... » تقييد العلم«و » الرحله في طلب الحديث«و  2»و شرف اصحاب الحديث«و » السامع

و ابوبكر برخوردار نمود، را از عمق و وسعت بيشتري هاي مربوط به مصطلح الحديث  بحث

كساني كه « ت:بن لقطه دربارة خدمات ارزندة خطيب بغدادي به علم الحديث درايتي گفته اس

_________________________________________________________________________ 

أليف در مطالب مربوط به اصول الفقه و مصطلحات حديث است به امام شافعي مؤلف الرساله و اولين ت -1

 تأليف نگارنده مراجعه شود.  105تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، ص 

 و شرح نخبة الفكر، ابن حجر عسقلاني صفحات اوليه.  32، ص 1تدريب الراوي، ج  -2

 .44و  1499 ص، 2كشف الظنون، ج  -1

 همان.  -2



 تاريخ حديث و ضبط و ثبت احاديث        138

 

فت و معر خوار خوان علم بغدادي ريزهدانند كه محدثين بعد از خطيب  اهل انصاف هستند مي

  هاي او هستند.  و كتاب

الالماع الي معرفه الصول «) نيز در همين زمينه كتابي را بنام 544قاضي عياض (م ـ 

) 580تأليف نمود سپس ابوحفص عمربن عبدالمجيد (م ـ » السماع 1و تقييدالروايه 

الدين عمروبن  نوبت به تقينگاه تأليف كرد. آرا » المحدث جهله 2ما لايسع«كتاب 

ن صلاح معروف به ابن الصلاح كرُد شهرزوري رسيد، كه در قرون هفتم ب عثمان

تأليف نمود، ابن الصلاح، » ابن الصلاح 3مقدمه«كتاب مصطلح الحديث را بنام مهمترين 

در دمشق انتخاب » دارالحديث اشرفيه«در آن هنگام كه به عنوان نخستين استاد و رئيس 

غدادي را پاية تدريس و محور بحث خود هاي حاكم نيشابوري و خطيب ب گرديد، كتاب

و تحقيقاتي كه خود  ري از آراء متقدماناو نقل بسيآنها آوري مطالب  قرار داد، و از جمع

نوع از را تأليف نمود كه مشتمل بر شصت و پنج » مقدمه ابن الصلاح«كرده بود كتاب 

اساس تأليفات  علوم حديث است، و آنچه بر اهميت اين كتاب افزود اين بود كه پايه و

الدين نووي  ترين رجال علم مانند شرف بعد از خودش قرار گرفت و جمعي از برجسته

) به 805) و عمربن رسلان بلقيني (م ـ 733و قاضي بدرالدين جماعه (م ـ ) 676(م ـ 

) و بدرالدين 806الدين عراقي (م ـ  اند و جمعي مانند زين خيص آن مبادرت ورزيدهلت

) افاداتي و توضيحاتي بر مقدمه ابن 854و ابن حجر عسقلاني (م ـ  )794زركشي (م ـ 

الدين  ) و جلال806الدين عراقي (م ـ  اند و جمع ديگري مانند زين الصلاح نوشته

  مشهور شده است. » الفيه حديث«اند كه به  سيوطي آن را به نظم كشيده

_________________________________________________________________________ 
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ندان واقع كتاب ديگري كه در شرح و توضيح مصطلح الحديث مورد توجه دانشم

) 852تأليف احمدبن حجر عسقلاني (م ـ » نخبه الفكر في مصطلح اهل الاثر«شده كتاب 

» نزهه النظر في توضيح نخبه الفكر«است، مؤلف خود شرحي هم بر آن نوشته و آن را 

  اند.  ناميده است و برخي از دانشمندان حواشي بر اين متن و شرح نوشته

تا اوايل قرن حاضر دوران ركود و جمود تأليفات علم  حديث، اوايل قرن دهم رامورخان 

ها جهت تأليف  آورند و اوايل قرن حاضر را زمان حركت مجدد قلم الحديث به شمار مي

كه اند  دانند و در اين عصر كتب جامع و مفيدي در اين علم تأليف شده هاي اين علم مي كتاب

الدين قاسمي و كتاب  تأليف جمال» ديثالحقواعد التحديث من فنون مصطلح «از جملة آنها : 

تأليف احمد » قواعد اصول الحديث«تأليف صبحي صالح و كتاب » علوم الحديث و مصطلحه«

اصول «و كتاب : قواعد في علم الحديث تأليف حبيب احمد كبرانوي، «عمر هاشم، و كتاب : 

الحديث و علوم  �,�+«تأليف محمد عجاج خطيب، و كتاب » الحديث، علومه و مصطلحه

تأليف محمد » الوسيط في علوم و مصطلح الحديث«و كتاب نيز از همين دانشمند، » مصطلحه

منهج النقد في علوم «تأليف مناع القطان، و كتاب » مباحث في علوم الحديث«ابوشهبه، و كتاب 

  تأليف نورين عتر و ... .» الحديث

وايات غير صحيح زيربناي علوم متعددي، در سير تكاملي جداسازي احاديث صحيح از ر

  هستند كه اينك مهمترين آنها را بيان بنماييم. » علم الحديث درايتي يا اصول الحديث«

  علم علل الحديث  -1

محدثين عيبي است مخفي و پوشيده كه از علل جمع علت است و علت در اصطلاح 

دقيق و كارشناسان بسيار عارض شده كه فقط  2يا متن يا هر دو بر حديث 1حيث سند

واقع يكي نامند كه در  مي» معللّ«ماهر از آن آگاه خواهند بود، چنين حديثي را حديث 
_________________________________________________________________________ 
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از اقسام حديث ضعيف است. هر چند در ابتداي امر به علت پوشيده بودن عيبش يك 

رسد و كارشناسان بسيار ماهر و دقيق از راه نشان دادن آن  حديث صحيح به نظر مي

  نمايند.  مي عيب ضعف آن حديث را معلوم

هاي علم الحديث درايتي است و محدثين  ترين شعبه علم علل الحديث، از قديمي

» علل الحديث«يا » العلل«هايي را تحت عنوان  معروف و ماهري در تحقيق آن علم كتاب

اي بر حسب مساند آنها را تنظيم  اند، كه برخي بر حسب ابواب فقهي و پاره تأليف نموده

  اند.  دو شكل حديثي را نقل كرده و به ذكر علت يا علل آن پرداخته اند و در هر كرده

ترين آثاري كه در زمينة بيان  گردد، و قديمي سابقة اين علم به قرن دوم هجري برمي

) و كتاب 223(م ـ معين  بن تأليف يحيي» التاريخ و العلل«اند عبارتند از :  علل باقي مانده

و كتاب المسند المعلل تأليف ) 241حنبل (م ـ  تأليف امام احمدبن» علل الحديث«

هاي علل از محمدبن عيسي ترمذي (م ـ  و كتاب) 262يعقوب بن شيبه سدوسي (م ـ 

حاتم (م ـ  وابن ابي 1)261بن الحجاج (م ـ  مسلم) 234(م ـ  1بن مديني و علي) 279

  . 4)405و حاكم نيشابوري (م ـ  3)375بن عمر دارقطني (م ـ  و علي 2)327

ترين كتاب در  كه جامع» العلل الوارده في الاحاديث النبويه«كتاب دارقطني موسوم به 

  آيد به صورت مساند تنظيم و بالغ بر دوازده جلد است.  اين مورد به شمار مي

   د:ان ها را در علل تأليف كرده متأخرين نيز اين كتاب
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) و 597حمن بن جوزي (م ـ تأليف عبدالر» 	����.- ��1#"! في  1	�0(/".-العلل « -1

) و 852تأليف ابن حجر عسقلاني، (م ـ » في الخبر المعلول 2المطلولالزهر «كتاب 

هاي حديث نه به صورت مستقيم بلكه به صورت  همچنين برخي از متأخرين در كتاب

نصب «اند مانند زيلعي در كتاب  جنبي علت يا علل برخي از احاديث را بيان نموده

» المحلي«و ابن حزم در » نيل الاوطار«و شوكاني در » فتح الباري«حجر در  و ابن» الرايه

  ». داود تهذيب سنن ابي«و ابن قيم در 

  علم مختلف الحديث  -2

است و آن عبارتست » علم مختلف الحديث«هاي علم الحديث درايتي  شعبة ديگري از شعبه

ادثه و ... كه به وسيلة آنها از قواعدي مانند قاعدة تقييد مطلق و تخصيص عام و تعدد ح

گردد به حالت توافق و تعاضد در  حديث مشاهده ميتضاد و تعارض ظاهري كه در بين دو 

از چهرة نوراني احاديث آيد، و چون به وسيله قواعد علم مختلف الحديث غبار تعارض  مي

  گردد آگاهي از اين علم بر هر عالم دانشمندي واجب است.  دور مي

نوشته است نخستين كسي كه در زمينه مختلف  1تدريب الراوي شيخ سيوطي در

) بود، كه وي علاوه بر 204(م ـ الحديث به بحث پرداخت محمدبن ادريس شافعي 

اصولي را جهت جمع كردن روايات » امُ«اينكه در خلال مباحث فقهي خود در كتاب 

كرد، كه در آن  2يفتأل» اختلاف الحديث«كتابي را نيز با عنوان اختلافي وضع نمود، 

در كتاب به تفصيل جمع بين روايات اختلافي را مورد بحث قرار داد، و اين كتاب اخيراً 

صفحه به چاپ رسيده است. اين علم را  92در  678تا  586جلد هشتم اُم از صفحة 

_________________________________________________________________________ 
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 ) در276اند. و بعد از امام شافعي ابن قتيبة دينوري (م ـ  نيز ناميده ∗»علم تلفيق الحديث«

تأليف نمود و از ديگر كساني كه در » تأويل مختلف الحديث: «اين علم كتابي را با عنوان

توان از ابن جرير  اند مي هاي توفيق يافته قرن سوم و چهارم در اين علم به تأليف كتاب

) و ابوجعفر طحاوي (م 370) و ابويحيي زكرياي بن يحيي الساجي (م ـ 310طبري (م ـ 

است كه در هند به چاپ » مشكل الآثار«نام كتاب ابوجعفر طحاوي  ) نام برد، و321ـ 

) كتاب 409ابوبكر محمدبن حسن بن فورك (م ـ رسيده است و در اوايل قرن پنجم 

را تأليف كرده كه در هند به طبع رسيده است و در اواخر قرن » مشكل الحديث و بيانه«

» التحقيق في احاديث الاختلاف«) با تأليف كتاب مفيد و مهم 597ابن جوزي (م ـ ششم 

  گام بلندي را در راه جمع و توافق بين روايات اختلافي برداشت. 

از اين علم و برخي از مؤلفين آن، مثالي نيز براي رفع  1ثصبحي صالح بعد از بح

 �مثال مانند فرمودة پيامبر« ت:تعارض بين دو حديث را، اينگونه بيان كرده اس

�E!B>M� شود و فرمودة ديگر پيامبر از كسي به ديگري منتقل نميبيماري  ي:يعن� :� ���
B M� �� ��f� �
 �!K|a� ��$ گريزي از مبتلا به  گونه كه از شير درنده مي يعني همان

ها را نفي و  كه هر دو حديث صحيح هستند و اولي انتقال بيماريبيماري جذامي بگريز. 

و ظاهراً با هم تعارض دارند، و صبحي صالح  نمايد ها را اثبات مي دومي سرايت بيماري

) 15و شرح نخبه (ص  198را (به نقل از التدريب، ص تعارض ظاهري اين دو حديث 


� �اينگونه رفع كرده. O(�� ���a� ����� Y:c "� �	� ,�9:��U EB:�M ����M� JK= �P�
M� �� JQR 0� �
 ���  �> ]�T u�����B+ ! �Z�� �h�B>M A��� #��منظور  ي:يعن $ 
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به ديگري  1حديث اول اين است كه اين امراض به اقتضاي طبيعت خود از كسي

را با افراد بيمار سبب كند، اما خداوند متعال اختلاط و آميختن افراد سالم  سرايت نمي

سرايت بيماري از بيمار به شخص سالم قرار داده است و گاهي اين امر از سبب خود 

   2».د موارد ديگري از اسبابكند مانن تخلف مي

سازد و نه با تفكر  اما به نظر نگارنده توجيه و تأويل فوق نه با علوم تجربي مي

جاهليت قبل از اسلام سازگاري دارد، و به اعتقاد من بهترين توجيه و تأويل براي 

هايي   بين آن دو حديث اين است كه بگوييم اولاً سرايت بيماريبرطرف كردن تعارض 

وبي يك امر قطعي است و بايد از سرايت آنها با وسايل ممكن جلوگيري كرد، ميكر

در » طاعونوبا و «بيماري واگير و مسري  �امام عمر 3گونه كه در دوران خلافت همان

در هر : « �نهرهاي شام بروز نمود و براي جلوگيري از سراي آن طبق فرمودة پيامبر

   1عمل نمودند.» و به آنجا هم وارد نشوند جايي و با بروز كرد از آنجا خارج نشوند

ها و حتي بعد از اسلام نيز در  ثانياً در دوران جاهليت قبل از اسلام در ميان عرب

ميان برخي از روستاييان دور از محافل علما و دانشمندان. بعضي معتقد بودند كه با 

از كسي به كس گفتن كلماتي يا انجام دادن حركات و اعمالي امكان دارد بيماري را 

ديگر اينگونه منتقل كرد كه در يك زمان شخص سالم، بيمار گردد و بيمار، سالم شود، 

ماند و  منتقل كردن اجسام از جايي به جاي ديگر كه محل اولي خالي ميدرست مانند 

بيماري خودم را به تو دادم، بيماري من از آن تو «آوردند  اين عبارت را گاهي بر زبان مي
_________________________________________________________________________ 
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به  $�E!B>Mبه مطلب اول و با حديث  $��� �� �K|a!� \\\ �با حديث  �پيامبرو » باشد

نفي مطلب دوم اشاره فرموده است كه هر دو امر كاملاًَ درست و مطابق علوم تجربي و 

  تفكر دوران جاهليت قبل از اسلام هستند. 

  علم ناسخ و منسوخ  -3

خ است، كه دربارة احاديثي بحث شعبة ديگري از علم الحديث درايتي علم ناسخ و منسو

(علم مختلف اي متعارض هستند كه توافق بين آنها نه با قوانين   كند كه با هم به گونه مي

الحديث) و نه از راه ديگر امكان ندارد، و تنها يك قاعده تعارض بين اينگونه احاديث را حل 

بت شد منسوخ به شمار كند و آن قاعده اين است كه هر كدام از آن دو حديث تقدمش ثا مي

و حكم ناسخ باقي و حكم منسوخ  1شود آيد و آنچه تأخرش ثابت گرديد ناسخ شمرده مي مي

گردد  معلوم مي �سپري شده است و تقدم و تأخر يكي از دو حديث گاهي از راه بيان پيامبر

��W �1!.!=�� ث:و مانند اين حدي?�� %.��o �> �	�
e ��
مزارها منع قبلاً شما را از ديدار  $


��� ث:و مانند اين حديام، حالا از آن مزارها ديدار به عمل بياوريد  كرده !1  ��p �> �	�
e
�	��BU �� �9�� ���	� ,�&N ��� 0H�ZM�$ روز شما را از تناول  قبلاً بيش از سه شبانه ي:يعن

و گاه تقدم و ». ام حالا هر زماني به دست شما رسيد تناول كنيد  ها منع كرده گوشت قرباني

تأخر يكي از دو حديث و در نتيجه ناسخ بودن يكي و منسوخ بودن ديگري از راه تارخي و 

كننده  حجامت ي:يعن �$2��� �Oa� ! �c�p|��� ث:گردد مانند اين حدي شناسي ثابت مي سيره

 �h�/ �= ! �|�H�$3 _��� ث:و اين حدي». شود شان باطل مي و حجامت شده هر دو روزه

_________________________________________________________________________ 

 . 112به نقل صبحي صالح، ص  60و الرساله المستطرفه، كتاني، ص  11زرقاني، ص  منهل الحديث، عبدالعظيم، -1

 .16شرح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر، ابن حجر ص  -1

 همان.  -2

 همان.  -3



  145     بط و ثبت احاديثتاريخ حديث و ض

 

حجامت كرد در حالي كه روزه بود و در حال احرام هم بود و چون طبق تاريخ  �پيامبر ي:عني

ابيطالب و قبل از فتح مكه بوده وحديث دوم  بن شناسي حديث اول در رابطه با جعفر و سيره

حديث اول  است پس راوي آن ابن عباس است كه به هنگام فتح مكه با پدرش مسلمان شده

  ناسخ است.  و يث دوم مؤخرمقدم و منسوخ و حد

نخستين كسي كه ها است و  ترين شعبه اين شعبه از علم الحديث درايتي از قديمي

باشد كه فعلاً  ) مي118كتابي را در اين زمينه نوشته است قتاده بن دعايه سدوسي (م ـ 

از  اين علم بسيار توانمند و 2نمانده است و نووي گفته امام شافعي در زمينه 1اثري از آن

اي از محدثين در مورد ناسخ و  آيد. در قرن سوم و چهارم عده سابقين به شمار مي

) و ابوداود سجستاني 241اند از جمله امام احمدبن حنبل (م ـ  منسوخ تأليفاتي نگاشته

) و احمدبن اسحاق ديناري (م ـ 261) و ابوبكر احمدبن محمد اثرم (م ـ 275(م ـ 

و ) 338) و احمدبن محمد نماس (م ـ 322(م ـ ) و محمدبن بحر اصفهاني 318

) و ابوحفص عمر احمد بغدادي معروف به ابن 340ابومحمد قاسم بن اصبغ (م ـ 

ها به دست متأخرين  ) اما اكثر اين كتاب410و هبة بن سلامه (م ـ  1)385شاهين (م ـ 

ارشناس به وسيلة چند كنرسيده و تنها كتاب ابن شاهين باقي مانده و پس از تحقيق 

احاديث در بيروت هم به چاپ رسيده است و كتاب ابن اثرم نيز باقي مانده ولي به 

صورت نامنظم و هنوز به چاپ نرسيده است و در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هشتم 

   د:ان دو كتاب بسيار مهم به شرح زير در اين شعبه از علم الحديث درايتي تأليف شده

_________________________________________________________________________ 

 . 289اصول الحديث علومه و مصطلحه، مجد عجاج، ص  -1

 . 17، ص 2تدريب الراوي، ج  -2

 . 781، ص 5 هدية العارفين، اسماعيل باشا، ج -1
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تأليف ابوبكر محمدبن موسي » و المنسوخ من الآثار 1ناسخالاعتبار، في ال«كتاب  -1

) است و كتاب بسيار جامع و پرمحتواست و بر مبناي ابواب فقهي 584(م ـ  2حازمي

مرتب شده و در هر باب روايايتي كه تعارضي در بين آنها به نظر رسيده آورده شده 

ها، خود نيز نظر خود  دربارة رفع تعارض آن روايتاست و پس از نقل آراي دانشمندان 

  را اظهار نموده است. 

الدين ابراهيم  تأليف ابواسحاق برهان» رسوخ الاخبار في منسوخ الاخبار«كتاب  -2

  ). 732بن عمر جعبري (م ـ 

  علم غريب الحديث  -4

است و آن آگاهي از » علم غريب الحديث«هاي علم الحديث درايتي  يكي ديگر از شعبه

و  �جملاتي از احادي است كه به علت دوري از زمان پيامبر شرح و تفسير كلمات و

به نظر  3و عدم احاطه به زبان اصيل عربي آن كلمات و جملات، غريباصحاب 

شرح و تفسير هستند، و به اعتقاد حاكم نيشابوري نخستين كسي كه  1رسند و نيازمند مي

ضربن شميل كتابي را در شرح و تفسير كلمات و جملات غريب احاديث نوشته ن

) كتاب 210) بود ولي قبل از او ابوعبيده معمربن مثني بصري (م ـ 204(م ـ  2مازني

) و 223بن سلام (م ـ   نموده بود و در همين قرن قاسم 3مختصري را در اين زمينه تأليف

_________________________________________________________________________ 

 . 1364و  1363 ص، 4تذكرة الحفاظ، ذهبي، ج  -1

 همان.  -2

 . 111به نقل صبحي، ص  412، ص 2و توضيح الافكار، صنعاني، ج  115الرسالة المستطرفه، كتاني، ص  -3

 . 474الحديث و المحدثون، محمد ابوزهو، ص  -1

 ». الفايق« 1217، ص 2ج  و كشف الظنون، 111علوم الحديث و مصطلحه، صبحي صالح، ص  -2
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هايي را در غريب  كتاب)، 285) و ابراهيم حربي (م ـ 276دينوري (م ـ  1ابن قتيبه

) و 378اند و در اواخر قرن چهارم ابوسليمان صمد الخطايي (م ـ  ودهالحديث تأليف نم

هايي تأليف  ) در اين زمينه كتاب401در اوايل قرن پنجم احمدبن محمد هروي (م ـ 

هاي قرآن نيز شرح  اند، در كتاب هروي علاوه بر غرايب احاديث تعابير مشكل آيه كرده

) و 514بدالرحمن بن جوزي (م ـ و تفسير شده بود، و در قرن ششم، ابوالفرج ع

هايي در زمينه  ) كتاب581بكر مديني (م ـ  ) و ابوموسي محمدبن ابي538زمخشري(م ـ 

 2الفايق في غريب«نامش اند، و كتاب زمخشري  علم غريب الحديث تأليف كرده

است و در اوايل قرن هفتم، ابوالسعادات مبارك بن محمدن معروف به ابن اثير » الحديث

هاي هروي و ابوموسي مديني و به استفادة مستقيم از  با مبنا قرار دادن كتاب) 604(م ـ 

في غريب  3النهايه«هاي احاديث اعم از صحاح و سنن و جوامع، كتاب معروف  كتاب

ترين  اين كتاب بهترين و جامعتأليف نمود، كه به گفته شيخ سيوطي » و الاثرالحديث 

تأليف گرديده است و شيخ سيوطي آن را  كتابي است كه در علم غريب الحديث

ناميده است و كتاب نهاية ابن اثير » الدر النشير، تلخيص نهايه ابن الاثير«مختصر كرده و 

  مكرر چاپ شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. 

  

_________________________________________________________________________ 

 همان.  -1

 همان.  -2

، كتاني، 	 �30(2��������"�هاي متنوع مختلف الحديث به  درباره كتاب 1989، ص 2كشف الظنون، ج  -3

 مراجعت شود. » 167و 166 ص، 2و تدريب الراوي، سيوطي، ج  115ص 
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  علم رجال الحديث  -5

است  هاي علم الحديث درايتي، علم رجال الحديث است و آن علمي ر از شعبهيكي ديگ

ها، بر  و رد و قبول آن روايت 1آنها  كند از جهت روايت كنندگان بحث مي كه از روايت

هاي  ها نه فقط از حيث روايتشان، بلكه از جنبه كه در آن شخصيت» علم تراجم«خلاف 

و غيره از آنان بحث مختلف و گوناگون مانند محل تولد و وفات و نژاد و موطن و آثار 

رجال الحديث از تحقق شرايط راوي يعني (اسلام و عدالت و شود، خلاصه علم  مي

  كند.  عقل و حافظه) در يكايك راويان حديث بحث مي

اول طبقه اصحاب جمع شود،  به دو بخش تقسيم مي» علم رجال«رجال در تركيب 

رسيده و  �صاحب و صحابي كسي است كه در حالي كه مسلمان بوده به خدمت پيامبر

 �پيامبرشده باشد، خواه مصاحبتش طولاني يا كوتاه و در خدمت  به محضر او شرفياب

آيند و مانند  به جهاد رفته باشد يا به جهاد نرفته باشد و اصحاب عموماً عادل به شمار مي

هاي  طبقات ديگر پذيراي جرح و تعديل نيستند و در شرح احوال طبقه اصحاب كتاب

  ها : مهم و مفصلي نوشته شده است كه از مهمترين آن

  ). 462تأليف عبدالبر اندلسي (م ـ » الاصحاب 2استيعاب، في معرفه« -1

) اين 630تأليف عزالدين معروف به ابن اثير (م ـ » اسُد الغابه في معرفه الصحابه« - 2

اند و از جمله  در اين مورد نوشته شدهكتاب بسيار مفصل و مشتمل بر چند كتابي است كه 

چند بسيار مهذب و تحقيقي است، اما به اعتقاد برخي از  مشتمل بر استيعاب است و هر

ها را صحابي شمرده است و ذهبي در كتاب  اهل تحقيق در چندين مورد، غير صحابي

  آنان را مشخص كرده و اين نقص را هم برطرف نموده است. » التحرير«مختصري به نام 

_________________________________________________________________________ 

(فصل رجال)، به نقل  100و  96 صاني، و الرسالة المستطرفه، كت 10منهل الحديث، زرقاني ص  -1

 . 109صبحي، ص 

 . 82و  81 ص، 1كشف الظنون، ج  -2
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) اين كتاب 852ـ تأليف ابن حجر عسقلاني (م  1»الاصابه في معرفه الصحابه« -3

هاي استيعاب و اسدالغابه و عاري از اشكالات اسد الغابه و مشتمل بر  ع كتابمجا

هاي ديگر استفاده كرده است، و اين كتاب  اضافاتي است كه ابن حجر از كتاب

شناسي تأليف گرديده و شيخ سيوطي كه شاگرد  سودمندترين كتابي است كه در صحابي

  ناميده است. » الاصابه 2عين«وده و مؤلف بوده آن را تلخيص نم

برخي از رجاليون با تركيب طبقات و تركيب علم رجال و علم تراجم شرح حال 

اند مانند  اي مفصل بيان نموده و راويان احاديث را به گونهشماري از حافظان  جمع بي

را به  3) كه كتاب مفصل چند جلدي (تذكره الحفاظ)748الدين محمد ذهبي (م ـ  شمس

  ين شيوه تأليف نموده است. ا

هاي گوناگون  باشند و به صورت دوم طبقه غير اصحاب كه پذيراي جرح و تعديل مي

  از آنان بحث شده است. 

تا مردم اند،  و افراد بدنام را شناسايي كرده» ضعفاء«اي در تأليفات خود فقط  عده -1

بن  ) و علي223معين (م ـ بن  از قبول احاديث روايت شدة آنان پرهيز كنند، مانند يحيي

و » الضعفاء الكبير«در كتاب ) 256بخاري (م ـ  1) و محمدبن اسماعيل234مديني (م ـ 

  ». الكامل في ضعفاء الرجال«در كتاب  2)303نسائي (م ـ 

اند و تحت عنوان  اي در تأليفات خود فقط به شناسايي افراد مورد وثوق پرداخته عده - 2

اند، تا مردم با اطمينان خاطر، احاديث روايت شدة آنان را  أليف نمودههايي را ت كتاب» الثقات«
_________________________________________________________________________ 

، توجه اخيراً (الاصابة) در چهار جلد قطور كه (استيعاب) نيز در هامش 109، ص 1كشف الظنون، ج  -1

 آن قرارداد چاپ شده است و مورد استفاده نگارنده است. 

 همان.  -2

 از تعداد بسياري نام برده است.  1087، ص 2كشف الظنون، ج  -3

 همان.  -1

 همان.  -2
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) و ابوالعرب محمدبن احمد 261قبول كنند مانند ابوالحسن احمدبن عبداالله عجلي (م ـ 

مشاهير علماء «و » الثقات«هاي  در كتاب) 354بستي (م ـ  1و احمدبن حبان) 333تميمي (م ـ 

حنفي (م ـ  3الدين قاسم ) و در قرن نهم زين385ن (م ـ شاهي 2و عمربن احمدبن» الامصار

  نوشتند. » ثقات«هايي در بيان  ) كتاب876

اند و در  برخي از رجاليون تنها به بررسي رجال برخي از كتب حديث پرداخته -3

اين زمينه بررسي رجال راوي صحيح بخاري و صحيح مسلم از رجال بقية كتب 

عنه البخاري في  4التعديل و التجريح لمن روي« چشمگيرتر است، از جمله كتاب :

تأليف » رجال صحيح مسلم«) و كتاب 474بن خلف ماجي (م ـ  سليمان تأليف» الصحيح

) و 385تأليف دارقطني (م ـ » رجال البخاري و مسلم«) و كتاب 428احمد بن علي (م ـ 

كتاب ديگر باز  ) و398لاباذي (م ـ ك رتأليف ابونص» كتاب الجمع بين رجال الصحيحين

و ) 507ر مقدسي (م ـ همحمدبن طاتأليف » الجمع بين رجال الصحيحين«به نام 

االله بن حسن لالكالي، هر يك كتابي را در  ) و هبه404همچنين حاكم نيشابوري (م ـ 

  اند.  بررسي رجال بخاري و مسلم نوشته

از جمله كتاب اند  هاي نوشته شده هاي حديث ديگر نيز كتاب در بررسي رجال كتاب

تسميه شيوخ «) و كتاب 416تأليف محمدبن يحيي (م ـ » الموطاالتعريف برجال «

تأليف » في معرفه الرجال 1الكمال«) و كتاب 498بن محمد (م ـ  تأليف حسين» داود ابي

_________________________________________________________________________ 

هاي ديگري را نيز به  هاي نامبرده شخصيت علاوه بر شخصيت 522و  521 ص، 1كشف الظنون، ج  -1

، در مورد علم 843، ص 1نامبرده است و همچنين كشف الظنون، ج » ثقات و ضعاف«عنوان مؤلفين 

 اند به تفصيل بحث كرده است.  ين زمينه تأليف شدههايي كه در ا رجال احاديث و كتاب

 همان.  -2

 همان.  -3

 . 1509، ص 2كشف الظنون، ج  -4
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) كه مشتمل بر رجال صحاح سته است و در اوايل قرن 600مقدسي (م ـ عبدالغني 

به تكميل آن كتاب » الكمال 1تهذيب«) با تأليف كتاب 746هشتم يوسف زكي مزي (م ـ 

) در 852) و ابن حجر عسقلاني (م ـ 748اقدام نمود، سپس هر يك از ذهبي (م ـ 

  و ويرايش كتاب مزي پرداختند. به تلخيص » تهذيب التهذيب« هاي تحت عنوان  كتاب

  علم جرح و تعديل  -6

م جرح و تعديل است، و آن علمي است درايتي علهاي علم الحديث  يكي ديگر از شعبه

كند از حيث عيبي كه دارند و سبب رد روايت آنان  كه از روايان احاديث بحث مي

باشند و تعبيرات  ها مي روايت 2شود و از حيث حسني كه دارند و واجد شرايط قبول مي

ثقه، « د:شود مان و الفاظي كه براي نشان دادن عيب راوي يا حسن راوي به كار گرفته مي

متهم بالكذب، « د:براي نشان دادن تعديل و مانن...» متقن، صدوقٌ، ثقه حافظٌ لابأس به و 

وضّاع ،براي نشان دادن جرح. » متروك الحديث، واهي الحديث، كذّاب  

 1ها ابن عباس اين علم از عصر اصحاب به بعد، مورد استفاده قرار گرفته است از صحابي

و ) 110) و ابن سيرين (م ـ 104) و از تابعين شعبي (م ـ 93(م ـ  بن مالك و انس) 96(م ـ 

) و از اتباع 179) و مالك (م ـ 160و شعبه (م ـ ) 148اواخر عصر تابعين اعمش (م ـ  در

) 148) و عبدالرحمن بن مهدي (م ـ 197) و ابن عيينه (م ـ 180تابعين ابن مبارك (م ـ 

اند، و يحيي بن معين (م ـ  ها به كار گرفته وايتعموماً اين علم را در جهت رد و قبول ر

اند، و  در تأليفات خود قلة رفيع اين علم را نشان داده) 241) و امام احمد بن حنبل (م ـ 233

_________________________________________________________________________ 

كتاب بزرگي است كه نظير آن نوشته نشده و به گمانم كسي «نوشته:  1509، ص 2كشف الظنون، ج  -1

ب ابن حجر در شش جلد و تهذيب تواند همتايش را بنويسد آنگاه در همين جا درباره تهذيب التهذي نمي

 ». كند التهذيب ذهبي بحث مي
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زهري بصري (م ـ  1»طبقات ابن سعد«هاي بسيار مفصل و جامع جرح و تعديل  از كتاب

  است. باشد كه پانزده جلد است و به چاپ هم رسيده  مي )230

إنجاز « م:سيوطي تلخيص گرديده و به نا 2اين كتاب بعد از چند قرن توسط شيخ

بن المديني (م ـ  نامگذاري گرديده است و علي» المنتقي من طبقات ابن سعد 3الوعد

گانة  هاي سه ) در تاريخ256همچنين بخاري (م ـ ) در تاريخش كه ده جلد است و 234

در ) 354(م ـ  4جرح و تعديل و ابن حبان«در كتاب ) 327رازي (م ـ خود، و ابوحاتم 

كتاب اوهام اصحاب التواريخ كه ده جلد است، مفصل از جرح و تعديل راويان بحث 

را در جرح و تعديل راويان » ميزان الاعتدال«) نيز كتاب 747اند، و ذهبي (م ـ  كرده

آن كتاب  5»الميزانلسان «) با تأليف كتاب 852تأليف نمود، و ابن حجر عسقلاني (م ـ 

  را مرتب و مهذب ساخته است. 

��B*p", ! �در اين لحظه كه زبان بيان خامه، به پايان بحث نامه رسيده است، بعد از گفتن 
W� . B*_ 0�> %��(�� "��"� F��> �� 3p�(�� 0�> �&��� ! ,$  خامه، شكرگويان و

  بندد.  روميكنان تا زمينه و زمان ديگر، دم از بيان ف وداع

و هشتاد و دو شمسي مطابق با مهاباد ـ بيست و نهم فروردين سال يك هزار و سيصد 

  ت و چهار قمري ـ عبداالله احمديانپانزدهم صفر يك هزار و چهارصد و بيس

_________________________________________________________________________ 
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گانه بخاري ده جلد واوهام اصحاب  هاي سه تاريخ«ها را در زمينه جرح و تعديل يادآور شده است :  كتاب

تواريخ ابن حبان ده جلد و كتاب التكميل في معرفة الثقات و الضعفاء و المجاهل عمادبن كثير ولي كتاب ابن 

 در كشف الظنون و ذيل آن پيدا نشدند و در تذكرة الحفاظ هم ديده نشدند. حبان و عمادبن كثير 


